
باسمه تعالي

اسلام تاريخ مطالعات
پژوهشي -علمي ةفصلنام

1395 بهار، تمشهبيست و  ة، شمارتمشهسال 
2228 -6713: شاپا

14/12/89مورخ  104393/11/3/89 ةشمار ةاين مجله به موجب نام ةدرج
.است» پژوهشي - علمي« ،تحقيقات و فناوري ،وزارت علوم

تاريخ اسلام ةپژوهشكد  :صاحب امتياز
ايهادي خامنهسيد  :مدير مسئول

فر جمشيد كيان  :مشاور علمي   مهدي محققدكتر   :سردبير

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

بهناز كيباخي  :ويراستار انگليسي

حسين قويدل  :آرا صفحه
***  

1000 : شمارگان       فصلنامه : يب انتشارتتر

تومان 2000

.تاريخ اسلام محفوظ است ةحقوق براي پژوهشكد ةكلي

9 ةشمار - شهروز شرقي ةكوچ - خيابان رستگاران - خيابان شهيد عباسپور - تهران  :پستي نشاني
14348 - 86651 :پستيكد

88676860: نمابر        88676861- 3 :تلفن
 web:  www.pte.ac.ir            E-mail:  faslnameh@pte.ac.ir 

ت تحريريهئهي

اسلام، دانشگاه تربيت مدرس تاريخ استاد وند، صادق، دكترآئينه شادروان
)س(تاد تـاريخ اسـلام، دانشـگاه الزهـرا    اس دكتر اجتهادي، ابوالقاسم،

 اسـتاد تـاريخ ايـران، دانشـگاه تهـران     دكتر اشراقي، احسـان،  

 يارتاريخ، دانشـگاه آزاد اسـلامي  دانش ـ تقي،دكتر امامي، محمد

بيـروت دانشـگاه   تـاريخ اسـلام،   اسـتاد  دكتر بيضون، ابراهيم،
دانشيار تاريخ ايران، دانشگاه شهيد بهشتي دكتر حسني، عطااالله،

اسلام، دانشـگاه تهـران  تاريخ استاد  دكتر خضري، احمدرضا،
اسـتاد تـاريخ اسـلام، دانشـگاه تهـران      چانلو، حسين، هدكتر قر
  استاد جغرافيـا، دانشـگاه تهـران   دكتر گنجي، محمدحسن،  شادروان

اسـتاد تـاريخ اديـان، دانشـگاه تهـران      االله،دكتر مجتبـايي، فـتح  
 ، دانشــگاه تهــرانتــاريخ علــوماســتاد  دكتــر محقــق، مهــدي،

خـوارزمي تـاريخ ايـران، دانشـگاه     اسـتاد  حسـين،  دكتر مفتخري،



مقاله پذيرش ضوابط

 )... نگري و نگاري و تاريخ هب، تاريخاسياسي، فرق و مذ ةانديش(در موضوع تاريخ اسلام  پژوهشي مقالات •

 .چاپ در مجله پذيرفته خواهد شد) احتمالاً(براي بررسي و 

.ت تحريريه در رد و قبول و نيز حك و اصلاح مقالات آزاد استئهي •

 .مجله است ةت تحريريئبه بررسي هي چاپ مقالات منوط تقدم و تأخر •

 .نويسنده است ةمسئوليت مطالب مندرج در هر مقاله بر عهد •

 .ترتيب الفبايي نام خانوادگي مؤلفان خواهد بود بر اساس فصلنامه، در قالاتچاپ م •

آن به ديگر مجلات، سمينارها و ةتا شش ماه پس از ارسال مقاله، از ارائحداكثر  دشو متعهد مي نويسنده •

.هاي بررسي مقاله را پرداخت خواهد كرد هاي علمي اجتناب كند، در غير اين صورت، هزينه همايش

و  شودقيد نام استاد لازم است شود،  در مقالاتي كه به طور مشترك و يا با نظارت استاد راهنما نوشته مي •
 .همراه با مقاله به دفتر مجله ارائه شود نيز رضايت كتبي ايشاناعلام 

 به همراه 5/1 ةبا فاصل و B karim 14 با قلم word ةارسال سه نسخه از مقاله، به صورت تايپ شده در برنام •

CD آن الزامي است.

مقالات به مربوط ضوابط

  :ندرعايت كنمتن مقالات شود ضوابط زير را در تنظيم  از نويسندگان محترم تقاضا مي

:هاي زير باشد مقاله بايد مشتمل بر بخش   .1

)كلمه 150حداكثر در  ،و دستاوردهاي پژوهش شامل طرح مسئله، روش تحقيق(فارسي و انگليسي  ةچكيد •

 واژگان و مفاهيم اصلي و كليدي تحقيق •

 تحقيق و بيان هدف ةآن، شيو ةپژوهش و پيشين ةلئطرح مس: مقدمه، شامل •

 هاي مناسب با موضوع تحليل ةتحقيق و ارائفرضيات / بحث و بررسي فرضيهمشتمل بر  ،اصلي مقاله ةبدن •

 نتيجه  •

 هرست منابع تحقيقف •

.كلمه بيشتر باشد 6000مقاله نبايد از حجم    .2

.شود نوشتهاصطلاحات و مفاهيم خاص در پاورقي معادل لاتين    .3

مربوط  ةسسؤم تلفن نويسنده و دانشگاه يا ةعلمي، شمار ةرتبنام و نام خانوادگي، (نويسندگان مشخصات نويسنده يا    .4
.اول ذكر شود ةدر صفح) و نشاني پست الكترونيكي

.شود تنها از نويسندگان غير فارسي زبان پذيرفته مي) ... انگليسي، عربي، فرانسه و(غير فارسي مقالات    .5



پانوشت در مĤخذ و منابع به استناد ةشيو

 در پانوشت مĤخذو  منابعهر يك از ارجاع و استناد به  ةاولين مرتب ن محترم لازم است الگوي زير را درامحقق
:رعايت فرمايند

:كتاب به ارجاع  - 

، صورت ايتاليك به عنوان اثر ،)]تا بي[سال انتشار در صورت عدم (، )سال انتشار( نام خانوادگي نويسنده نام و •
 ناشر :)]جا بي[در صورت عدم محل انتشار( :انتشارمحل  ،)2ج(جلد ،يا مترجم مصححنام و نام خانوادگي 

.1ص: ، صفحه)1چ: (، چاپ])نا بي[در صورت عدم ناشر (

:مقاله به ارجاع  - 

 .نشر، صفحه ة، شمارنام مجله ،»عنوان مقاله« )سال انتشار( نام و نام خانوادگي نويسنده :مجله •

 ، نام گردآورندهنام مجموعه مقالات، »مقالهعنوان « )تاريخ نشر( خانوادگي نويسنده امنام و ن: مجموعه مقالات •
 .صفحه ناشر، :محل نشر احياناً نام مترجم،يا 

جلد، ةشمار ،المعارف ةنام داير، »عنوان مقاله« )تاريخ نشر( نام و نام خانوادگي نويسنده :المعارف ةداير •
 .صفحه ناشر،: محل چاپ

 .نام دانشگاه، صفحه نامه، ، مقطع پايان»نامه عنوان پايان« )سال دفاع( نام و نام خانوادگي نويسنده :نامه پايان •

 .سند ةمختصات دقيق سند، شمار محل نگهداري سند، :سند •

 .جلد و صفحه كافي است ةو شمار خانوادگي نويسندهبعدي، تنها ذكر نام اي ه در ارجاع

فهرست منابع ةارائ ةشيو

:صورت زير تنظيم شود به ،به تفكيك زبان منابع در پايان مقاله صورت الفبايي به فهرست منابع

يا مترجممصحح نام و نام خانوادگي ، عنوان اثر )سال انتشار(كوچك او  نام خانوادگي نويسنده، نام •
 .ناشر :، محل انتشار...

.ناشر: انتشارمحل ، ...خانوادگي مصحح يا مترجم نام و نام) سال انتشار) (نويسنده ناشناس( عنوان اثر •





و محققـاني اتيداسهمة داند از  خود مي ةوظيف» مطالعات تاريخ اسلام« ةفصلنام ةت تحريريهيئ
اسـامي داوران  . كنـد  يانـد، سپاسـگزار  با اين فصلنامه همكاري كرده كه در امر خطير داوري

الفبـاحـروف  ترتيب  به ،اندت تحريريه همكاري كردهئبا هي اخير ةمحترمي كه طي چهار شمار
:شرح زير است به

 استاد دانشگاه تهران  دكتر يعقوب آژند

 استاديار دانشگاه تربيت مدرس  دكتر هاشم آقاجري

  استاديار دانشگاه آزاد اسلامي ابهر  دكتر  محمدباقر آرام
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 استاد دانشگاه تهران  دكتر احسان اشراقي

 دانشياردانشگاه شهيد بهشتي  دكتر محمدعلي اكبري

 دانشيار دانشگاه آزاد اسلامي  دكتر محمدتقي امامي

  استاديار دانشگاه بين المللي قزوين  دكتر عباس برومند اعلم

 استاديار دانشگاه تهران  دكتر علي بيات

  استاديار دانشگاه بين المللي قزوين  نژاددكتر محسن بهرام

استاديار دانشگاه لرستان  االله بهراميدكتر روح
 استاديار كتابخانه ملي  مذهبدكتر محسن جعفري

  پژوهشگر سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي  آقاي حجت االله جودكي

)س(استاديار دانشگاه الزهرا ء  زادهدكتر اسماعيل حسن

 دانشيار دانشگاه شهيد بهشتي  عطاءاالله حسنيدكتر

 دانشيار دانشگاه تهران  دكتر حسن حضرتي

 رياست پژوهشكده تاريخ اسلام  ايسيدهادي خامنهالمسلمينوالاسلامحجت

 استاد دانشگاه تهران  دكتر احمدرضا خضري

 استاديار دانشگاه بيرجند  دكتر مجتبي خليفه

 دانشيار دانشگاه شيراز  انديشدكتر عبدالرسول خير



 

  استاديار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه نژاددكتر منصور داداش

)س(استاديار دانشگاه الزهرا دكتر زهرا رباني
 

  المعارف اسلاميةاستاديار بنياد داير دكتر منيژه ربيعي

 استاد دانشگاه تهران دكتر غلامحسين زرگري نژاد

  دانشگاه علوم و تحقيقاتاستاد دكتر محمد سپهري

  المعارف بزرگ اسلاميةدانشيار مركز دائر دكتر صادق سجادي

  دانشيار دانشگاه تربيت مدرس فردكتر مهناز شايسته

  استاديار دانشگاه آزاد شهر ري دكتر محبوبه شرفي

  استاديار دانشگاه آزاد شهر ري دكتر نصراالله صالحي

  پژوهشگر جغرافياي تاريخي نژاداستاد جواد صفي

  استاديار دانشگاه شهيد بهشتي دكتر زهير صياميان گرجي

 استاديار دانشگاه تهران دكتر اصغر قائدان

 استاد دانشگاه تهران دكتر حسين قرچانلو

  هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس دكتر محمدعلي لساني فشاركي

 اراكاستاديار دانشگاه دكتر عبداالله متولي

 استاد دانشگاه تهران دكتر مهدي محقق

  استاد بازنشسته دانشگاه فردوسي مشهد دكتر مريم معزي

 استاديار دانشگاه تهران دكترمحسن معصومي

 استاد دانشگاه خوارزمي دكتر حسين مفتخري

 استاديار دانشگاه تهران دكتر سيدجمال موسوي

  سنندجهيئت علمي دانشگاه دكتر عثمان يوسفي
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  تأثير وضعيت سياسي، نظامي و مذهبي عصر ايوبيان

1نگاري مصر و شامبر تاريخ
  

2احمد بادكوبه هزاوه
  

3معصومه آبانگاه ازگمي
 

  

 
توجهي برخـوردار شـد، بـا    نگاري مصر و شام كه در دوره ايوبيان از رشد قابلتاريخ :چكيده

هـاي صـوري و   اين نوشتار بر آن اسـت دگرگـوني   ةنگارند. هاي خاص خود ظهور كردمشخصه
اي از علل بروز چنـين تحـولاتي را بايـد    بخش عمده. نگاري اين دوره را تبيين كندمحتوايي تاريخ

اقدامات سياسي، نظامي و مذهبي دولت و بـروز  . وجو كرد در فضاي حاكم بر جامعه ايوبي جست
ترين عوامل تأثيرگذار بـر تنـوع اشَـكال، انـواع و محتـواي تـاريخ      يبي، از جمله مهمهاي صلجنگ

هـاي  نگاري درباره سلاطين، تاريخدر اين دوره، تواريخ دودماني و تك. نگاري عصر ايوبي است
نگـاري  تـاريخ . هـاي عمـومي بـا افـول مواجـه شـد      نويسي گسترش يافت و تـاريخ محلي و تراجم

طـور هـا و بـه  ها، فتوحات و لشكركشيتوصيف جنگ. ل بيشتري برخوردار شدتوصيفي نيز از اقبا
تـلاش  . اي آشـكار يافـت  هـاي تـاريخي ايـن دوره غلبـه    كلي مضامين سياسي و نظامي، در نوشـته 

نگـاري عصـر   هاي بـارز تـاريخ  الدين و ايوبيان، از ديگر مشخصهمورخان براي بزرگداشت صلاح
عمادالـدين  . ثـري مسـجع، اديبانـه و آهنگـين، عرضـه شـده اسـت       ايوبي است كه به طور عمده با ن

منقـذ از جملـه   بـن   مـة واصـل و اسـا  عديم، ابـن طي، ابنابيشداد، ابوشامه، قفطي، ابناصفهاني، ابن
 . روندشمار مينگاري مصر و شام در عصر ايوبيان به نمايندگان تاريخ

  هاي صليبيالدين، جنگشام، صلاح نگاري، عصر ايوبيان، مصر وتاريخ :هاي كليدي واژه
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The effect of the political, military and religious 

Ayyubids era in the historiography of Egypt and Syria 

Ahmad badkoubeh hazaveh1 

Masoomeh abangah azgomi2 

 

 

 

 

 

 

 
 

Abstract: The Historiography of Egypt and Syria, At the same time during the reign of 

the Ayyubids, Enjoyed considerable growth and prosperity and with its own characteristics 

emerged. This article attempts Has caused changes in the form and content of the 

historiography of the period examined. Obviously, Much of the causes of such 

developments should be sought in the context of Ayoubi. 

The political, military and religious crusades of government and among the most 

important factors affecting a variety of forms, types and content of the Ayyubid era 

historiography. In this period, Forms such as Dynastic  history and Monographs on 

individuals, Local historiography and Prosopography were general decline. Descriptive 

historiography, which provides a context appropriate to address the issue epic, was more 

lucky. Description of wars, conquests and campaign and general, Political and military 

themes were evident in the historical writings of this period. Historians try to celebrate 

Saladin and the Ayyubids The typical features of Ayyubid era historiography is Mainly 

with rhymed prose, literary and musical, in the historical texts of the period presented. Imad 

ad-Din al-Isfahani, Ibn Shaddad, Abu Shama , Al-Qifti, Ibn Abi Tayyi, Ibn Al –Adim, Ibn 

Wasil,Ibn Munkidh And many others, including representatives of the historiography of 

Egypt and Syria, are in the Ayyubids era. 

Key words: Historiography, Ayyubids era, Egypt and Syria, Saladin, the Crusades 
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 11  نگاري مصر و شامبر تاريخ تأثير وضعيت سياسي، نظامي و مذهبي عصر ايوبيان

 

  مقدمه 

سـر نهـاد و در هـر دوره بـه      هاي مختلفي از فراز و فرود را پشتنگاري اسلامي، دوره سير تاريخ
 ـ   . هاي خود ظهور كـرده اسـت  سبب بروز عوامل متعدد، با ويژگي  ةايـن جريـان مـداوم، در ميان

در مصر و شام ) ق658- 567:حك(هاي ششم و هفتم هجري، با ايام فرمانروايي دولت ايوبيان سده
روز برخي تحـولات  ظهور اين دولت، به سبب ب ةنگاري مصر و شام كه در آستان تاريخ. مقارن شد

مذهب  سياسي و فرهنگي منطقه، گرفتار ركود و ايستايي نسبي بود، با روي كار آمدن ايوبيانِ شافعي
هاي محلي و و بروز برخي اقدامات عمراني و فرهنگي، از رشد چشمگيري برخوردار و با ويژگي

.اي خود متمايز شدمنطقه
1

  

فت عباسي واقع شده، مملو از فـراز و نشـيب  هاي حيات خلادوره ايوبيان كه در واپسين سال 
هـاي سياسـي و دينـي و    عصري كه به سبب تشديد كشـمكش . هاي سياسي، نظامي و مذهبي است

اي ميان مدعيان خلافت و ناتواني خلفا در اداره حكومت، منجر به تجزيه هاي قومي و قبيله جدال
.ي در قلمرو اسلام شده بودهاي اقتصادثباتي سياسي و بحران جهان اسلام و ايجاد بي

در اين ميـان،   2
الدين بنيانگذار اين دولت، براي برقراري ثبـات سياسـي و    ظهور دولت مقتدر ايوبي و تلاش صلاح

 سو و رويارويي وي و جانشينانش با مهاجمان صليبي از سوي مذهبي در منطقه مصر و شام از يك
. رفـت ، نظامي و مذهبي اين مناطق به شمار مـي توجه در عرصه سياسياي مهم و قابلديگر، پديده

يـطره     ةمذهب فاطميان و تلاش بـراي اشـاع  الدين با انقراض دولت شيعي صلاح نـن، س مـذهب تس
.سياسي و ديني مجدد خلافت عباسي را در مصر و شام احيـا كـرد  

سياسـت دولـت در احـداث     3
.مناطق به وجود آورد مدارس ديني نيز فضاي تقريباً متفاوتي را براي انديشمندان اين

4
   

________________________________________________________________  

المسـلمين حتـي   المـؤرخين  معجم ، )ق1411(عبدالغني يسري: ك.نگاري مصر و شام پيش از ايوبيان ندرباره تاريخ  1
مورخـو مصـر   ، )م1991(محمدعبـداالله عنـان   ؛ 27- 21، ص1چ، العلمیـة دارالكتب : ، بيروتعشر الهجري القرن الثاني

  .60- 8، صالمعرفة عالمدار : ، قاهرهو مصادر التاريخ المصري الاسلامیة

؛ 232–227ص ،3دار الشـرق و دار بيـروت، چ  : بيـروت ، تـاريخ مختصـر الـدول    ،)1992(عبريابن: ك.براي آگاهي بيشتر ن  2
  .29 - 27ص ،7پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چ: االله جودكي، قم، ترجمه حجتدولت عباسيان، )1391(طقوّش

 ،)1406(عمـاد  ؛ ابـن 212عبـري، ص ؛ ابـن 253- 252دار الفكر، ص: بيروت ،12ج و النهايه، البدایة، )1407(كثيرابن: ك.ن  3
  و نيز 351- 350، ص1كثير، چدار ابن: ، دمشق ـ بيروت6، جشذرات الذهب في أخبار من ذهب

Lewis, Bernard (2008), " Egipt and Syria", V IA, London:Cambridge University Press,  , p 
201-202 

، العلمیـة دارالكتـب  : ، بيـروت 1جالدارس في تاريخ المدارس، ، )ق1410(نعيمي: ك.درباره مدارس ديني عصر ايوبي ن  4
 2دار القلم العربـي، چ : ، حلب2، جإعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء، )ق1408(؛ محمد راغب طباخ251- 243، ص1چ

  .73- 63، ص
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تـأثير از شـعاع تحـولات    تواند بي ترديدي نيست كه مورخ به عنوان يك انسان اجتماعي نمي
هـا و   بر اينكـه از باورهـا، علقـه    پردازد، علاوهجامعه خود باشد و آنگاه كه به نگارش تاريخ مي

در جامعه نيز تأثير مي وجود آمدهاي خود متأثر است، از تحولات به هاي سياسي و فرقهگرايش
گزيند پذيرد و متأثر از فضاي سياسي، نظامي، فكري و مذهبي زمان خود، مضامين آثارش را برمي

.كند هاي مناسب عرضه ميو در اشكال و قالب
هـاي زمـان   ترين دگرگـوني بنابراين بازتاب عمده 1

ئـله كـه ميـزان ايـن      البتـه ا . مايه و شكل آثـار آنهـا دريافـت   توان از درونمورخان را مي يـن مس
نگاري افراد، تا چه اندازه بـوده و چـه نقشـي در گـزينش     تأثيرگذاري بر انديشه و عملكرد تاريخ

شك در ارزيابي متون اي قابل تأمل و بررسي است كه بيوقايع و رويدادها توسط او داشته، مسئله
  .رسدنظر ميوري بههاي آنها مهم و ضرتاريخي هر دوره و تشخيص اعتبار و اهميت داده

نگاري توان بر گستره و تنوع اشكال و انواع تاريخبازتاب فضاي حاكم بر دوره ايوبيان را نيز مي
تـار،   . هاي اين دوره ملاحظه كردنوشتهاغلب تاريخ ةماي و همچنين محتوا و درون نگارنده ايـن نوش

تـرين مضـامين آنهـا،    عمـده  ترين آثار تاريخي اين دوره و بررسـي درصدد است با مطالعه شاخص
چگونگي تأثيرگذاري فضاي سياسي و نظامي عصر ايوبي را بر صورت و محتـواي متـون تـاريخي    

نگاري اين دوره را در مسير كلي تحول و تطـور  وسيله اهميت و جايگاه تاريخارزيابي كند و بدين
خي دوره ايوبيان، فقـط  هاي تاري بديهي است به سبب كثرت كتاب. نگاري اسلامي تبيين كندتاريخ

منابع شاخصي كه نسخه چاپي آنها در دسترس بوده،  مورد بررسي قرار گرفته است و آن بخش از 
هاي خطي موجودند، جز بـه قـدر كفايـت، از حـوزه     منابع كه مفقود شده و يا به صورت نسخه

تـره زمـاني دوره    . شوندبحث خارج مي - ق567(ايوبيـان افزون بر اين، فقط مورخاني كـه در گس
و اندكي پيش و پس ازآن مي زيستند و در محدوده مكاني قلمرو اصلي ايوبيان؛ يعني مصـر  ) ق658

توجهي از دوره حيات علمي خود را در ايـن منـاطق   كم زمان قابلو شام سكونت داشته و يا دست
، بـا وجـود   )ق630.د(اثيـر نگاراني نظير ابـن گيرند؛ لذا تاريخسپري كرده باشند، مورد نظر قرار مي

، به دليل سكونت در موصل كه هرگز به تصرف ايوبيان در نيامد است اينكه همعصر ايوبيان بوده
رغم آنكه از اعقاب اميران ايوبي است، ولـي فضـاي سياسـي و نظـامي     به) ق732- 672(و ابوالفداء

  .گيرندحاكم بر عصر ايوبيان را درك نكرده است، در گستره بحث جاي نمي

________________________________________________________________  

  .59 - 37، ص6خوارزمي، چ: ، تهرانتاريخ چيست، )1387( كار. اچ. اي: ك.اره نب در اين  1
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  نگاري هاي شكلي و صوري تاريخ دگرگوني . 1

 نگاري عصر ايوبيان دشوار است؛ زيرا بيشتر منابع اين دوره، به گونهسخن گفتن درباره اشكال تاريخ
بـا ايـن همـه    . استواحدي تنظيم نشده و عموم آنها همزمان در زمره اشكال مختلفي، قابل بررسي

نگاري مصر و شام بود، برخي اسلوب معمول تاريخ 1ضمن اينكه در عصر ايوبيان شيوه سالشمارانه،
رو شـد   هاي خاص به سبب بروز تحولات سياسي و نظامي با اقبال بيشتري روبـه از اشكال و قالب

  .شودكه در حد ميسور به آنها پرداخته مي

  نگاري درباره سلاطين هاي دودماني و تك رشد تاريخ . 1 .1

موضوع پادشاهان و اقدامات سياسي و نظامي آنها به عنوان شـكل  اي با محوريت هاي سلسلهتاريخ
مورخـان ايـوبي   . رود نگاري عصر ايوبي به شمار مـي اي مرسوم در تاريخ شيوه 2معمول تاريخ سنتي،
هاي هاي سياسي، به نگارش تاريخنگاران مسلمان، در امتداد نظريه تكرار چرخههمانند ساير تاريخ

.اندها عنايت خاصي نشان دادهدرباره دولتاي و نگاشتن سلسله
آنان كه گويا در پس ذهن خـود،   3

كردنـد،  وجو و تاريخ را راهنمايي براي دولت حاضر تلقـي مـي   ها را جستجايي قدرت علل جابه
.هاي تاريخي بدل كردندمايه اصلي كتابهاي فرمانروايان و درباريانشان را به درونذكر فعاليت

بـا   
بـان دولتـي بـه    فعال درباريان و رجال سياسي و ورود ديوانسالاران و صاحبگسترش حضور  منص

.اي رونقي مضاعف يافتهاي سياسي و سلسلهنوشته نگاري اين دوره، كار تدوين تاريخعرصه تاريخ
4
 

 ���نـز ، ُ)ق597.د(تأليف عمادالدين اصفهاني 5اخبار سلجوقيان، ةدربار �الفطر �و عصر �الفتَر �نصُر
لـجوق تـاريخ آل و ) ق617.د(طويرنوشته ابن 6درباره تاريخ فاطميان، المقلتيَن في أخبار الدولتيَن و  7س

________________________________________________________________  

  .72- 71، ص3سمت، چ: ، تهرانتاريخنگاري در اسلام، )1380(زادهصادق سجادي و هادي عالم: ك.باره ناين در   1

و  )ع(دانشـگاه امـام صـادق   : ، ترجمه مسـعود صـادقي، تهـران   پژوهيدرآمدي بر تاريخ، )1388(مايكل استنفورد: ك. ن  2
انتشـارات  : ، ترجمـه محمـد دهقـاني، تهـران    نگاري فارسـي تاريخ) 1391(؛ جولي اسكات ميثمي165ص، 4سمت، چ
  .22، ص1ماهي، چ

  .24ميثمي، ص  3

  .76، ص1پژوهشكده تاريخ و سيره، چ: ، قمنگاري مسلماناننگري و تاريخدرآمدي بر تاريخ، )1380(ابوالفضل شكوري  4

بـن علـي    ؛ فـتح 2630- 2627، ص1دار الغرب الاسلامي، چ: ، بيروت6، جمعجم الأدباء، )ق1414(ياقوت حموي: ك.ن  5
  .183الخانجي، ص مکتبة: ، قاهرهسنا البرق الشامي، )م1979(بنداري

؛ 100، ص2و ج 14، ص1، جالعلمیـة دار الكتـب  : ، بيـروت الإنشـاء  صـناعة صبح الأعشي فـي  ، )تابي(قلقشندي: ك.ن  6
  .79ص، 1، چالعلمیةدار الكتب : ، بيروت4، جالمواعظ و الإعتبار بذكر الخطط و الآثار، )ق1418(مقريزي

؛ 283، صالعلمیـة دار الكتـب  : ، بيـروت 1جكشف الظنوّن عن اسامي الكتب و الفنون، ، )ق1413(خليفهحاجي : ك.ن  7
← 
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  . اي از اين موارد استنمونه )ق647.د(دو اثر ابوالحسن قفطي 1بويهتاريخ بني

تـه اسـت   نگاري درباره صلاحدر اين ميان، تك . الدين و دولت ايوبيان بيش از همـه رواج داش

يـره عرضـه مـي    ه نگاري كه در سدتك بـا   2شـد،  هاي نخستين اسلامي در قالب تدوين مقاتل و س
الدين، زمينه مطالعات تبارشـناختي  حضور خاص صلاح. مورخان عصر ايوبي عرصه جديدي يافت

.نويسي را آموخته بودندداد كه اسلوب اينگونه تاريخ مناسبي را پيش روي كساني قرار مي
چهـره   3

نگاراني كه بـه كـاركرد الگـويي و    الدين و جانشينان او، موجب شد تاريخبول صلاحمشروع و مق
آل مندي تاريخ نظر داشتند، از آن به عنوان ابزاري كارآمد براي حمايت از دولت ايدهخاصيت فايده

عمادالــدين كاتــب . خــويش بهــره برنــد و بــه ثبــت و ضـبـط تــاريخ دولتمــردان ايــوبي بپردازنــد
يـف   الفتَح القسُي في الفتَح القدُسيالدين بود، كه از مقربان دربار صلاح) ق597.د(اصفهاني را در توص

.احوال سلطان نگاشت
تا سال وفات صلاح. ق583المقدس در سال وي حوادث شام را از فتح بيت 4

هاي سلطان بـه ممالـك   مؤلف ضمن اشاره به ارسال نامه. تدوين كرده است) ق589.د(الدين ايوبي
از حركت  5ف و دعوت از آنها براي شركت در جنگ با صليبيان و همراهي كردن سپاه شام،اطرا

يـدا،    الدين به سوي سرزمينصلاح هاي تحت اشغال فرنگان نظير طبريه، عكا، قيسـاريه، نـابلس، ص
بيروت، عسقلان و غيره خبر داده و چگونگي فتح آنها را يكي پس از ديگري تشريح كرده اسـت؛  

و ادامـه فتوحـات   ) ق589.د(الـدين قدس و رخدادهاي پس از آن تا سال وفات صلاح سپس به فتح
هـاي همكـاري بـا    هاي مسيحيان نظير لاذقيه، جبله، كرك و انعقاد پيمـان سلطان در ديگر قلمرو

.پردازدنامه با ريچارد، پادشاه انگلستان ميممالك اطراف و انعقاد صلح
مؤلف اشاره مختصري در  6

- 592(عـادل مورد تقسيم قلمرو ايوبيان ميان فرزندان و برادران سلطان و برخـي اقـدامات ملـك   

___________________________________________________________________________________________________________________________  

→ 
دار القلـم العربـي،   : ، حلب1، جتاريخ حلبكنوز الذهب في ، )ق1417(عجمي بن؛ سبط2030 - 2029، ص5ياقوت، ج

  .433 –432، ص1چ

 .453، ص1، چالعلمیةدار الكتب : ، بيروت1ج حسن المحاضره في أخبار مصر و القاهره،، )ق1418(سيوطي: ك.ن  1

الشّـامين للمغـازي و السـير فـي القـرنين الأول و الثـاني        روایـة ، )م1986(حسـين عطـوان  : ك.براي مطالعه بيشتر ن  2

، 1، جتـاريخ التـراث العربـي   ، )ق1412(؛ فؤاد سزگين840–153،  47 - 17، 36 - 13دار الجيل، ص: ، عمانالهجريين
 .214 –211، صاالله العظمي المرعشيآیة مکتبة: قم

، 2آسـتان قـدس رضـوي، چ   : ، ترجمه اسداالله آزاد، مشهدتاريخ تاريخ نگاري در اسلام، )1367(فرانتس روزنتال: ك.ن  3
  .115 - 113ص

  .151- 150، ص5، ج189، ص2جدارالفكر، : ، بيروتوفيات الاعيان و انباء ابناء الزمّان، )ق1420(خلكانابن  4

  .45- 42دار المنار، ص: قاهرهالفتح القسي في فتح القدسي، ، )ق1425(محمد عمادالدين كاتب اصفهاني   5

 .293 - 284، 117 - 115، 112–99همان، ص: ك.نمونه ن براي  6



 15  نگاري مصر و شامبر تاريخ تأثير وضعيت سياسي، نظامي و مذهبي عصر ايوبيان

 

الدين، محور اصلي كتاب بوده است كه بـا ذكـر   نيز داشته، اما در حقيقت موضوع صلاح.) ق615
  . رسدمناقب و فضايل او به پايان مي

.الدين نگاشته است شرح احوال صلاحرا نيز در  البرق الشاميعمادالدين، 
البته متن كامل كتاب  1

تـح   . مفقود شده و فقط اجـزاي سـوم و پـنجم آن بـاقي مانـده اسـت       علـي   بـن از نسـخه مجمـل ف
. ق583تـا  . ق569هاي نيز تنها مطالب ناقصي از سال سنا البرق الشامي، موسوم به )ق643.د(بنداري

. ق589تـا  . ق562هـاي به توصيف حوادث سـال  رق الشاميالبدهد برجاي مانده كه البته نشان مي
.اختصاص داشته است

- 541:حـك (عمادالدين ضمن اشاره به اواخـر دوره حكومـت نورالـدين    2

الدين را از زمان انتصـاب  تاريخ حيات سياسي صلاح 3و حوادث فتح مصر توسط شيركوه،) ق569
مملـو از گـزارش   البرق الشـامي . تتا وفات وي بيان كرده اس) ق563.د(وي بر مسند وزارت مصر

هاي اسلامي و نبردهاي وي با هاي داخلي سلطان در برخي سرزمينهاي مفصلي درباره لشكركشي
  .صليبيان و فرنگان در شهرهاي مصر و شام است

بود،  الدين در ميادين جنگكه از ملازمان و همراهان صلاح) ق632.د(شدادبن الدينقاضي بهاء
لـطان تـدوين كـرده      السلطانيه في محاسن اليوسفيهالنوادر  را در سيره و شرح احوال و فتوحـات س

اي اسـت  گونـه الدين و خاندانش، به هاي صلاحعنايت فراوان وي به ذكر خصايل و ويژگي. است
.قرار داد 4شناختيتوان آن را در زمره آثار تباركه مي

مؤلف در قسمت آغازين كتـاب، گـزارش    5
هاي فردي وي، نظير توجه ولادت، موطن، موقعيت خانواده سلطان و برخي ويژگي ةارمفصلي درب

لـطان  «سپس با ذكر عناوين كلي نظير . و مواظبت بر امور شرعي و ديني ارائه داده است مراقبت س
و غيـره مطالـب خـود را تكميـل     » قرائت قرآن«و » حج«، »روزه ماه رمضان«، »زكات«، »بر نماز

، »عـدل «هـاي جداگانـه بـا عنـاويني چـون      فضايل اخلاقي سلطان را نيز در باب ساير. كرده است
برشـمرده و  » مروت«و » حلم و عفو«، »صبر و احسان«، »اهتمام به جهاد«، »شجاعت«، »كرامت«

________________________________________________________________  

  .2629، ص6؛ ياقوت، ج190- 189، ص2خلكان، جابن  1

  .5 - 4الخانجي، ص مکتبة: ، تحقيق فتحيه النبراوي، قاهرهسنا البرق الشامي، )م1979(بن علي بنداري فتح: ك.ن  2

  .24 - 23، 19- 18بنداري، همان، ص  3

عرضه روابط نسَـبي  . نگاري اسلامي استهاي تنظيم متون تاريخي در تاريخاز شيوهشناسي يكي تبارشناختي يا نسب  4
بـراي مطالعـه   . شـود رود و اغلب به عنوان كتب انساب شناخته مـي نامه، از مظاهر بارز آن به شمار ميبه شكل شجره

 .81- 79؛ سجادي و عالم زاده، ص120- 119، صهمانروزنتال، : ك.بيشتر ن

، 70ش هـا، مقـالات و بررسـي  ، »پـژوهش در منـابع تـاريخي دوره ايـوبي    «، )1380(علـي غفرانـي  : ك.در اين باره ن  5
  .271 - 263ص
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هاي كسـاني  در مقايسه با نوشته النوادر السلطانيه. هايي چند در اين موارد عرضه داشته استنمونه
تر به بيـان شـرح  تكلفتر و بي، كار كوچك و مختصري است، اما با زباني فصيحالدينچون عماد

مؤلف مباحث تاريخي كتاب را با اخبار مربوط بـه  . الدين پرداخته استحال و زندگينامه صلاح
هاي داخلـي صـلاح  آنگاه شرح لشكركشي 1الدين بر عرصه سياست مصر آغاز كرده،ورود صلاح

لـيبيان در حطـين،   5موصل 4حلب، 3دمشق، 2الدين در يمن،  8عسـقلان،  7عكـا،  6و غيره و نبرد با ص
آميز وي با صليبيان و كشورهاي مسيحي همجـوار  و برخي مناسبات صلح 10المقدسبيت 9بيروت،

  .را به صورت سالشمار شرح داده است

دمـاني  هاي دونوشتهيكي ديگر از تاريخ 11)ق665.د(ابوشامهكتاب الروضتين في أخبار الدولتين 
هـاي فـردي وي و   به اخبار عصر نورالدين، ذكر نسب و ويژگي عصر ايوبي است كه جزء اول آن

ها و فتوحـات صـلاح  به شرح اخبار جنگ و جزء دوم ؛همچنين اقدامات عمراني و حكومتي او
صرف نظر از نگـاه آرمـاني ابوشـامه بـه     . الدين و رويدادهاي ديگر اين دوره اختصاص يافته است

هاي اخلاقي و اعتقادي سلطان نظير زهد، عـدل، شـجاعت،   نورالدين كه وي را به توصيف ويژگي
رسد ابوشامه به نظر مي 12مراقبت بر حفظ اصول ديني، توجه به امور رعيت و غيره واداشته است،

ن الدين آورده كه البته به تفصيل هـم بيـا  اخبار اين دوره را به عنوان درآمدي بر تاريخ عصر صلاح
لـجوقيان،  وي مباحث خود را با ذكر اخبار مربوط به قتل خواجه نظام. شده است الملك وزير س

و با  13هاي پاياني دولت سلجوقيان تا قتل ملك مودود امير موصل آغاز كردهوفات ملكشاه و سال
________________________________________________________________  

 الـدين شـيال،   تحقيق جمـال  ،)الدين صلاح سیرة(النوادر السلطانيه و المحاسن اليوسفيه،  )ق1415(شدادبهاءالدين بن  1

  .80- 75ص ، الخانجي مکتبة: قاهره

  .88- 87همان، ص  2

 .93- 92صهمان،   3

 .100- 99همان، ص  4

 .118، 116، 102همان، ص  5

 .130- 126همان، ص  6

 .166، 163، 158، 155، 132همان، ص  7

 .280، 264،  133همان، ص  8

 .207- 206همان، ص  9

 .136- 134همان، ص  10

  .27، ص1خليفه، ج حاجي  11

دار الكتـب  : ، بيـروت 1، جالنوّريه و الصلاحيهكتاب الروضتين في اخبار الدولتين ، )ق1422(ابوشامه: ك.باره ندر اين   12
  .92، ص1، چالعلمیة
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ريخ پرداختن به عمادالدين و نورالدين و اخبار مربوط به قدرت يافتن اتابكان زنگي در موصل و تا
يـده   عصر زنگيان، چگونگي استيلاي فرنگان بر نواحي مسلمان نشين مصر و شام را به تصـوير كش

همچنان كه وي با پرداختن به اخبار فاطميان و تشريح وضعيت سياسي اين دولـت در سـال  . است
بـاقي  . بـرد الـدين مـي  هاي پاياني حكومتشان و حملات شيركوه به مصر، راه به تاريخ عصر صلاح

الـدين تـا وفـات او و    هـاي داخلـي و فتوحـات خـارجي صـلاح     لشكركشي ةلب كتاب دربارمطا
ميراث وي و تقسيم قلمرو ميان فرزندان و برادرانش است كه از تمركز مؤلف بر  ةمختصري دربار
  .كندالدين و حكومت او حكايت ميموضوع صلاح

را به شـرح احـوال و اخبـار     1مفرج الكروب في أخبار بني أيوباثر خود  )ق697.د(واصلابن
هاي پاياني حكمراني آنها در مصر اختصاص داده دولت ايوبيان از آغاز حكومت اين سلسله تا سال

او در اين كتاب تا حدي از دايره قلمرو ايوبيان فراتر رفته و با پرداختن به رخدادهاي بغداد و . است
الدين خوارزمشـاه در آذربايجـان،    لالهاي جشمال عراق، اتابكان موصل، سلاجقه روم و پيشروي

تري به تاريخ دودماني خود داده است، اما گويي وي نيز كرمان، كرج، تفليس و غيره رنگ عمومي
كه متأثر از ابوشامه بوده، اين مباحث را به عنوان مدخلي براي ورود به بحث اصلي كتاب، يعنـي  

در بروز رخدادهاي سياسي دوره ايوبي نمايـان   وسيله نقش آنها را تاريخ ايوبيان آورده است تا بدين
.سازد

اي در وصف فضايل ايوبيان و نسب خاندان ايوبي و چگونگي ورود وي كتابش را با مقدمه 2
هـاي مـذكور   اخلافشان به عرصه سياست شام آغاز كرده و پس از آنكه مختصري درباره دولـت 

بيان كرده . ق645ا وفات ملك كامل به سال الدين و جانشينانش را تارائه داده، اخبار دولت صلاح
  . است

تـه   ايوبيان، به مورخان سني ةنگاري دربارجالب است كه گرايش به تك اـص نداش  مذهب اختص

اـرش   .)ق630.د(طي حلبـي ابيمذهب اين دوره، نظير ابن نگاران اماميهاست و برخي تاريخ  ، اقـدام بـه نگ
و نيـز   الصلاحيه �سيريا  الدينصلاح �سيركنز الموحدين في اند؛ كه هايي در اين زمينه كردهتاريخ

.هايي از آن استنمونه الملك الظاهر �عقود الجواهر في سير
تـن دربـاره صـلاح    3 با اين همه، نوش

________________________________________________________________  

  .1772، ص2خليفه، جحاجي  1

2 Hilmy. Ahmad, "Some note on Arabic historiography during the Zengid and Ayyubid periods", 
p 94  

 فوات الوفيات و الذيل عليها،، )م1973(شاكر كتبي؛ ابن1520، 1099، ص2ج ، 693، 304، 27، ص1همان، ج: ك.ن  3
دار العلـم  : ، بيـروت 8، جالاعـلام ، )م1989(؛ زركلـي 362، ص1؛ طبـاخ، ج 271 - 269ص ،1دار صـادر، چ : بيروت ،4ج

  .144ص، 8الملايين، چ
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الدين و ايوبيـان تـا ابتـداي عصـر مماليـك ادامـه داشـت، امـا در در نيمـه دوم فرمـانروايي ايـن            
منازعات خانداني، فتوحات آنان كاهش يافت و از تب و تـاب  كه به دليل ) ق658 - ق589(دولت
هـاي  هاي صليبي نيز تا حد زيادي كاسته شد، انديشـمندان جامعـه كـه اغلـب از خانـدان     جنگ

نامـه و تـاريخ  برگزيده و نخبگان عرصه سياست و دانش بودند، ترجيح دادند به جاي نگارش فتح
هايشان را تحكيم بخشند؛ لـذا  ها و ارزشند و آرمانهاي سياسي، مناقب اكابر طبقه خود را بنويس

.رو شد نگاري با اقبال فراواني روبهاي و تراجمنامهكار تدوين آثار فرهنگ
1
 في طبقاتالأنباء عيون 

در بيـان احـوال   ) ق646.د(ي قفطـي الحكماأخبار، حال پزشكاندرباره شرحأصيبعه  أبي ابن الأطباء
 عمادالدين درباره معرفـي شـاعران   العصر �القصر و جريد �خريدشماري از دانشمندان و فيلسوفان، 

قفطـي در ترجمـان    �النحـا علي أنباه  �الرواإنباه برخي جوامع اسلامي قرون پنجم و ششم هجري، 
در ) ق681.د(خلكـان ابـن الزمـان  أبنـاء  أنبـاء  و الاعيان وفيات  مشايخ و بزرگان علم نحو و لغت،

توصيف احوال شمار كثيري از انديشمندان و دانشمندان علوم مختلف و رجال سياسي و ديني نمونه
  . هايي چند از اين موارد است

  نگاري محلي رشد تاريخ . 2 .1

ايوبيـان   يكي از پيامدهاي تحولات عميق سياسي و نظامي منطقه مصر و شام كه به سبب حضـور 
هاي محلي در اين دوره است كه در دوره مماليك به اوج خود شدت بيشتري يافت، افزايش تاريخ

.رسيد
رسد تأثيري كه تاريخ ملي بر تخيل انسان دارد، تاريخ دودماني و هيچ نوع تـاريخ  نظر ميبه  2

طقه خـود، احسـاس   يك مورخ ملي در واقع، با پرداختن به تاريخ من. تواند داشته باشد ديگري نمي
.سازدخوشايندي از هويت جمعي مي

لـيبي و از   در عصر ايوبيان، از يك سو بروز جنگ 3 هـاي ص
يـن   ديگر، حمله مغولان به عنوان مهاجمان خارجي كه آزادگي مردمان شهرهاي مسلمان سويي نش

يـش علقـه      مصر و شام را تهديد مي يـش از پ هـاي وطنـي و احساسـات    كردنـد، موجـب غليـان ب
هاي اجدادي دوستانه برخي از انديشمندان شد و آنها را بر آن داشت تا تاريخ موطن و سرزمين وطن

  . كم شهرهاي محل اقامتشان را بنويسند و فضايل و محاسن آنها را ترسيم كنندخود و يا دست
________________________________________________________________  

، آستان قـدس رضـوي  : لوي، مشهد، ترجمه اسداالله عدرآمدي بر تاريخ اسلام قرون وسطي، )1370(كلود كاهن: ك.ن  1
  .195 - 141، ص)1379(؛ همو223ص

2 Hilmy. Ahmad(1962),"Some notes on Arabic historiography during of the Zngid and Ayyubid 
periods", Newyork, Oxford university press, p79- 97. 
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كه براي نجات شهر خود، حلب، راهي ديار مصر شده بود تـا از مسـاعدت   ) ق660.د(عديمابن
هاي حاكمان مملوك در برابر مغولان بهره گيرد، گويي پس از بازگشت به وطن و مشاهده ويرانه

����بر آن شده است تا با تدوين دو اثر مشابه يعني   1شهر، الحلب  �زبدو  2حلب تاريخفي الطلّب  	
 �	���وي در . تاريخ ايام شكوه و جلال موطن خود را براي آيندگان ثبت كنـد  3حلب،تاريخ من 

از  4دهـد، پس از آنكه شرح مفصلي درباره جغرافياي حلب و برخي شهرهاي شام ارائه ميالطلّب 
بزرگان و مشاهير حلب نظير راويـان، محـدثان، واليـان،     نامهجلد دوم به بعد، به ذكر سرگذشت

آوران شهر از زمان فتح اسلامي تا عصر خود پرداخته و بخش عمده آن را قضات، شعرا و ديگر نام
عديم در نگارانه ابنحالالبته گفتني است كه رويكرد شرح. اي تنظيم كرده استبه شيوه فرهنگنامه

تـين   اب به عنوان اثري در تاريخ محلي نمي، از ارزش اين كتالطلّب �	�� كاهد، بلكه به عنـوان نخس
 رود كه بر مبناي حروف معجم نوشته شده اسـت و در عـين  نوشته درباره حلب به شمار ميتاريخ

.حال اهميت جغرافيايي فراواني دارد
مؤلف كه حلب را جزء اقليم چهارم از اقاليم سبعه شـمرده   5

نويسان پيشين مانند بطلميوس و جيهاني، طول و عرض جغرافيـايي   با استناد به آثار جغرافي 6است،
ها و معادن، كـوه توجهي درباره آب و هواي منطقه، سنگشهر را مشخص كرده و اطلاعات قابل

ها و به طور كلي موقعيت جغرافيايي و اقليمي سـرزمين حلـب و برخـي    ها، درياچهها، رودخانه
 مؤلـف در كتـاب ديگـرش   . دست داده اسـت و غيره به  8قنسرين 7گر شام نظير انطاكيه،نواحي دي

وي در اين كتاب، ضمن تشـريح وجـه   . جغرافياي سياسي حلب را ترسيم كرده است الحلب، �زبد
پادشاهان يوناني مسيحي حلـب و ايـام فرمـانروايي     ةتسميه و تاريخچه بناي حلب، گزارشي دربار

.اسلامي منطقه و دوران تسلط سرداران فاتح بيـان كـرده اسـت    قياصره روم تا فتح
پـس تـاريخ    9 س

هاي اسلامي نظير حكومت امويان و عباسيان بر حلب و ديگر مناطق شام و ايام فرمانروايي دولت
________________________________________________________________  
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طولونيان، حمدانيان، فاطميان، سلجوقيان، ارتقيان، اتابكان زنگي، ايوبيان تا حمله مغـولان را شـرح   
  . داده است

�الخطيرالأعلاق ) ق684.د(شدادبن عزالدين
را كه به تاريخ سياسي و جغرافيايي شام اختصاص  1

.دارد، پس از حمله مغول و مهاجرتش به مصر تدوين كرده است
وي كتابش را كه درباره حلب،  2

حلب، دمشق و جزيره است، با موضوع موطنش حلب آغاز كرده و ضمن تجليل از مجاهـدان راه  
.انزجارش از يورش مغولان را نشان داده است» أنقذَهَا االلهُ منهم«ت دين، با عبار

شداد با استناد ابن 3
دوستي، حب وطن را سبب ابتدا نمودن كتابش به حلب بيـان  به سخن بزرگان درباره فضيلت وطن

.كرده است
4
تا سقوط بني) ق17(دو دوره تاريخي؛ يعني از زمان فتح اسلامي شام �الأعلاق الخطير  

و از زمان امارت عمادالدين زنگي تا استيلاي مغولان بـر شـام در سـال    . ق382حمدان در سال بني
  . گيرد را در بر مي. ق658

الجبل در عصر ايوبيان، به عنوان مركز سياسي جديـد مصـر كـه موجـب تغييـر       ����پيدايش 
آوردن در روي 5چهره قاهره و اهميت يافتن شهرهايي نظير فسطاط، اسكندريه، فيوم و غيره شـد، 

اثـر فخرالــدين   الفيـوم و بــلاده تــاريخ. تـأثير نبـود  هــاي محلـي بــي مورخـان بـه نگــارش تـاريخ   
اي از اين مـوارد اسـت كـه بـه صـورت      درباره تاريخ و جغرافياي اقليمي، نمونه 6)ق660.د(نابلسي

سرزمين مصـر و  بيان موقعيت جغرافيايي فيوم در . مستقل درباره فيوم و توابع آن تدوين شده است
ها، نوع خاك و پوشش گياهي ها و محلههاي ميان اين شهر با بلاد پيرامون آن، تعداد كويمسافت

هاي آنهـا، آب و هـواي   منطقه، اهرام، خصايل بارز و خصوصيات اخلاقي مردم فيوم و انواع مزاج
هاي حضري و ي دستههاي مختلف رود نيل در منطقه، معرففيوم و نظام آبياري اين شهر و انشعاب

هاي اقتصادي در بدوي ساكن در فيوم و برخي قبايل عرب و طوايف مختلف منطقه و برخي بحران
هـاي فيـوم و توابـع آن، عوايـد و     هـا و كنيسـه  هايي از زمان، نواحي، روستاها، مساجد، ديـر برهه

________________________________________________________________  

  .4صإحياء تراث العربي، : ، دمشق3، جفي ذكر أمراء الشام و الجزيره الخطیرةالأعلاق ، .)م1991(عزالدين شداد،ابن  1

  .239، ص)1370(كاهن  2

  .3، ص1شداد، همان، جابن  3

 .12 - 10ص، 1همان، ج  4

علمـي و  : ترجمه محمود محمودي، تهـران  قاهره شهر هنر و تجارت،، )1365(گاستون ويت: ك.براي آگاهي بيشتر ن  5
  .54- 50ص، 2فرهنگي، چ

، ترجمـه ابوالقاسـم پاينـده،    هاي جغرافيايي در جهـان اسـلامي  نوشته تاريخ، )1379(ايگناتي يوليانوويچ كراچكوفسكى  6
 .274ص، 1علمي و فرهنگي، چ: تهران
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ايـج در خريـد و   هـاي ر درآمدهاي فيوم، محصولات و كالاهاي توليدي و وارداتي و برخي قيمت
.ها پرداخته شده اسـت فروش اجناس و اغذيه، از جمله مواردي است كه در تاريخ فيوم بدان

در  1
علاوه بر اينكه اطلاعاتي درباره موقعيت جغرافيـايي فيـوم و توابـع آن بـه      �الاعلاق الخطيرواقع، 

 ـ   دهد، برخي ويژگيدست مي يـم   هاي طبيعي، انسـاني، اقتصـادي، اداري و ديـواني في وم را نيـز ترس
  .كند مي

ترديدي نيست كه اوضاع و احوال اجتماعي و اقتصادي تا آنجا خود را به داستان تاريخ تحميـل  
شك پرداختن به آن در تـاريخ كند كه به عنوان عوامل عليّ و معلولي، واجد اهميت باشد و بيمي

.طلبدنگاري، ديدگاهي گسترده مي
هـاي  در دوره ايوبيان كه اغلب مورخان، بـه نگـارش تـاريخ    2

ها و اقدامات سياسي حاكمان ايوبي اهتمام داشتند، نگاري و موضوعاتي نظير جنگدودماني و تك
هاي فرهنگي جامعـه نظيـر علـم و آمـوزش،     هاي اجتماعي و پديدهكمتر به ثبت و ضبط گزارش

هـاي مـالي و تجـاري از    نگي جامعه و يا حتي پديدهباورهاي اعتقادي مردمان، آداب و رسوم فره
تـرش تـاريخ     . دادنـد قبيل قيمت اجناس و تغييرات آن، عنايت نشان مـي  تـند در گس بنـابراين نتوانس

هاي محلي در اين دوره، نوشتهاجتماعي رسالت ماندگاري بر دوش بگيرند، اما از طرفي رشد تاريخ
بـا  . هايي را پيش روي مورخان قرار دهدچنين مقولهتوانست فرصت مغتنمي براي پرداختن به مي

ها و قبايل مقيم توان گفت كه نابلسي با پرداختن به طبقات اجتماعي جامعه فيوم و تيرهاطمينان مي
شداد كه حاوي گزارشابن الاعلاق الخطيره. آن، گامي مهم در زمينه تاريخ اجتماعي برداشته است

هـا، كاروانسـراها،   هـاي مواصـلاتي شـهرها، صـومعه    هـا، راه ههايي درباره مدارس، مساجد، قلع
تواند نشـان ها و محلات شهرهاي مختلف مصر و شام است، تا حد زيادي ميها، خيابانبيمارستان

.هاي مختلف اسلامي باشـد دهنده وضع عمران و آباداني شهرهاي اين مناطق در دوره
3 

 الطلـب  ����
ها اطلاعات جالبي درباره برخي عادات اجتماعي مردم حلب، نظير اعتقاد به انواع جادوها و طلسم

نيـز كمتـر بـه چشـم      الحلـب  �زبـد دهد كه حتي در اثر ديگـر او  ها به دست مي و برخي خرافه
.خورد مي

4
   

________________________________________________________________  

، 19 - 15، 12 - 11، 7- 5الأهليـه، ص  المطبعة: ، قاهرهتاريخ الفيوم و بلاده، )م1898(صفدي نابلسي: ك.براي نمونه ن  1
23 - 26 ،. ...  

 .167استنفورد، ص  2

 . 119 - 110، 101،  83، 68 - 67، 10،40، ص3، ج)م1991(شدادابن: ك.براي نمونه ن  3

 .89- 83، ص1چ، )ق1408(عديمابن  4
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از معدود آثاري اسـت  ) ق629.د(نوشته عبداللطيف بغدادي و الاعتبار �الافاد از اين منظر كتاب
برخي عقايد مصريان قديم بـه روزگـار   . كه به زواياي پنهان زندگي اجتماعي مردم پرداخته است

پرستي، شماري از باورهـاي خرافـي رايـج در ميـان مصـريان همعصـر عبـداللطيف،        شرك و بت
ها و امراض شايع در ميان آنهـا   انواع بيماري چگونگي اغذيه، اطعمه و اشربه مورد توجه مصريان،

هاي معمول درمان و مداواي آنها، نوع و جنس پوشاك، انواع زراعت و كشت و زرع معمول و راه
مشاهده  �الافادتوان به روشني آنها را در  در شهرهاي مختلف مصر، از جمله مواردي است كه مي

و فلكي را در انديشه و تفكر مردم مصـر نشـان   وي در فصلي از كتابش تأثير احكام نجومي . كرد
.داده و نقش آن را در امور روزانه زندگي آنها بررسي كرده است

وي با رويكردي نو و ابتكاري،  1
هاي رايج در مصر را توصيف و طرز تهيه و طبخ برخي از اين غـذاها   انواع اغذيه و اقسام خوردني

.را بيان كرده است
خـود، اطلاعـات ارزشـمندي دربـاره      جانورشناسـي مؤلف با تكيه بر دانـش   2

وي حتي از بيان قيمت و بهاي چهارپايـان  . ها به دست داده استهاي جانوري و شكارگاهزيستگاه
پوشي نكرده و چگونگي خريد و فروش آنها را به عنوان مركبدر معاملات رايج آن زمان، چشم

.هاي مورد استفاده مصريان بيان كرده است
3
   

، .)ق611.د(بكر هرويابي بنعليالزيارات  ��معر اليالإشارات ، )ق677.د(ميسرابن ار مصرأخب 
 و مكتوبـات مفقودشـده شـريف   )ق615.د(شارعيعثمان  بنالدينموفق الابرارقبور الي الزوار مرشد 

الـدين نابلسـي و   عبـدالعزيز الإدريسـي، فخـر    بنبسام تنيّسي، محمدابوالمكارم، ابنجواني، المؤتمن 
نگاري اسلامي را به سوي أبوالمظفر اسكندراني از ديگر منابع تاريخي اين دوره است كه سير تاريخ

.استهاي محلي سوق داده تاريخ
4

  

  نگاري عمومي و جهاني افول تاريخ . 3 .1

بـت بـه تـواريخ     شك گستره تمركز بر نگارش تاريخ شهرها و مشاهير آنها كه بي اـني كمتـري را نس  مك

________________________________________________________________  

، دار قتيبـه : ، دمشـق بـأرض مصـر   المعاینـة و الحـوادث و   المشاهدةو الإعتبار في الأمور  الإفادة، )ق1403(عبداللطيف  1
 .84- 77ص

  . 75- 73همان، ص  2

  .46، 42، 34، 26،33، 25، 10،23همان، ص: ك.براي نمونه ن  3

نگاري محلـي و خطـط نويسـي در مصـر دوره     تاريخ، )1390(زادهنورائي و مهناز شعربافچيمرتضي : ك.باره ندر اين   4

  .146- 115ص، 1حوزه و دانشگاه، چپژوهشگاه : قم اسلامي،
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اـي اسـلامي و  گستره تاريخ 2دهد،در اختيار مخاطب قرار مي 1عمومي و جهان  نگاري را كه پيشتر مرزه

اـص نظيـر جزيـره،   مي گاه فراتر از آن را در  نورديد، به محدوده جغرافياي مصر و شام و برخي بلاد خ

 شـداد و ديگـران  بنمانند قفطي، عمادالدين، عزالدينبرخي مؤلفان . بغداد، مغرب و اندلس محدود كرد
. انـد تري را در نظر آورند، از محدوده قلمرو اسلامي خـارج نشـده  اند جغرافياي وسيعكه كوشيده

هاي سوم و چهارم هجري، نظير نگري برخي مورخان سدههايي كه در جهانبنابراين اندك بارقه
شود، در ايـن دوره اثـري نيسـت؛     مقدسي مشاهده مي يعقوبي، طبري، مسعودي، ابوعلي مسكويه و

الزمّـان فـي تـاريخ     �مـرآ كـه بـر آن بـوده در    ) ق654.د(جوزيبن  رسد سبطبراي مثال به نظر مي
بـب آنكـه    3،الأعيان تاريخ عمومي جهان را از ابتداي آفرينش تا ايام معاصر خود تدوين كند، به س

پديـد   4نگـاري اسـلامي  كرده، اثري ارزنده در تـراجم بيشتر بر شرح احوال علماي مسلمان تمركز 
) ق642.د(الـدم أبيابن. هاي عمومي و جهاني نگاشته باشدآورده است تا اينكه كتابي در خور تاريخ

تـاريخ   ةرا همانگونه كه از نامش پيداست، دربـار  5مختصر في التاريخ الاسلامييا التاريخ المظفري 
در اين كتـاب، مؤلـف پـس از    . اريخ ساير ملل عنايتي نداشته استعمومي اسلام پديد آورده و به ت

و دوران كودكي، جواني و بعثت تـا وفـات    )ص(آنكه گزارش مفصلي درباره نسب و خاندان پيامبر
تـگان      ها، القاب و كنيهفهرستي از نام 6دهد،ايشان به دست مي اـن و فرزنـدان و وابس اـي حضـرت، زن ه

.پيامبر و شمايل ظاهري و اخلاقي ايشان آورده استايشان، ابزار جنگي، البسه 
اـريخ سياسـي   7  سپس ت

________________________________________________________________  

1 General history.  

، 2دار العلم للملايـين، چ : ، بيروت1، جالتاريخ العربي و المؤرخون، )م1983(؛ شاكر مصطفي69- 67روزنتال، ص: ك.ن  2
  .56.ص

، )تـا بـي (؛ يـونيني 142، ص3خلكان، جابن: ك.ن. مجلد ذكر كرده اند 37يونيني در جلد و  40خلكان اين اثر را درابن  3
 .41، صو التراث المجمع الثقافي للثقافةأبوظبي  هیئة: ، ابوظبي1، جالزمان مرآةذيل 

تـراجم نويسـي،  نامهنگاري، زندگيحالنگاري، شرحنگاري، زيستنويسي كه از آن با تعابيري چون سيره نامهسرگذشت  4
هـاي فرعـي و   ترين و مستمرترين شكل بيان تاريخي بوده كه در قالـب السير و غيره ياد شده است، قديمنگاري، تاريخ

؛ رابينسـون،  126 –120روزنتـال، ص : ك.بـاره ن  در ايـن  .مختلفي مورد استفاده مورخان مسلمان قرار گرفتـه اسـت  
نشـر  : ترجمه و تدوين يعقوب آژند، تهـران  سي در اسلام،نويحالادبيات شرح، )1361(هميلتون گيب؛ 134 - 125ص

  .224 – 217، صگستره

 كلمـان ؛ 1722، ص2خليفـه، ج حـاجي   :ك.درباره اختلاف نظرهايي كه درباره نام و ماهيت اين كتاب وجـود دارد ن   5
، ترجمـه و  در اسـلام نگـاري  تـاريخ  :مجموعـه مقـالات  ، »نگاري در اسلامنگاري و تاريخادبيات جغرافي«، )1361(هوار

  و نيز 82ص، 1نشر گستره، چ: تدوين يعقوب آژند، تهران

Rosenthal. F(1986),"Ibn Abi al-Dam", The Encyclopaedia of Islam, III, Leiden– London: 
Bril, p683 

  .96 - 68، ص1همان، ج  6

  .116- 96، ص1همان، ج  7
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تـانه جلـوس   ) ق640- 623:حـك (اسلام از زمان نخستين خلفا تا عصر مستنصر باالله عباسـي  و آس
  .كندرا به شيوه سالشمار عرضه مي. ق627مظفر دوم ايوبي در سال ملك

تـاريخ عمـومي    ةدربار 1)ق613.د(ظافر ازدي بناثري سالشمارانه از علي اخبار الدول المنقطعه 
هاي اسلامي را مورد اسلام است كه در اجزاي مختلفي فراهم آمده و تاريخ طيف وسيعي از دولت

.مطالعه قرار داده است
يـان، از      2 از اين كتاب، تنها جزء دوم آن موجود است كـه بـه تـاريخ عباس

و آغاز خلافـت ناصـر اختصـاص    . ق575ل تا وفات خليفه مستضيء به سا) ق132(ابتداي تأسيس 
ظافر اين بخش از كتاب را با ارائه مباحث مقدماتي دربـاره شـرح احـوال عبـاس عمـوي      ابن. دارد

عباس و جايگاه ديني و سياسي وي و نوادگانش آغاز كـرده و پـس از   بن و معرفي عبداالله )ص(پيامبر
احـوال هاشـميان و اواخـر دوره     ةري درباراي از خاندان عباسي ارائه داده، مختصنامهآنكه شجره

مروان بيان كرده اميه و چگونگي مراحل گسترش و نفوذ دعوت عباسيان و فروپاشي دولت بني بني
.است
 3
5طـي ابـي اثر ابن» التاريخ الكبير«يا  4الرتبالخلفا و ذوي و  الملوكتاريخ في الذهب معادن  

 و 
تـره  از جمله تاريخ 6واصل ابن الكبيرالتاريخ يا  الصالحيالتاريخ  و هاي عمومي اين دوره است كه گس

  . رودمكاني آنها از محدوده بلاد اسلامي فراتر نمي

  نگاري توصيفي  تداوم روند تاريخ . 4 .1

هاي سياسـي در عصـر ايـوبي    نوشته گسترش تنظيم سالشمارانه آثار تاريخي كه حاصل رواج تاريخ
هاي فرهنگي و اداري نداشت، بلكه فرصت چنـداني  براي گنجاندن دادهاست، نه تنها فضاي كافي 

نگـاري،  پرواضح است كه غلبه اين شكل از تاريخ. گذاردهاي فلسفي باقي نميبراي تجزيه و تحليل
كمك چنداني به فهم فرآيندهاي اجتماعي و يا حتي درك چرايي بسياري از رخـدادهاي سياسـي   

.كردنمي
افزود؛ زيرا بيشتر مورخـان،  نگاري نيز بر قوت اين امر ميي و تكنگارحالرواج شرح 7

________________________________________________________________  
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انـد و بـه   رنـگ كـرده  ها را پرنامهفقط بخش توصيف حوادث نظامي و وقايع سياسي سرگذشت
.اندها و آثار آن عنايتي نداشتهتحليل و بررسي زمينه

هاي سياسي و نظـامي عصـر   نامهدر واقع، فتح 1
. آميـز تـاريخ بـود   مدارانه و اغـراق  جويانه، اخلاقتري براي ابعاد حماسه مناسبايوبي، پاسخگوي 

مورخان ايوبي كه اغلب از رجال سياسي و ديني جامعه و از اجزاي اصلي پيكره تشكيلات اداري 
اند؛ لذا بديهي است كـه  و سياسي دولت ايوبي بودند، علاقه بيشتري به ثبت تاريخ معاصر نشان داده

رو  از اين. تري از مسائل سياسي روز عرضه كنندگرايانه و واقعييا نخواهند، تشريح تعليل نتوانند و
  .نگاري تحليلي ايجاد كنند خور در جريان تاريخهاي توصيفي نتوانستند تحولي در با تكيه بر تاريخ

 شـدند تـا پاسـخ   آن مـي  كردنـد و بـر   برخي كه تاريخ را آينه عبرتي براي آيندگان تلقـي مـي  
وجو كنند، از تحليل تاريخ معاصـر   مشكلات جامعه عصر خود را در پرتو بررسي گذشته جست

عمادالدين كه گويي درصدد انتقال تجربيات سلجوقيان بـه دولتمـردان ايـوبي    . اندخود احتراز كرده
تـه اسـت     �الفتر �نصراست،  . را كه به تاريخ عصر سلاجقه اختصاص دارد، با بينشـي انتقـادي نگاش

هاي تاريخي اين دوره، بلكه در ميـان تأليفـات ديگـر خـود     كردي كه نه فقط در ساير كتابروي
مؤلف در اين اثر بارها عناوين . خوردهم به چشم نمي البرق الشاميو  الفتح القدسيعمادالدين نظير 

د اي مستقل به ارزيابي علت رخدااصلي مباحث خود را ذكر سبب فلان واقعه قرار داده و به گونه
تـلال مملكـت،   . پردازديك حادثه مي ذكـر سـبب شكسـت سـنجر در جنـگ       2ذكر سـبب اخ

در . هايي از اين عناوين استنمونه 4دارست به وزارت خليفه،و ذكر سبب انتصاب ابن 3قراختائيان
تـه   هاي گوناگون، تحليل خلال مباحث نيز به مناسبت هايي هرچند كوتاه، ولي مستمر عرضـه داش

.كنـد تكامل بينش تاريخي مؤلف و فراتر رفتن وي از محدوده توصيف حكايت مـي است كه از 
5  

گرايانه و انتقادي كه درباره سيره طبقه اديبان و شعراست، تا حدي نگاه تحليل القصر �خريدوي در 
هاي اي ميان سرودهخويش را حفظ كرده و درصدد برآمده است تا چونان نقادي متخصص، مقايسه

___________________________________________________________________________________________________________________________  

→ 
  . 313، ص1نشر دانشگاهي، چ
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ق مختلف نظير شام و عراق انجام دهد و با مطالعـه فنـي اوزان و صـنايع ادبـي و نيـز      شاعران مناط
.هاي ادبي شاعران اين دو منطقه بپردازدبررسي معنا و محتواي اشعار آنها، به تحليل سروده

بنابراين  1
مي، نشان القصر �خريدو تداوم نامحسوس آن در  �الفتر �نصرگرايانه عمادالدين در رويكرد تحليل

هاي تاريخي واقف بوده است، اما تمايل چنداني بـه  دهد كه مورخ بر اهميت تحليل و تعليل پديده
يـفي،     البرق الشاميو  الفتح القسيادامه اين روند در آثار بعدي خود، نظير  تـه و رويكـرد توص نداش

  .گرايانه درباره ايوبيان را ترجيح داده استحماسي و تأييد

مندي ، علاقه»ذكر سبب فلان واقعه«كار بردن عبارت ، با به الزمان �مرآ جوزي كه دربن سبط
تـلاف   2محسن صابي، بنخود به تعليل رخدادهاي گذشته، نظير سبب اسلام آوردن هلال سبب اخ

تـلمش   يـري و قُ و نظـاير آن را نشـان داده،    3ابراهيم ينال و ارسلان بساسيري، علت منازعات بساس
مفـرج  واصـل در  ابن. توجهي تدوين كرده استيفي و به دور از تحليل قابلاخبار معاصرش را توص

يـركوه بـا     الكروب گاهي به اختصار به تجزيه و تحليل برخي وقايع مانند دلايل صلح اسـدالدين ش
 5و نقش اقدامات كشيشان مسيحي در مقاومت گسترده صليبيان به هنگام فتح قلعه نـارين  4فرنگان

ر مجموع او نيز رويكرد توصيفي داشته و تمايل چنداني به بررسي رخدادها اهتمام ورزيده، ولي د
  . و بررسي اسباب و علل پيدايش آنها نشان نداده است

يـفي تـاريخ  شداد، ابوشامه، ابن بنآثار بهاءالدين نگـاري را  عديم، اسامه و ديگران نيز روند توص
تـوانه   توان گفت تاريخبا اطمينان مي. است قوت بخشيده يـش از آنكـه پش هـايي  نگاري اين دوره، ب

وجو كند، در حد اهتمام مورخان، به گـزينش اعتبـار و صـحت و سـقم      عقلي و فلسفي را جست
تـند پديـد     نگاريهايشان محدود شده و در بهترين حالت رويداد گزارش هايي جـذاب و البتـه مس

نگاري كاملي از تاريخ تنها نمونه ي اسلامي، نههابنابراين در اين دوره نيز مانند بيشتر دوره. اندآورده
مـي خورد، بلكه كمتر به يك اثر تاريخي با نگرش انتقادي بـر گرايانه به چشم نميتحليلي و عقل

نگاري مصر و شام تا قبل از دوره مماليك، حتي خوريم و همانگونه كه كاهن اذعان داشته، تاريخ
________________________________________________________________  
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.گرايانه كمتري برخوردار بوده استتحليلنگاري عراق، از ماهيت نسبت به تاريخ
1
   

  مايه آثار تاريخي  دگرگوني در محتوا و درون . 2

  هاي عصر ايوبي  نوشته مقوله جنگ و غلبه مضامين نظامي بر تاريخ . 1 .2

الدين ترين دغدغه و مسئله دولت صلاحهاي داخلي و مبارزه با صليبيان، مهمفتوحات و لشكركشي
لـيبي     جانشينان وي يا درگير نزاععمده . بود هاي داخلي بودند و يا به دفـاع در برابـر تهاجمـات ص

بديهي است كه در چنين فضايي، مقوله جنگ و جهاد در نظر انديشـمندان جامعـه   . اشتغال داشتند
المقدس، خـاطره  هاي صليبي و فتح دوباره بيتگويي با شدت يافتن جنگ. يابداهميتي مضاعف مي

هاي مسلمين در قرون نخستين اسلامي احيا شده و تلاش عالمـان دينـي و   توح و پيشرويهاي فسال
  .  يافته استرجال سياسي نيز براي تشويق و تهييج مسلمانان به جهاد، شدت بيشتري 

يـن سـخن گفتـه و بـر         عمادالدين با استناد به آيات قرآن، از جنـود خداونـد در آسـمان و زم
.ابر صليبيان تأكيد كرده استضرورت و اهميت جهاد در بر

وي با اشاره به زلزله شام، آن را در  2
داند، عذاب الهي تلقـي كـرده كـه بـه واسـطه      اي از جانب خداوند ميحال كه موعظه و آيهعين 

.حضور كفار در ديار مسلمانان نازل شده است
لـمانان  ) ق584.د(منقذبن ��اسا 3 با اشاره به وضع مس

الدين و يادآوري شرايط دشـوار حـاكم بـر آنـان،     مسيحيان، پيش از فتح صلاحمناطق تحت سلطه 
اينكه مسلمانان . درصدد است تا مسلمانان را به ادامه نبرد و مقاومت در برابر صليبيان تشويق كند

كيش خود را پنهان كرده و زمينه انتقال مخفيانه آنها كوشيدند تا اسيران همساكن عكا، چگونه مي
ها اشغال قدس از سوي مسيحيان، شـمار  و يا به سبب سال 4ير مناطق اسلامي فراهم آورندرا به سا

كردند و برخي نيز براي حفظ زيادي از ساكنان مسلمان اين منطقه دين خود را به سختي حفظ مي
.جان خود، ناچار به خروج از دين مي شدند، با همين انگيزه بيان شـده اسـت  

تـقامت در راه خـدا    5 اس
هـاي  كند و براي اين منظـور مثـال   مهمي است كه اسامه توجه مخاطبش را بدان جلب مي عنصر

________________________________________________________________  
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.متعددي نيز ذكر كرده است
ابوشامه نيز با اشاره به دردآور بودن تهاجمات فرنگان و صليبيان به  1

هاي پـس از آن، در  الدين و سالمرزهاي قلمرو اسلامي و ضبط رخدادهاي مربوط به دوره صلاح
.يت روحيه جهاد گام برداشته استجهت تقو

2
تـوجهي  حـاوي اطلاعـات قابـل    كتاب الروضتين  

تـه هاي صليبي است كه در مقايسه با برخي تاريخجنگ ةدربار يـل و     نوش هـاي ايـن دوره، بـا تفص
.رودشمار مـي هاي صليبي به جزئيات بيشتري بيان شده است و منبع مهمي در تاريخ جنگ

ذيلـي   3
گزارش حمله فرنگان به . هاي صليبي استكه ابوشامه بر اين كتاب نگاشته، مملو از اخبار جنگ

كـه بـا شـرح مبسـوط      4و مقابله سپاهيان ايوبي در برابر آنها، مدخل مباحث اسـت » جبله«قلعه 
  .يابد الدين، تا پايان كتاب ادامه مي هاي جانشينان صلاحها، فتوحات و لشكركشيجنگ

هاي تاريخي پيشين نيز مشاهده شـده  هاي صليبي در نوشتهبه ذكر است كه مقوله جنگ لازم
منقـذ كـه    بـن ��شداد، عمادالدين و اساهاي واقعي و جذاب ابنيك از آنها با داستاناست، اما هيچ

لـطانيه ديباچه . مقايسه نيست اند، قابلها حضور داشتهخود در بيشتر اين صحنه و ابـراز   النوادر الس
احساسات مسلماني او در برابر مهاجمان صليبي، تأثير فضاي جهاد و مبارزه بر حيات فكري عصر 

.سازدمؤلف را يه خوبي عيان مي
بـا بيـان    6خوانـده، » عساكر موحدون«وي كه سپاه مسلمانان را  5

حقـاً علينـا    كـان « 8،»فـألقي االله الرعـب فـي قلـوب الكـافرين     « 7،»يا للإَسلام«عباراتي مهيج نظير 
»نصرالمؤمنين

و غيره، مخاطب را به جهاد در برابر دشمنان اسلام  تهييج كرده و بارهـا بـه لعـن     9
.پادشاهان صليبي و لشكر فرنگان پرداخته است

در مقابل براي جنگجويان مسلمان، طلب خيـر   10
.كرده استداشته و همواره دست ياري خداوند را برايشان آرزو مي

ه رويكرد ترديدي نيست ك 11
________________________________________________________________  
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ويژه آنكه وي  به  تر كرده است؛ بهاش را برجستهشداد، بعد نظامي اثر تاريخيطلبانه ابنمجاهدت
ذكر اسامي برخي ادوات جنگي و طرز كار آنها نيز اهتمام داشته و چونان روايتگري مجاهد، بـه  

.توصيف آنها پرداخته است
الـدين كـه   حمعرفي و توصيف سلاح سنگين مورد استفاده سپاه صـلا  1

و يا وصف علمَ مرتفـع   2گرفتها مورد استفاده قرار ميهاي امروزي بود و در فتح قلعهشبيه تانك
اي از اين موارد شد، نمونهو سپيدرنگ سپاه صليبي كه بر روي يك چرخ توسط قاطران حمل مي

.است
نفـره در   ده هاي معمول جنگ، مانند برگـزاري شـوراهاي  ذكر برخي تعابير نظامي و شيوه 3

گـزارش   5تبـار، بيان احكام مربوط به مجازات جنايتكاران در سپاه صليبيان آلمـاني  4سپاه صليبي،
از جملـه درون  6وضع هوا و بارندگي در روزهاي نبرد و تأثير جهت وزش باد در نتيجه جنـگ 

   7.داست كه در مطالعات تاريخ نظامي اين دوره اهميتي ويژه دارالنوادر هاي نظامي مايه
لـيبيان     منقذ كه بخش اعظمي از سال بن��اسا هاي حياتش را در عرصه جهـاد بـا روميـان و ص

. ، آكنـده از رخـدادهاي نظـامي اسـت    كتاب الاعتبـار اش موسوم به نامهسرگذشت 8سپري كرده،

تـرين قسـمت تـاريخي كتـاب نيـز محسـوب مـي       ويژه بخش نخست آن كه در حقيقت اصلي به
.شود

تـح صـلاح  اسامه وضع 9 الـدين را بـه تصـوير    مسلمانان مناطق تحت سلطه مسيحيان پيش از ف
اينكه مسلمانان ساكن عكا، چگونـه  . كشيده و دشواري شرايط حاكم بر آنان را يادآور شده است

كيش خود را پنهان كنند و زمينه انتقال مخفيانه آنها را به سـاير منـاطق   كوشيدند تا اسيران هممي
رند و نيز به سبب اشغال قدس توسط مسيحيان طي چندين سال، شمار زيـادي از  اسلامي فراهم آو

كردند و برخي نيز براي حفظ جانشان، ساكنان مسلمان اين منطقه دين خود را به سختي حفظ مي
.شدندناچار به خروج از دين و گرويدن به مسيحيت مي

كاملاً مشخص اسـت كـه اسـامه بـه      10
درصدد بود تا هم تبعات شكست در برابر صليبيان را خاطر نشـان   نگار مجاهد،عنوان يك تاريخ
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لـمانان را بـه ادامـه نبـرد و مقاومـت در برابـر        كند و هم با دادن اطمينان خاطر و قوت قلب، مس
  . صليبيان تهييج و تشويق كند

ابوشـامه ضـمن   . در اين ميان، فتح قدس بيش از همه در انديشه مورخان ايوبي اهميت داشـت 
المقدس  اي از عمادالدين، اهميت فتح بيتدر فضايل سرزمين قدس سخن گفته، با ذكر مديحهاينكه 

.را در نظر مسلمانان ترسيم كرده است
واصل نيز ارض قـدس را سـرزمين محشـر خوانـده و     ابن 1

.جايگاه رفيع آن را در تفكر مسلمانان يادآور شده است
تـح    ) ق684.د(شدادابن 2 يـن و ف واقعـه حط

خدادهايي مبارك براي مسلمانان توصيف كرده و جزئيات آن را با دقت گزارش كرده قدس را ر
.است

را به طور مستقل در اين باره نگاشته و با استناد بـه آيـاتي از قـرآن     الفتح القسيعمادالدين،  3
و با ارائه توصيفاتي درباره اماكن متبركـه ايـن    4المقدس تأكيد كردهكريم، بر فضايل و مناقب بيت
و غيره، جايگـاه دينـي و تـاريخي آن را     5)ع(الصخره، محراب داود���سرزمين نظير مسجدالاقصي، 

بـاهت   . يادآور شده است تـح اسـلامي     هـا و تفـاوت  عمادالدين ضمن اينكـه بـه ش تـين ف هـاي نخس
تـح آن  ) ق583(الدينو گشايش مجدد آن توسط صلاح) ق15(المقدس بيت اشاره كرده، بر اهميت ف

است و نگاشتن درباره چنين واقعه مهم و عظيمي را واجـب و ذكـر فضـايل و شـرح      تأكيد كرده
.را بر خود لازم شمرده است) الدينصلاح(احوال فاتحش

را هم به  البرق الشاميهايي از وي بخش 6
.المقدس اختصاص داده است گيري بيتپسبه باز

7
    

. انـد بهره نماندهاستيلاي وجوه نظامي بيهاي محلي اين دوره نيز از نوشتهجالب است كه تاريخ

عديم جلد دوم كتاب را ابن. هاي منطقه استميان حكومت درگيري آكنده از گزارش الطلب �زبد
به طور كامل به ايام فرمانروايي اتابكان زنگي و ايوبيـان اختصـاص داده و رخـدادهاي سياسـي و     

المقدس و عكا را به تفصيل شرح داده ين، فتح بيتنظامي اين دوره به ويژه نبرد با صليبيان نظير حط
.است

هاي اروپـايي ترجمـه   هاي صليبي اين كتاب، استخراج و به زبانمباحث مربوط به جنگ 8
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.شده است
1
لـيبي بـر حيـات فكـري     نيز تجلي تأثير نيرومند تاريخ جنگ �الاعلاق الخطير  هاي ص

تـه شـده اسـت     اثري در زمينه تاريخ اقليمي كه با. مصر و شام است .  رنگ سياسي و نظـامي نگاش

اي هاي صليبي بوده و اخبار عمدهتمركز اين اثر بر شرح احوال اميران و فرمانروايان درگير جنگ
ثلاثه دمشـق، اردن و   2شداد در جزء دوم كتاب كه به اجنادابن. دهددرباره اين وقايع به دست مي

يك را به دقت ترسيم كرده، گزارش فلسطين اختصاص دارد، پس از آنكه موقعيت جغرافيايي هر 
لـيبيان در شـهرهاي       وضعيت قلعه ةمفصلي دربار هاي مشهور اين منـاطق و درگيـري ايوبيـان و ص

.ساحلي صور، عكا، حيفا و غيره ارائه كرده است
الـدين و  صـلاح  بنابراين به روشني پيداست كه 3

تـرش قـدرت وي در برخـي    ذكر روابط او با دولت هاي مسلمان مناطق شام، جزيره و عراق و گس
هاي  نظـامي  مناطق قلمرو اسلامي نظير حجاز و يمن، تركيب و ساختار سپاه سلطان و ديگر پديده

هـاي  اي از محتـواي كتـاب  هاي صليبي، بخـش عمـده  نظير شهادت برخي اميران عرب در جنگ
اي كه در بيشتر موارد، حتي با اغماض نيز گونهتاريخي اين دوره را به خود اختصاص داده است؛ به

  .هاي تاريخي اين دوره استمايه كتابترين درونبايد پذيرفت كه جنگ و جهاد، اصلي

  الدين و اميران ايوبي در متون تاريخي  بزرگداشت صلاح . 2 .2

اند، به منظور ارشاد و امر و آموزي تاريخ توجه داشتهبعد درسبسياري از مورخان اسلامي كه به 
تـگان، درصـدد الگوسـازي از       نهي آيندگان و بر حذر داشتن آنها از تكرار اعمـال نادرسـت گذش

هـا را بـه عنـوان    هاي فاضله، صاحبان ايـن سياسـت  آمده و با يادآوري برخي سياستها برفضيلت
.اندالگوي عملي معرفي كرده

نگـاري، تصـوير يـك جامعـه     عصر ايوبيان نيز اصحاب تـاريخ در  4
ترين نمونه به اين تصـوير  الدين را نزديكآرماني را در پس ذهن خود ترسيم كرده و دولت صلاح

نهادند، با بهـره الدين در برابر صليبيان را ارج ميآنان كه اقدامات مجاهدانه صلاح. اند ه قلمداد كرد
اي از وي ترسيم كرده و با تأليف آثاري چنـد، شـرح   مقدس و اسطوره ايگيري از قلم خود چهره

هاي الدين را حجتابوشامه، نورالدين و صلاح. اندهاش را با شوري تمام منعكس ساختهجنگاوري
________________________________________________________________  
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الهي بر ملوك ديگر شمرده و مطالعه در احوال و سرگذشت آنان را كه در برپايي جهاد و اعـزاز  
.به مصلحت مؤمنان دانسته استاند، واجب و دين كوشيده

وي حكومت آنها را به دوره خلفـاي   1
راشدين تشبيه كرده و بر آن شده است تا سيره آنان را به عنوان الگـويي مناسـب بـراي پادشـاهان     

.بعدي تدوين كند
2
   

حكومت كـه مخـلّ امنيـت،     هاي اسماعيلي ضدالدين بر مهار بسياري از حركتتفوق صلاح
شد، در آرماني ساختن هر چه بيشتر چهره وي يه ثبات سياسي جامعه تلقي ميطغيان و شورش عل

اما ترديدي نيست كه ريشه چنين رويكردي را بيشتر بايد در وضـع سياسـي    3تأثير مستقيم داشت،
هاي اعتنايي دستگاه خلافت عباسي به جنگبي. وجو كرد جهان اسلام مقارن ظهور ايوبيان جست

لـمان  صليبي با وجود اشغال  يـن نـواحي شـام و افـزايش روحيـه يـأس و       بسياري از منـاطق مس نش
رغبتي در جهاد و توسل بـه دعـا و يـاري    انزواطلبي در ميان آنها، بيشتر ساكنان اين مناطق را به بي

.طلبيدن از عالم غيب متمايل ساخته بود
اي از قاضي فاضـل عسـقلاني خطـاب بـه     ابوشامه نوشته 4

لـمانان   ه از درماندگي و آشفتگي وضع حاصل از جنگ و بيالدين آورده است كصلاح رغبتـي مس
.كندبر ادامه نبرد حكايت مي

لـيبيان   عمادالدين نيز به همين مسئله اشاره كرده و از علاقه 5 منـدي ص
.براي ادامه جنگ و عدم تمايل مسلمانان براي مقابله، اظهار تأسف كرده اسـت 

يـن شـرايطي،    6 در چن
الدين كه با قاطعيت دفاع در برابـر تهـاجم بيگانگـان را    مجاهدي چون صلاحبديهيست كه مقام 

ويـژه   اي و پادشاه آرماني تبديل شـود؛ بـه  وجهه همت خويش ساخته بود، به يك قهرمان اسطوره
.هايش قرار داده بودالدين جهاد را سرلوحه اعمال سياسي و بهانه كشورگشاييآنكه صلاح

اـي نامـه  7  ه

________________________________________________________________  
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خليفه ناصر، در توجيه اهدافش براي حمله به دمشق و حلب مؤيد ايـن ادعاسـت؛   وي خطاب به 
»اناّ لا نوقر للاسلام و اهله الا ما جمع شملهم و ألفّ كلمتهم«

؛ الجهاد ��و هذه المقاصد الثلا...« و  1
ذا فتحهـا و  االله هي مراد الخادم من البلاد ا��
	��  ��في سبيل االله و الكف عّن المظالم عباداالله و الطا

...«.
2
   

تـاني در ادبيـات      گفتني است كه مقوله قهرمان در نظر مورخان مسلمان با چهـره قهرمـان باس
نگاري اسلامي، همواره خصـايل والاي دينـي و اخلاقـي    در تاريخ. قديم روم و يونان متفاوت است

اند، وي را چيزي جـز  فرسايي كرده الدين قلم قهرمان، مورد نظر بوده است و آنان كه درباره صلاح
لذا او را نه سلطاني خشن و جنگجو، بلكه عـارفي   3دانستند؛اي در خدمت دين و اجتماع نميپديده

ابـن . اند كه جميع همه صفات ايماني و مكارم و فضايل اخلاقي است زاهد و متعبد توصيف كرده
ا جميع همه صفات ايماني الدين دانسته، وي رشداد ضمن اينكه قلمش را قاصر از بيان فضايل صلاح

و مكارم اخلاقي توصيف كرده و برايش به سبب فزوني ايمان و برافراشتن علـَم عـدل و احسـان،    
وي ايوبيـان را پادشـاهاني   . گرفتن در جوار رحمت حق را مسئلت كرده استبهشت برين و قرار 

، شريعت را برقـرار  )عيلياناسما(تر از پيشينيان خوانده است كه هم با از بين بردن رافضيانباشكوه
اند و هم خداوند به واسطه آنها، اورشليم هاي باطنيان پاك نمودهكردند و قلمرو مصر را از بدعت

.را از دست كفار خارج كرد
4

  

لـطان  مورد نظرش را در پرتو حكومت صلاح عمادالدين كه مدينه فاضله الدين يافته، وي را س
ها خوانده و كوشيده است با نوشتن كتابي درباره مهـم تغازي و محيي خلافت و محوكننده بدع

المقدس، مراتب وفاداري خويش را نسبت به وليترين حادثه حيات سياسي سلطان، يعني فتح بيت
.نعمتش نشان دهد

الشأن در ميان ساير حكام و احيـا واصل ايوبيان را خانداني والامقام و عظيمابن 5
كه هم عزت مسلمين را در برابـر مهاجمـان    6توصيف كرده استكننده و برپاسازنده دين حنيف 

اند و هم با برچيدن بساط الحاد و بدديني اسماعيليان از جامعه مسلمانان، اقتدار صليبي حفظ كرده
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.اند خلافت را احيا كرده
تـيابي حضـرت        1 لـطان، بـه مقايسـه ايـام دس وي با ذكر ابياتي در مدح س

لـط صـلاح  بر مملكت مصر و هنگام )ع(يوسف يوسـف بـر ايـن سـرزمين پرداختـه و       الـدين ه تس
.حكومت او را به فال نيك گرفته است

منقذ نيز كه فقط چند سال پاياني عمرش را در بن ��اسا 2
در مدح و ستايش وي كوتاهي نكرده و به توصيف جايگاه ديني و  3الدين سپري كرده،دوره صلاح

ورزي، زهـد و مجاهـدت   ابوشامه اشعاري از وي در توصيف عدالت. دنيوي سلطان پرداخته است
.سلطان آورده است

4
   

عيسي ايوبي، او را جامع اخـلاق عـالي   به ملك �الفطر �و عصر �الفتر �نصربنداري ضمن تقديم 
هايش، هـم امنيـت   ور همه شهرياران عرب و عجم معرفي كرده كه به نور دانشفرمانروايان و زي

.برقرار شده و هم كشور از انحراف و گمراهي رهانيده شده است
نابلسي نيز ملـك صـالح نجـم    5

را مدح كرده و وي را سرور همه ملوك و پادشـاهان شـرق و   ) ق647- ق637:حك(الدين ايوب
و پـدربزرگش  ) ق635- ق615:حـك (كاملپدر او ملكغرب عالم خطاب كرده است؛ همچنين 

الشأن خوانده و با ذكر ابياتي در ستايش آنان، به را شهيد و عظيم) ق637- ق635:حك(عادلملك
.اميران ايوبي اظهار ارادت كرده است

6
   

الدين، به ثبت رؤياها و ويژه صلاح بخشي مقام ايوبيان بهگاه برخي مورخان به منظور قداست
و رؤياي خـود را بـه    7خوانده» عبدالصالح«الدين را هروي صلاح. اندخود نيز اقدام كردهتخيلات 

المقـدس  الدين و اهميت ديني اقدام وي در فتح بيتعنوان شاهدي بر تأييد عظمت و قداست صلاح
  : آورده است

در خـواب  . وارد مرز عسقلان شدم، شبي را در مشهد ابـراهيم بيتوتـه كـردم   . ق570در سال«
االله را ديدم در حالي كه ميان جماعتي بود، پس به او سلام كردم و دستش را بوسيدم و گفتم رسول

به زودي از آن اسـلام  : ايشان گفتند. بود شد اين مكان از براي اسلام مياالله، چه خوب مييا رسول
قدس و عسقلان سپس بيدار شدم و آنچه را كه ديده بودم بر كاغذ نوشتم و . ماندشود و باقي ميمي

________________________________________________________________  
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.»فتح شد. ق583در سال 
1
   

را در توصيف آرامستان مقطم مصر نوشته، از ثناي صلاح مرشد الزوارعثمان كه  بنالدينموفق
كند كه در خواب، صـلاح فاضل، رؤيايي از وي نقل مي الدين باز نمانده و ضمن معرفي مزار قاضي

تـيان گرداگـردش حضـور      الدين را نشسته بر سريري از نور مشاهده كرده است لـحا و بهش كه ص
.كردندداشتند و او را تكريم مي

2
   

الدين را نتيجه كـم و كيـف   بنابراين چندان هم بيراه نيست اگر برخي محققان، عظمت صلاح
اي هم بخش اعظمي از تصويري كـه دربـاره   و عده 3كنندنگاران او ارزيابي ميكار سرگذشت

انـد   مذهبي دانسته مرهون احساسات مثبت مورخان و عالمان سنيالدين عرضه شده است را  صلاح
.كه حاميان اصلي خلافت و از دشمنان سرسخت فاطميان بودند

4
   

  نگاري تأثيرگذاري بر ادبيات نگارشي تاريخ . 3

در دوره ايوبيان نيز زبان عربي به عنوان وسيله اصلي بيان در تمدن اسلامي، پويـايي علمـي و ادبـي    
الشعاع قرار داد و حتي در دورترين نقاط دنياي اسلام، نظير مغرب، بـه  تاريخي را تحتهاي نوشته

.عنوان زبان نگارشي جامعه علمي غلبـه داشـت  
تـرده اديـب     5 مورخـاني چـون   - امـا حضـور گس

ظـافر و ديگـران در عرصـه     طي، قفطي، ابـن ابيمنقذ، ابن بن��فاضل، اسا عمادالدين اصفهاني، قاضي
اش وارد هـاي ادبـي  هـا و تكلـف  اين دوره موجب شد تا همين زبان با انواع پيچيدگينگاري تاريخ

در اين دوره بسياري از دبيران و ديوانيان كه بر آن بودند توان ادبي خـود را در  . متون تاريخي شود
نگـاري  هاي مختلف فن بيان ابراز كنند، به لحاظ بلاغي سبك پيچيده ديواني را وارد تـاريخ زمينه

كم مدل ذهنـي مهمـي را در نگـارش تـاريخ بـه وجـود       دند و اگر نگوييم سبكي جديد، دستكر
.آوردند

هاي ادبي، مبالغه و اغراق، لفاظي و بـازي  به كارگيري لغات غريب و بديع، صنايع و آرايه 6
يـن تاريخ، به پيدايش كتاب ةفرسايي دربار با كلمات و قلم حـال بـا    هايي با مضامين تاريخي و در ع

________________________________________________________________  
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تـه  . نثري مصنوع، متكلف و دشوار انجاميد تـر در نوش هـاي تـاريخي   آوردن ابياتي از شعرا كه پيش
تـر وقـايع   اي براي توصيف جـذاب مسلمانان امري معمول و رايج بود، در اين دوره به عنوان وسيله

.تاريخي مورد استقبال بيشتر مورخان قرار گرفت
1
   

ديواني و نگاشتن به سبك مزين و متكلفّ شـهرت  قاضي فاضل بيساني كه در نوشتن مكاتبات 
.شاخصي از اين افراد است كه ادبيات نگارشي اين دوره را تحت تأثير قرار داده است دارد، نمونه

2 
پيش و پـس از او كسـي نيامـده اسـت و جايگـاهش در ادب،       3به گفته سبكي، در صنعت ترسل

.همچون مقام شافعي و ابوحنيفه در ميان فقهاست
4
فاضـل را  شداد اسلوب ترسل قاضـي   بنعزالدين 

.برگزيد و در حفظ و نشر آن كوشيد
هاي بيـان و  از صنايع لغوي، آرايش �الاعلاق الخطيروي در  5

كلمات بديع بهره فراوان برده است، كلام خود را به سجع و موازنه آراست و بـا ذكـر جمـلات    
ذكـر  . ز آنها را از نابودي و فراموشـي رهانيـد  قصار و اشعار برخي شاعران پيش از خود، بسياري ا

اي از ايـن مـوارد   طريف كه در رثاي بـرادرش سـروده، نمونـه    بناي طولاني از خواهر وليدمرثيه
.است

به نمايش گذاشته و كتابش را  �علي أنباه النحا �إنباه الروااش را در  قفطي نيز هنر نويسندگي 6
.هاي اهل نحو و ادب كرده است وييآكنده از اشعار و جملات قصار و نغزگ

7
   

روزنتال قرن هفتم هجري را دوره اوج نگارش تواريخ منظوم دانسته است كه اگرچـه قالـب   
.شك بازتاب تحولات جامعه مؤلف بوده استمناسبي براي عرضه تاريخ نبوده، اما بي

سـعيد  ابـن  8
تـانه هـاي وطـن  علقه مغربي متأثر از فضاي حماسي حاكم بر زمانه خود و نيز تحت تأثير اش دوس

اش تـرجيح داده و  نويسـي نگـاري و جغرافيـا  نسبت به اندلس، تمايلات ادبي خويش را بـر تـاريخ  
________________________________________________________________  
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يـن و مـوزون ابـن   . وسيله شكوه و زيبايي موطنش را به تصوير بكشد كوشيده است بدين نثر آهنگ
وي در . يابـد ي مـي جريان دارد و به هنگام توصيف شهرها وضوح بيشتر المغربسعيد در سراسر 

  : ، چنين آورده»��
�مر«توصيف جغرافياي شهر 

، بنهرهـا الفضـي، و بحرهـا الزبّرجـدي، و     ��فلها على غيرها من نظرائها أظهر مـز  ��و أما المر

	� ساحلها التبّري، و حصاها المجزعّ، و منظرها المرصع، أسوارها��
� ��
��
 ����الر�
����� ، و قلعتها �

   1. ...و �	�الشا
ذكر » الأهداب«هاي مستقلي با عنوان مملو از ابيات شاعران اندلسي است كه در فصل المغرب

.شده است
سعيد با برگزيدن چنين سبكي براي نگارش يك اثر تاريخي و جغرافيايي، در واقع ابن 2

  . نگاري دور شده استتا حدي از هدف اصلي تاريخ

.جهاد و حماسه، بر قـوت ايـن رونـد افـزوده اسـت     اهتمام مورخان به سرودن اشعار 
نفـوذ   3

الدين و تلاش براي وصف شاعرانه و اديبانه شخصيت حماسي او، كافي بـود  قهرماناني چون صلاح
فرسايي در مـدح و ثنـاي ولـي    نگاران را برانگيخته و آنان را به قلمتا ذوق هنري گروهي از تاريخ

.نعمتشان ترغيب كند
الدين است، نمونه بـارزي  اي درباره صلاحكه در واقع شهنامه البرق الشامي  4

آميز است كه خواننـده در تلاطـم   پردازي و بازي با كلمات گاه چنان اغراقلفظ. از اين آثار است
.دهدهاي ادبي، سررشته مطالب تاريخي را از دست ميآرايه

تـح القسـي  عمادالدين  5 را نيـز متـأثر از    الف
. اش با سبكي موزون و مسجع تدوين كرده كه البته بر دشواري فهـم آن افـزوده اسـت   محتواي حماسي

  : الدين كه متشكل از اقوام مختلف بود چنين نوشته استوي در توصيف سپاه صلاح

و الجيش الجائش و الترك و الأكادش و الجنود و البنود و الأسود السود و الفيالق و  ...

.الفوالق و البيارق و البوارق

6
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 1انـد، نگـاري برگزيـده  ترديدي نيست كه در پس سبكي كه برخي مورخان ايوبي، براي تاريخ
شود كه ميـان ملاحظـات   منطقي حاوي پيام مؤلف وجود دارد كه از همان پيوند عميقي ناشي مي

البته اين بدان معنا نيست كه نويسـنده  . اي برقرار استهاي سلسلهاخلاقي و سبك بلاغي در تاريخ
بـك   قصد  نقاب زدن بر حقايق يا تكذيب آنها را داشته و يا بر آن است تا با به كارگيري يـك س

ها و مـدارك  مزين و متكلفّ، حقيقتي تاريخي را كتمان سازد كه اغلب، صداقت مورخان از نقل
شود، اما روايت جزئيات در اين سبك، گاه چنان تحت نفـوذ  خوبي شناخته مي مورد استنادشان به

  . ماندگيرد كه وجه واقعيت تاريخي آن مهجور مياي سخن قرار ميهلفاظي

  گيري نتيجه

مذهب ايوبي و متـأثر از وضـعيت خـاص سياسـي و      نگاري مصر و شام با ظهور دولت سنيتاريخ
حـال  بـا برخـي     توجهي برخوردار شد و در عين نظامي و مذهبي حاكم بر اين دوره، از رشد قابل

هاي بارز و متمـايز  رو شد كه به عنوان مشخصه بهر صورت و محتوا روها دتحولات و دگرگوني
هاي سياسي افزايش يافت و غلبـه  نوشته در اين دوره، تاريخ. رودشمار مينگاري عصر ايوبي بهتاريخ

هاي صليبي و مقوله جهاد، جنگ. مضامين سياسي و نظامي بر محتواي متون تاريخي، دوچندان شد
هـاي  افزايش تاريخ. مايه آثار تاريخي اين دوره بودترين درونها اصليلشكركشياخبار فتوحات و 

نويسي و در مقابل، كاهش تـاريخ هاي محلي و تراجم نگاري درباره سلاطين، تاريخدودماني و تك
. نگـاري ايـن دوره اسـت   هاي عمومي بازتاب تحولات سياسي و نظامي عصر ايوبيان بر تاريخ نوشته

تـري تـداوم يافـت     نگاريتاريخ در متـون  . توصيفي نيز متأثر از محتواي حماسي آثار، با قـوت بيش
الدين كه در نظر علماي جامعه از مقبوليت سياسـي و  ويژه صلاح تاريخي اين دوره، اميران ايوبي به

مشروعيت مذهبي برخوردار بودند، به عنوان پادشاهي آرماني تجليل و به عنوان الگـويي مناسـب   
نگاري اين دوره با نثرهـاي مسـجع،   بسياري از منابع تاريخ. اند انروايان مسلمان معرفي شدهبراي فرم

 .     كنداست كه از فضاي حماسي حاكم بر زمانه حكايت مي آهنگين و متكلف نگاشته شده

________________________________________________________________  
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  منابع و مĤخذ

: بيـروت  تحقيق احسان عبـاس، ، وفيات الاعيان و انباء ابناء الزمّان، )ق1420(احمدالدينخلكّان، شمسابن  - 

  .دار الفكر

: ، تحقيق خليل عمران منصـور، بيـروت  المغرب في حلي المغرب، )م1197(موسيبن سعيد مغربي، عليابن  - 

  .1، چ�������دارالكتب 

  .1دارصادر، چ: تحقيق احسان عباس، بيروتفوات الوفيات و الذيل عليها، ، )م1973(شاكر كتبي، محمدابن  - 


����و المحاسن 
	������� النوادر ،  )ق1415(يوسف اد، بهاءالدينشدابن  - �	
، تحقيق جمال)الدينصلاح �سير(
  .الخانجي��
	� : قاهره  الدين الشيال،

، تحقيـق يحيـي زكريـا    �في ذكر أمراء الشام و الجزير
	����� الاعلاق ، )م1991(محمد شداد، عزالدينابن  - 
  .التراث العربيإحياء : عباره، دمشق

: تحقيق عصام مصطفي هزايمـه و ديگـران، اردن  أخبار الدول المنقطعه، ، )م1999(منصوربن ظافر، عليابن  - 

  .حماده و دار الكندي للنشر ةمؤسس

: ، تحقيق انطون صـالحاني اليسـوعي، بيـروت   تاريخ مختصر الدول ،)م1992(غريغوريوس الملطيعبري، ابن  - 

  .3دارالشرق و دار، چ

دار : فتحـي ابـوبكر، قـاهره   ، تحقيـق محمـد   مرشد الزوار إلي قبور الأبرار ،)ق1415(الدينعثمان، موفقابن  - 
 .1المصريه اللبنانيه، چ

، تحقيق سـهيل زكّـار و سـامي الـدهان،     الحلب من تاريخ حلب���� ، )ق1425(الدين عمرعديم، كمالابن  - 
   .2دارالكتب العربي، چ: دمشق و قاهره

  .1دار الفكر، چ: ، تحقيق سهيل زكاّر، بيروتالطلب في تاريخ حلب���� ، )ق1408( ----------   - 

  -  ، تحقيـق الأرنـاؤوط، دمشـق   شذرات الذهب في أخبار من ذهب، )ق1406(الدينعماد حنبلي، شهابابن  - 

  .1دار ابن كثير، چ: بيروت


�، )ق1407(عمر بنكثير، ابوالفداء اسماعيلابن  - ��	
  .دار الفكر: بيروتو النهايه،  �

: الدين شيال، قاهره، تحقيق جمالايوب مفرج الكروب في اخبار بني، )م1953(الدين محمدواصل، جمالابن  - 

	
��� ��
 .الاسكندريه ��

لاحيه ، )ق1422(اسماعيلالدين ابوشامه، شهاب  -  ، تحقيـق  كتاب الروضتين في اخبار الدولتين النوّريه و الصـ
 .1دارالكتب العلميه، چ: الدين، بيروتابراهيم شمس

، تحقيـق  تراجم رجال القرنين السادس و السابع المعروف بالذيل علي الروضتين، )ق1422( ----------   - 
 .1دار الكتب العلميه، چ: الدين، بيروتابراهيم شمس

  .1بريل، چ: ليدن، تحقيق هرتويگ درانبورگ، كتاب الاعتبار، )م1884(منقذبن ��اسا  - 

انتشارات دانشگاه امام : ، ترجمه مسعود صادقي، تهراندرآمدي بر تاريخ پژوهي، )1388(استنفورد، مايكل  - 
  .4و سمت، چ )ع(صادق
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نگـاري در ايـران، ترجمـه     تـاريخ : ، مجموعه مقالات»تكوين تاريخ نگاري ايران«، )1360(اشپولر، برتولد  - 
 .1چنشر گستره، : يعقوب آژند، تهران

  . 106- 104، كتاب ماه، ش»هاي زنگي و ايوبيدين و دولت در دولت«، )1385(انصاري قمي، حسن  - 

يـعيان اماميـه و   «، )1394(بادكوبه هزاوه، احمد و معصومه آبانگاه ازگمي  -  عملكرد دوگانه ايوبيان در مواجهه با ش
 .41، ش11، سي مذاهب اسلاميمطالعات تقريب، »نگاري مصر و شاماسماعيليه و بازتاب آن در تاريخ

انتشـارات  : پـور، مشـهد  تقي ايمانترجمه محمدمطالعه تاريخ، ، )1390(مكرايلد.بلك، جرمي و دونالد م  - 
 . 1دانشگاه فردوسي، چ

 .الخانجي ��
	�: ، تحقيق فتحيه النبراوي، قاهرهسنا البرق الشامي، )م1979(علي بنبنداري، فتح  - 

  .1، چ����������: ، تحقيق يحيي مراد، بيروتآل السلجوق ��	�تاريخ ،  )ق1425( ----------   - 

، الأردنيه للتـاريخ و الآثـار   �
	���: اردن - ، عمان»طيء مؤرخاًأبيبن يحيي«، )م2009( بواعنه، لؤي ابراهيم  - 
 .2ش

دار : بيـروت كشـف الظنـّون عـن اسـامي الكتـب و الفنـون،       ، )ق1413(عبدااللهبن خليفه، مصطفي حاجي  - 
������
	
���.  

فصلنامه علوم انساني ، »نگاري عمادالدين كاتب اصفهانينگري و تاريختاريخ«، )1386(زاده، اسماعيلحسن  - 
  .65، ش17، س)س(دانشگاه الزهراء


	��: ، تحقيق محمد ابوالفضـل ابـراهيم، بيـروت   ثمرات الأوراق، )ق1426(بكرالدين ابيحموي، تقي  - ���� 

�������. 

، نگـاري اسـلامي   پژوهشـي در تـاريخ  : مسلمانان و نگـارش تـاريخ  ، )1389(خضر، عبدالعليم عبدالرحمن  - 
  .1سمت، چ: ترجمه صادق عبادي، تهران

 �مركـز الدراسـات الوحـد   : ، بيـروت المستقبل العربـي ، »التاريخ العربي�

�� «، )م1992(دوري، عبدالعزيز  - 
  .العربي

  .1نشر سمت، چ: ، ترجمه محسن الويري، تهراننگاري اسلامي تاريخ، )1392.(افرابينسون، چيس  - 

استاذ علوم، ���� لحصول علي ��
�� ، »القاضي الفاضل، عبدالرحيم البيساني«، )م1061(��راغب دجاني، هاد  - 
 .الأميركيه���
��� : بيروت

مؤسسـه چـاپ و    :، ترجمـه اسـداالله آزاد، مشـهد   نگاري در اسـلام تاريخ تاريخ، )1367(روزنتال، فرانتس  - 
 .2انتشارات آستان قدس رضوي، چ

الاعلام قاموس تراجم لاشهر الرجـال و النسـاء مـن العـرب و المسـتعرين و      ، )م1989(زركلي، خيرالدين  - 
  .8دار العلم الملايين، چ: ، بيروتالمستشرقين

عشـر،  الجزء الثـاني : الزمان في تاريخ الأعيان �مرآ، )ق1422(بن قزاغُلي الدين يوسفجوزي، شمسبن سبط  - 
 .عالم الكتاب: تحقيق  فهمي سعد، بيروت

: ، تحقيق شوقي شعث و فالح بكـور، حلـب  كنوز الذهب في تاريخ حلب، )ق1417(عجمي، احمد بنسبط  - 

  .1دارالقلم العربي، چ
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���طبقات ، ]تابي[سبكي، ابونصر عبدالوهاب  - ��	
محد تحقيق محمود محمد طناحي و عبدالفتاح الكبري،  �
  ].نا بي[، ]جابي[الحلو، 

  . 3سمت، چ: ، تهرانتاريخنگاري در اسلام، )1380(زادهسجادي، صادق و هادي عالم  - 


	�: محمود فهمي حجازي و ديگران، قـم : �������، نقله إلي تاريخ التراث العربي، )ق1412(سزگين، فؤاد  - �� 


��االله العظمي المرعشي النجفي ������. 

������ �����بن منقذ  ��
��محمود، كتاب الإعتبار  �سقرات، براء  - 
�� ،��
لمتطلبات الحصول علي درجـه   ��
  .م2011مؤته،  �
���الماجستير، 

تحقيق منصور خليـل   حسن المحاضره في أخبار مصر و القاهره،، )ق1418(بكرابيبن سيوطي، عبدالرحمن  - 
  .1، چ�������دار الكتب : عمران، بيروت

مركـز مطالعـات و   : ، قـم نگـاري مسـلمانان  نگري و تـاريخ درآمدي بر تاريخ، )1380(شكوري، ابوالفضل  - 
  .1تحقيقات اسلامي، پژوهشكده تاريخ و سيره، چ

  .الكتابعالم : ياسين، بيروتحسن آل، تحقيق محمدالمحيط في اللغه ،)ق1414(عباد، اسماعيلبن صاحب  - 

 .1اميركبير، چ: ، ترجمه حجت االله جودكي، تهرانيخ فاطميانتار، )1378(حمادصنهاجي، ابن  - 
  . 2دارالقلم العربي، چ: ، حلبإعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء، )ق1408(راغبطباخ، محمد  - 

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، : االله جودكي، قم، ترجمه حجتدولت عباسيان، )1391(سهيلطقوش، محمد  - 
  .7چ

الهجـاء فـي مصـر و الشـام زمـن الـزنكيين و       اتجاهات شـعر  «، )ق1430(يوسفمحمدغريب، عبدالعزيز   - 
  .الخليل �
���الماجستير،  ����لمتطلبات علي  ��
��، »الأيوبيين

��و الحـوادث و   �و الإعتبار في الأمـور المشـاهد   �الإفاد، )ق1403(الدينعبداللطيف بغدادي، موفق  - �����	
 

  .دار قتيبه: دمشق، تحقيق غسان سبانو، بأرض مصر

ير فـي القـرنين الأول و الثـاني الهجـريين        �!�
�، )م1986(عطوان، حسين  -  : ، عمـان الشـّامين للمغـازي و السـ

  .دارالجيل

  .1دار المنار، چ: قاهرهالفتح القسي في الفتح القدسي، ، )ق1425(عمادالدين كاتب اصفهاني، محمد  - 

�: اردن - ، عمان3فالح حسين، ج، تحقيق البرق الشامي، )م1987( ----------   - ��  .عبدالحميد شومان ��

الأثـري و   �����العصر، تحقيـق محمـد    �القصر و جريد �، مقدمه تحقيق خريد)م1986( ----------   - 
  .28، ص]نا بي[، تونس، 10ديگران، ج

  .�!عالم المعر، قاهره، دار مورخو مصر الاسلاميه و مصادر التاريخ المصري، )م1991(عبدااللهعنان، محمد  - 

 .70، شهامقالات و بررسي، »پژوهش در منابع تاريخي دوره ايوبي«، )1380(غفراني، علي  - 

 .دارالعلم للملايين: بيروتتاريخ الادب العربي، ، )م1984(فروخ، عمر  - 

: ، تهـران تاريخ فلسفه در اسـلام  :مجموعه مقالات، ترجمه حسن انوشه، »نگاريتاريخ«، )1367.(هقرشي،   - 

  .  1مركز نشر دانشگاهي، چ


إنباه ، )ق1424(قفطي، ابوالحسن  - ��	

	��: ، تحقيق محمد ابوالفضـل ابـراهيم، بيـروت   �
	�"�علي أنباه  ��� 
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  .1، چ#"����

دار : الـدين، بيـروت  حسـين شـمس  ، تحقيـق محمـد  الإنشاء $��#�صبح الأعشي في ، )تابي(قلقشندي، احمد  - 
  .�������الكتب 

  .دار الكتب العلميه: الدين، بيروت، تحقيق احمد شمسأبجد العلوم ،)ق1420(قنوجي البخاري، صديق  - 

  .6خوارزمي، چ: ، ترجمه حسن كامشاد، تهرانتاريخ چيست؟، )1387(كار، ادوارد هالت  - 

بنيـاد  : ، ترجمـه اسـداالله علـوي، مشـهد    درآمـدي بـر تـاريخ اسـلام قـرون وسـطي      ، )1370(كاهن، كلود  - 
 .هاي اسلامي آستان قدس رضوي پژوهش

تـاريخ  ، ترجمه شهلا بختياري، »تاريخ و مورخان اسلامي تا پايان دوران عباسي«، )1379( --- -------   - 
 .1، ش1، ساسلام

، ترجمـه  هـاي جغرافيـايي در جهـان اسـلامي    تاريخ نوشـته ، )1379(كراچكوفسكى، ايگناتى يوليانوويچ  - 
  1تشارات علمي فرهنگي، چان: ابوالقاسم پاينده، تهران

، نگـاري در اسـلام  تـاريخ : مجموعه مقـالات ، »نويسي در اسلامحالادبيات شرح«، )1361(گيب، هميلتون  - 
 .گستره: ترجمه و تدوين يعقوب آژند، تهران

 ،)رجاله في الاسـلام  %����في تطور علم التاريخ و  �!
��(التاريخ العربي و المؤرخون، )م1983(مصطفي، شاكر  - 
  .  2دار العلم للملايين، چ: بيروت

 �وزار: ، مصرالعصر الايوبي �&���الادب العربي في مصر من الفتح الاسلامي إلي ، )ق1387(مصطفي، محمود  - 

�!
  .و النشر �&	
#�، دارالكتب العربي ��%$

دار : ، تحقيق خليـل المنصـور، بيـروت   المواعظ و الإعتبار بذكر الخطط و الآثار، )ق1418(مقريزي، احمد  - 
  .1، چ�������الكتب 

 .1نشر ماهي، چ: ، ترجمه محمد دهقاني، تهراننگاري فارسيتاريخ.) ش1391(ميثمي، جولي اسكات  - 
 .��'��� ���&	��: ، قاهرهتاريخ الفيوم و بلاده، .)م1898(عثماننابلسي الصفدي، ابي  - 

اي بر تاريخ سياسي اجتماعي شمال افريقا از آغاز تا ظهور عثمـاني مقدمه، )1375(ناصري طاهري، عبداالله  - 
 .1سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، چ: ، تهرانها

  .4، شنامه پژوهش، »هاي صليبي در صفحات شرقي جغرافياي اسلامآثار جنگ«، )تابي( ----------   - 

دار : الـدين، بيـروت  تحقيق ابراهيم شـمس الدارس في تاريخ المدارس، ، )ق1410(نعيمي دمشقي، عبدالقادر  - 
 .1، چ�������الكتب 

نگـاري محلـي و خطـط نويسـي در مصـر دوره      تـاريخ ، )1390(زادهنورائي، مرتضي و مهناز شـعربافچي   - 
  .1حوزه و دانشگاه، چپژوهشگاه : قم اسلامي،

انتشـارات علمـي و   : ترجمه محمود محمـودي، تهـران   قاهره شهر هنر و تجارت،، )1365(ويت، گاستون  - 
 .2فرهنگي، چ


!��: عمـر، قـاهره   ، تحقيق عليالزيارات %����الإشارات إلي ، )ق1423(ابوبكربن هروي، علي  - $%�� ��	
�� 

  . 1، چ��)�"��
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نگاري در تاريخ: مجموعه مقالات، »نگاري در اسلامنگاري و تاريخادبيات جغرافي«، )1361(هوار، كلمان  - 
  .1نشر گستره، چ: ترجمه و تدوين يعقوب آژند، تهران اسلام،

  .1دار الغرب الاسلامي، چ: ، بيروتمعجم الأدباء، )ق1414(الدينياقوت حموي، ابوعبداالله شهاب  - 

  .دار صادر: ، بيروتمعجم البلدان، )ق1385( ----------   - 

دار : ، بيـروت عشر الهجري المسلمين حتي القرن الثانيالمؤرخين معجم ، )ق1411(عبدااللهعبدالغني، يسري  - 
  .1الكتب العلميه، چ

و  ��%$
!��أبوظبي  '�(�: عباس، ابوظبياحمد ، تحقيق حمزهالزمان %�'�ذيل ، )تابي(موسيالدين يونيني، قطب  - 
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  مطالعات تاريخ اسلام

  1395 بهار  /28شمارة   / تمشهسال 

  

  )ق 690 تا 683(نهادهاي امارت و وزارت در عهد ارغون  تعامل و تقابل

1صالح پرگاري
  

2علي منصوري
  

  

  

  

اـي مهـم قـدرت بودنـد     در حكومت ايلخانان، از عناصر و مؤلفـه نهادهاي امارت و وزارت   :چكيده . ه

اـد  . آمـد  اميرالامرا در رأس نهاد امارت قرار داشت كه در نظام حكومتي ايلخانان، دومين فرد بـه شـمار مـي    نه
ــر آن رياســت داشــت، متشــكل از ديوانسـاـلاران عمــدتاً     وزارت كــه صـاـحب ــك ب ــر ممال ــوان يـاـ وزي دي

دو نهاد تأثيرگذار بود، بلكه جامعـه  اين بر  فقطتعامل و تقابل نهادهاي امارت و وزارت نه . بود) تاژيك(ايراني
اـ،   در تداوم امنيت، بهبود ،بدين معنا كه همگرايي آن دو ؛كرد را نيز دستخوش تغيير و تحولات مي حال رعاي

. و تقويت و تداوم حكومـت نقـش داشـت   ) حكومت(گيري منظم و عادلانه، همگرايي دين و دولت ماليات

اميرالامرايـي كـه ارغـون    (اميربوقا. ر فراز و فرودهايي بودروابط دو نهاد امارت و وزارت دچا ،در عهد ارغون
اـن   به سرپرستي وزارت م )را در رسيدن به ايلخاني ياري رسانده بود مالك نيز رسيد؛ امري كه در عهـد ايلخان

اـن مغـول  . سابقه بود كم اـ قـرار داد       ،خود ايلخ اـر اميـر بوق اـرت و وزارت را در اختي اـي ام اـ ايـن امـر     ،نهاده ام
اـ را باعـث شـد     اـ اميربوق اـ    . كمرنگ شدن قدرت حاكميت ايلخاني و رويارويي ارغون ب قتـل خانـدان اميربوق

سـعدالدوله يهـودي   . ساز حضور برجسته ديوانسالاران و نهاد وزارت شد مينهموجب واگرايي نهاد امارت و ز
اـد وزارت بـود   ةرفت درصدد احياي ابزارهاي ازدست با تقويت و در اختيار گرفتن شريعت و نهاد قضاوت، . نه

اـد   موجب حمايت نهاد وزارت از سوي حاكميت و ايلخان مغول در عصر سعدالدوله،  ضعف و واگرايـي نه
نخستين اقدام امرا در هنگام بيماري ارغون و ضعف حاكميت ايلخاني، قتل وزيـر و   به همين دليل ؛دامارت ش

اـرت و وزارت    . خاندانش بود اـي ام در اين مقاله، با رويكرد توصيفي تحليلي، چگونگي تعامل و تقابـل نهاده
 .شده استدر عهد ارغون بررسي 

  تقابل، امارت، وزارت، اميربوقا، سعدالدولهايلخانان، ارغون، تعامل و   :كليدي هاي واژه
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The Interaction and conflict between the Emirate and 

Ministry Institutions at Arqun time (683-690 AH) 

Saleh Pargari 1  

Ali Mansouri 2  
 

 

 

 

 

 

 

Abstract: Emirate and Ministry (vizarat) were among the significant authoritative 

institutions in Ilkhanid administration. The Chief Commander ( Amir ul- Umara’) as the 

second Ilkhanid statesman and the head of Emirate institution and the Chief Minister as the 

head of bureaucracy institution which was consisted of mostly Iranian ( Tajiks) were in 

charge. The mutual interaction or conflict between the two institutions could make some 

good changes in society, as well as on themselves, by the means of convergence. That was 

to maintain security and welfare as well as fair taxation and making religio- state ties. 

In Arqun time the mutual affairs between Emirate and Ministry was in turbulence. Amir 

Buqa, the chief commander who had already contributed to Arqun’s power, took the office 

of Ministry which was considered an odd custom at that time. Where the great Mongol 

Ilkhan handed the power to Amir Buqa, it eventually weakened the administration 

authority and led to the conflict with Amir Buqa. Massacre of Amir Buqa’s household 

made a ground for the presence of the bureaucrats within the Ministry institution. The 

Jewish Sa’duddoleh engaging the judiciary post in Ministry tried to retrieve the lost values 

while the support of the government gradually made a great divergence on Emirate and 

Ministry institutions. The only solution was to murder vizir and his household at the time of 

Arqun’s illness and Ilkhanid’s weakness.  

Keywords: Ilkhanids, Arqun, interactions and disagreements, Emirate, Ministry, Amir 

Buqa, Sa’duddoleh  
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  مقدمه

تداوم حكومـت ايلخانـان،   . در حكومت ايلخانان، دو ابزار قدرت بودندو وزارت  نهادهاي امارت
 ،در اين دوره، تعامل و تقابل نهادهاي امارت و وزارت. بخشيد همگرايي اين دو نهاد را ضرورت مي

اوم آن، ثر از عواملي مانند نهاد ايلخاني، قاعده خويشاوندي و نـژادي، ماهيـت حكومـت و تـد    أمت
با اين حال در اين دوره، تعامل و تقابل آنـان  . ضرورت انطباق حكومت با جامعه و امور مالي بود

»فرانهادي«توانست  مي
ديـوان يـا اميرالامـرا بـه لحـاظ قـدرت        زماني كه صاحب يعني نيز باشد؛ 1

در تعاملات و تقابلات خويش با دنياي پيرامـون، خـارج از قاعـده و قـانون      ،شخص باكفايتي بود
اي ديگر، از مساعدت  بعضي از امرا در برخورد با عده گاهي اوقات ؛ همچنينكرد اعمال قدرت مي

اي از امرا بـا ديوانسـالاران بـراي برانـدازي      همدستي عده. جستند و بالعكس عناصر ديواني بهره مي
هايي از تعامل و  قا و همدستي ديوانسالاران با امرا در براندازي خاندان جويني، نمونهخاندان امير بو

  .تقابل فرانهادي در اين دوره است

. دم حكومت ايلخانان، مناسبات امارت و وزارت از همگرايي آن دو نهاد نشان داشت در سپيده

وزارت و امـور ديـواني نيـز    نهـاد  و نهاد امارت در تأسيس حكومت ايلخانان نقش بسزايي داشت 
هايي همچنان تداوم  با گسست ،هاي بعد، سلطه نهاد امارت بر وزارت در دوره. تابعي از اين نهاد بود

در ابتداي حكومت ارغون، به واسطه نقش اميربوقا در انتقال قدرت بـه وي، امـور دو نهـاد    . يافت
از عواملي بود كه در عهد ايلخانـان،  خويشاوندي و نژادي  ةقاعد. امارت و وزارت به او سپرده شد

نهاد امارت، به طور معمول،  ةتداوم سلط .ه استثيرگذار بودأدر تعامل نهادهاي امارت و وزارت ت
»قراجو«به شرط ) ايلخاني(با امكان وصلت امرا با خاندان شاهي

وزرا و . يافـت  نبودن تحقـق مـي   2
________________________________________________________________  

اي از اعمال و رفتارهاي كنشـگران كـه در چـارچوب نهـاد و منطبـق بـر نظـام سـازماني نباشـد،           به مجموعه: فرانهاد  1
. فرانهـادي در مقابـل نهادمنـدي اسـت    . ه يك معنا، فرانهاد تابعي است از شـخص شود؛ ب رفتارهاي فرانهادي گفته مي

هـاي   هـا و نقـش   اي از هنجارهـا، منزلـت   شـود كـه از طريـق آن، نظـام بـا قاعـده       نهادمندي به فراگردي اطلاق مـي 
پـذير، جـاي    نـي بي از طريق اين فراگرد، رفتار منظم و پيش. گيرد شده در يك جامعه شكل مي پيوسته و پذيرفته هم به

، ترجمة محسن ثلاثـي،  شناسي درآمدي به جامعه، )1379( كوئن بروس(گيرد  ناپذير را مي بيني رفتار خودجوش و پيش
  ). 111توتيا، ص: تهران

2  Qaraçu :در واقـع، كسـي كـه خويشـاوند     . النـاس و عـوام بـود    در زبان مغولي به معناي رعيـت، عامـه، عـوام   : قراچو
تسـاي  «قراچي به معناي مردم عادي، رعيت، عامه كه در عين حال، ترجمة واژه بـه واژه  . نبود چنگيزي) اروغ(خاندان

چيني به معناي صدراعظم است، براي بيان آنكه صدراعظم از خاندان سلطنتي نيست؛ و نيـز بـه معنـاي     ∗»هسيانگ
شـدة آن قراچوسـت    غـولي ايـن قراچـي بـه زبـان مغـولي درآمـده و م      . گداست و در آذربايجان، به معناي كولي است

انتشـارات  : ، تهران3، تصحيح محمد روشن و مصطفي موسوي، جالتواريخ جامع ،)1373(االله همداني رشيدالدين فضل(
← 
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امكان وصلت بـا خـانواده ايلخـاني را    » نژاديقاعده خويشاوندي و «ديوانسالاران ايراني به واسطه 
از ايـن رو،  . كـرد  بيروني ضعيف مـي  ةنداشتند و چنين عاملي آنان را در تعاملات قدرت در عرص

  .كرد هاي ديوانسالاران عهد ايلخانان در عرصه دروني نمود پيدا مي بيشترِِ درگيري

مملكت و سپاه بود كه با توجـه بـه   ديوان، ساماندهي امور مالي  يكي از وظايف وزير يا صاحب
اـد وزارت را   ،ناپايداري قدرت در حكومت ايلخانان، با پيچيدگي و سختي همـراه بـود؛ ايـن امـر     نه

اـلي  . شد ايلخاني، باعث واگرايي آن مي كرد و در تعامل آن با نهاد امارت و تر مي شكننده تدبير امور م
  .كرد امكان تقابل با نهاد امارت را فراهم ميدر اختيار ديوان وزارت بود كه اين امر،  ،لشكر

داشت و موضعگيري اميرالامرا بـر   يقاطع ارت در انتقال قدرت نقشدر عهد ايلخانان، نهاد ام
نهـاد وزارت و وزراي عهـد   . اهميـت داشـت   چگونگي فرد انتخاب شونده براي تصـدي ايلخـاني  

 »گاچكن«در انتقال قدرت نقش بارزي نداشتند و در  ،ايلخانان
ندرت طرف  براي انتخاب ايلخان، به 1

هــا، ســه ضـلـع مثلــث  امــرا در كنــار شــاهزادگان و خــاتون .گيــري بودنــد مشــورت و تصــميم
»قوريلتاي«

.براي انتقال قدرت در حكومـت ايلخانـان بودنـد   2
زمـاني كـه اميرالامـرا از قـدرت      3
تـري پيـدا    چشمگيري برخوردار بود، در مقايسه با شاهزادگان و خاتون ها، انتخاب وي اعتبار بيش

  . كرد مي

يـر آن را تشـكيل داده    يك ساختارحكومت ايلخانان در ماهيت،  اردويي داشت و اهل شمش
 يك فردان و شخص ايلخان به عنوان بودند؛ از اين رو، ايلخانان در گام نخست، حافظ منافع نظامي

در حكومت ايلخانان، نبود ثبات در ساختار اداري سياسي و عمر كوتاه ايلخان، نبود . لشكري بودند
كرد و آن نيز باعث ضعف ساختاري در حكومت ايلخانـان   تداوم در همه ابعاد را دچار ترديد مي

  .اشخاص فراهم بود ةوسيل به ،قدرت) شخصي(امكان اعمال فرانهادي ؛ بنابراينشد مي

سابقة حضـور  . بود) مغولي(و حكومت) ايراني(نيازمند تعامل جامعه ،تداوم حكومت ايلخانان
___________________________________________________________________________________________________________________________  

→ 
 از انتقـال  در ترخـاني  مرتبـة  تحـول «، )1390 زمستان و پاييز(خيرانديش عبدالرسول: ؛ نيز بنگريد به 2382، ص البرز

 ،1، سفرهنگـي  مطالعـات  و انسـاني  علـوم  پژوهشگاه اجتماعي، تاريخ تحقيقات ،»مغول عصر ايران توراني به جامعة
  ).43، ص 2ش

  .مشورت  1

2  Quriltay :     قوريلتاي عبارت بوده است از اجتماع عظيم، متشكل از عموم شاهزادگان و اركـان مملكـت كـه در زمـان
، الاخـوان  تسـلیة ، )1361( عطاءالملـك جـويني  (شـده اسـت   تعيين خانيت يكي از اعضاي خانواده سلطنتي، منعقد مي

  ).494، ص]نا بي: [تصحيح و تحشيه عباس ماهيار، تهران

  . 1154، 1147، 1125ص همداني، همان، ص   3
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رسيد؛ پس حضور و اقامت آنان در ايران، براي جامعه  تركان در سرزمين ايران، به دوره باستان مي
ايرانـي بودنـد كـه در برابـر     بلكه آنان خود جزئي از جامعه  ،ايراني سدة هفتم پديدة جديدي نبود

زمين اندك قرابت نژادي و  مغولان به عنوان عنصر جديد، با تركان ايران. مغولان ايستادگي كردند
ضـرورت تعامـل   . شـدند  به طور معمول، براي جامعه ايراني بيگانه تلقـي مـي  اما فرهنگي داشتند، 

. شـد  ايراني بودند، موجب مي حاكميت با جامعه، نيازمندي به حضور ديوانسالاران را كه جملگي

اما  ،در اوايل حكومت ايلخانان، غلبه امرا و نظاميان باعث توجه نكردن جدي به ديوانسالاران شد
براي تمركزگرايي و انطباق حاكميت ايلخانان با جامعه، توجـه بـه ديوانسـالاران و نهـاد وزارت     

  . ضرورت يافت

داراي ابزارهايي  ،و تقابل خويش با دنياي پيراموندر دوران قبل از مغول، نهاد وزارت در تعامل 
بـراي  . جسـت  بود كه در دوره حكومت ايلخانان، فاقد آن بود و در مواقعي، اندك بهره از آن مي

. نگاه آنان به دين، شخصي و غيرسياسي بود. شد حكومت ايلخانان، مذهب موضوع اساسي تلقي نمي

و كلان فـرد و   نهاد مذهب قبل از مغولان با حضور گسترده و طويل دستگاه شريعت، مسائل ريز
هاي نهاد  و ويراني پايگاه) شريعت(با برچيده شدن نهاد خلافت. جامعه ايراني را تحت نظر داشت

اي، نهاد وزارت يكي  مذهب مانند مساجد و مدارس و توجه نكردن شخص ايلخان به چنين مسئله
اي سـعدالدوله در  ه تلاش. ترين ابزارهاي خويش را از دست داد و از قدرت آن كاسته شد ندهرّاز ب

تـاي بهـره  مكن اسـت  م، »ترويج شريعت«س نهاد وزارت براي أر گيـري از آن در جهـت    در راس
.باشد بودهتقويت نهاد وزارت 

1 اعـم از   ،ضمن برشمردن اقدامات وي براي ترويج شريعت ،افوص
يـل  » كيد قواعد شريعتوت«تكريم علما و اهتمام به امور حجاج،  ديـن  وي را از معجـزات   ةبـه وس

.داند اسلام مي
در حكومت  ،از سوي ديگر، نهاد قضاوت كه در جامعه ايراني تابعي از مذهب بود 2

و بدون نياز بـه فقـه و عناصـر    ) ياساي چنگيزي(ها به شيوه مغولي ايلخانان در سطح عالي، تا مدت
تـه نهـاد     داين امر نيز به نوبه خـو . شد وفصل مي حل ،اسلامي قضايي ، نهـاد وزارت را كـه در گذش

  . تر كرد قضاوت را در اختيار داشت، در تعاملات خويش با ديگر نهادها از جمله امارت، ضعيف

تا  683(از ارغون تا بايدو: وزارت در فترت اوليه حكومت ايلخاني« ةپور در مقال محسن مرسل
________________________________________________________________  

، 914دسـتورالوزراء؛ شـامل احـوال وزراي اسـلام تـا انقـراض تيموريـان       ، )2535(خوانـدمير   الدين همام بن  الدين غياث  1
  .301اقبال، ص: تصحيح سعيد نفيسي، تهران

   .241- 240چاپ سنگي بمبئي، صص :بمبئي، تاريخ وصاف، .)ق1269(وصاف اللهّ  فضل بن  عبداللهّ  2



 1395 بهار، 28شمارة تم، شسال ه، مطالعات تاريخ اسلام  50

 

يـنه،    اسـت  رده مذكور بررسي ك ـ ةفراز و فرود نهاد وزارت را در دور» )ق694 و بـه لحـاظ پيش
امـا در بازنمـايي وزارت بـه     ،گوياي بحث نهاد وزارت اسـت  ،عنوان مقاله. تواند سودمند باشد مي

توانسـت   آن، با وجود دوره تاريخي طـولاني، مـي   ةدهند صورت نهاد و پرداختن به عناصر تشكيل
  .بهتر باشد

بـات    اي از جواد عبا ، مقاله»اي از يك كشمكش تاريخي برهه« سي است كه بـه بررسـي مناس
نگاري است كه به  هاي اين مقاله، وقايع از ويژگي. وزيران و اميران در عصر ايلخاني پرداخته است

  . توانست عنوان رسالة دكتري باشد لحاظ دوره طولاني تاريخي، مي

تعامـل و تقابـل نهادهـاي امـارت و     : كـه  پرسش اصلي اين پژوهش بدين صورت مطرح است
گونـه   ال بدينؤدر عهد ارغون چگونه و تابع چه عواملي بود؟ فرضيه طرح شده براي اين سوزارت 

 ـ : است ثر از عـواملي ماننـد ايلخـاني،    أتعامل و تقابل نهادهاي امارت و وزارت در عهد ارغـون مت
  .ماهيت حكومت، تداوم آن و امور مالي بود

  در حكومت ايلخانان عناصر نهادهاي وزارت و امارت

لـي    لفهؤيافتن مبراي  تـرين منبـع كتـاب     هاي نهادهاي امارت و وزارت در حكومـت ايلخانـان، اص
خانـدان  . اسـت ) ق 776- 684(نخجواني  هندوشاه  بن تأليف محمددستورالكاتب في تعيين المراتب 

هندوشــاه نخجــواني كتــاب . نخجــواني از منشـيـان و مسـتـوفيان برجسـتـة دورة ايلخانــان بودنــد 
.تأليف كرد. ق 714سال  را در السلف تجارب

وي مدتي به همكاري با خانـدان جـويني در امـور     1
در نهـاد ديوانسـالاري    ،هندوشـاه نخجـواني    فخرالدين  بن محمد. حكومتي و ديوانسالاري پرداخت

لـطان اويـس         اواخر ايلخانان فعاليت مي كرد و كتاب خـويش را در عصـر ايلخانـان رقيـب، بـه س
را كـه تلخيصـي از كتـاب     الارشاد في الانشـاء كتاب همچنين . تقديم كرد) ق776- 757(جلايري

.است، وي نوشته استدستورالكاتب 
2

   

 ـ. بودنـد  زماني، تـابعي از آنـان   ديواني ايلخانان و به لحاظ نژادي جلايريان وارث نظامي ليف أت
 ؛اما مطالب آن مربوط به دوره ايلخانان اسـت  ،به پايان رسيد. ق 767در سال  دستورالكاتبكتاب 

________________________________________________________________  

كتابخانـة  :  ، تهـران  ، بـه اهتمـام عبـاس اقبـال    السـلف  تجارب، )1344(صاحبي نخجوانى عبداللَّه  بن   سنجر  بن هندوشاه  1
  .طهورى

  .، كتابخانة مركزي دانشگاه تهران354، نسخة عكسي ش الارشاد في الانشاء، ]تا بي[هندوشاه نخجواني بن  محمد  2
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رسـد   بـه نظـر مـي   . آيد ترين منبع به حساب مي شناسي نهادهاي ايلخانان مهم از اين رو، در ريخت
يـن، ضـرورت تـأليف       - حضور مغولان در ايران و تغييـر و تحـولات سياسـي    اداري در ايـران زم

ديوان بزرگ و لواحق «نهاد وزارت يا  ةددهن نخجواني عناصر تشكيل. را پديد آورد دستورالكاتب
  :را چنين ذكر كرده است» آن

وزارت ممالك، نيابت سلطنت، استيفاي ممالـك، الـغ بيتكجـي ممالـك، نظـارت      
ممالك، اشراف ممالك، حكمي ممالك، انشاء ممالك، نيابت وزارت، قلمـي ولايـت،   

تصـرفي ولايـات،   استخراج حكام ولايات، اسفهسالاري، دفترداري ممالك، حكومت و م
حرز و تخمين، احصـاء مواشـي و   ( قانون و ياساميشي و تعديل، امارت عسس، امور مالي

، )ري، صاحب جمعي اموال، مناصب قلمـي ولايـات  يحكومت دارالضرب و مع قوبجور،
القضاتي ممالك، قضاي  قاضي(كاروانسالاري، رياست، مناصب شرعي  تتغاولي و راهداري،

النقبايي، اوقاف ممالك، اوقاف سـادات، امـارت محمـل و وفـد حجـاج،       نقيبولايات، 
يـخي خانقـاه، كتابـت دارالقضـا،      } امور{ تدريس، خطابت، احتساب، اعادت، فقاهـت، ش

   1).المال، امامت، اذان عاملي زكات، جزيه، بيت

اـ، ام ـ    ةدهند عناصر تشكيل اـرت اولك اـن و نهاد امارت در دوره ايلخانان، امارت اولـوس، ام  ارت توم

يـان (هزاره و صده، امارت يارغو در اردوي معظم، شحنگي ولايات، كتابت )بخش
اـت  2 يـن اقطاع  ،3، تعي

________________________________________________________________  

، به سـعي و اهتمـام عبـدالكريم علـي اوغلـي      دستورالكاتب في تعيين المراتب ،)م1964(نخجواني هندوشاه  بن  محمد  1
 48فرهنگستان علوم جمهوري شوروي سوسياليستي آذربايجان انيستيتوي خاورشناسي، صـص : ، مسكو1زاده، ج علي

-50.  

اي چيني به صورت پوشيه و در چيني كهن بكشي به معنـاي معلـم دينـي بـودايي و بـه       يك واژه» بخشي«در واقع،   2
در تركي به صورت بغشـي، بقشـي، بخشـي و    . اي و ژاپني راه يافته است هاي تركي و مغولي و كره همين معنا به زبان

احمد جعفر اوغلو در فرهنگ اويغـوري  . رآمده استاي به صورت پكسا د در زبان مغولي به صورت بغشي و در زبان كره
شناسد و بخشي به معناي معلم را از سنسكريت و بخشي به معنـاي اسـتاد    باستان، به ظاهر براي بخشي دو منشأ مي

، اسـتاد،  )بـودايي (داند، اما اصل اين واژه يكي و چيني است و در زبان تركي به معنـاي معلـم روحـاني    را از چيني مي
اين واژه پس از سدة سيزده مـيلادي، بـه زبـان مغـولي بـه      . روحاني، جادوگر و شمن به كار رفته است- شكمعلم، پز

رفـت و بـراي بـار دوم بـه زبـان تركـي راه        معناي نويسنده و منشي، به ويژه به معناي محرر خط اويغوري به كار مي
  ).2320، ص3ج  التواريخ،  جامعهمداني، (يافت

ع در عرف مستوفيان آن است كه پادشاه مواجب امرا و لشكريان را كه از ديـوان مقـرر و مجـرى    اقطا:  تعيين اقطاعات  3
دارد تا سال به سال از آنجا تصرف كنند و رجوع بـه   كند و بر آنان مقرر  مي ديوانى تعيين مي  باشد، بر متوجه موضعى

  ).54، ص2، همان، ج)1976(نخجواني(ديوان نكنند
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.شـد  را شامل مي 4و بلارغوجيي 3، يورتجيي2، ياساولي1بوكاولي لشكر
بـا قدرتمنـدي اميرالامـرا،     5

  .شد حوزه اختيارات اين نهاد قبض و بسط مي

  گيري ارغون  نقش نهادهاي امارت و وزارت در قدرت

بعضـي از اعضـاي آن بـه    . ، نهاد امارت به صورت يكپارچه عمل نكـرد )ق681(وفات اباقا پس از
تر اباقا بـود، حمايـت    يعني منگكه تيمور كه برادر كوچك ؛خاتون از پسر وي اباقا همراه اولجاي

 6و تعــدادي از اقتاچيــان،) دامــاد ارغــون(بوقــا برخــي از آنــان ماننــد اميربوقــا، آروق، آق. كردنــد

________________________________________________________________  

). نخجـواني، همـان  (طوايـف لشـكريان بـود     تـرين  گفتند كه بعد از امرا و آقا، بزرگ شخصى را مي  لبوكاو: لشكر  بوكاولى  1

، 2نخجـواني، همـان، ج  (شـد  و هزارها و صـدها مـي    كنشگران اجتماعي بوكاولي شامل امراى الوس، وزرا، امراي تومانات
شد و نيز غنايمى را كه  ديوان تعيين ميكه توسط » وظايف و جامگيات و مرسومات لشكريان«: كاركرد بوكاولي). 55ص

  ).نخجواني، همان(كردند  آوردند، به وسيلة بوكاول لشكر ميان آنان تقسيم مي سپاهيان در فتوحات به دست مي

آن است كه جميع طوايـف را    وظيفه ياساول«: نخجواني كاركرد يساولي را اين چنين ذكر كرده است: كاركرد يساولي  2
مرتبه معين كه حد ايشان باشد بدارد و در وقت ركوب عساكر منصوره امـرا و لشـكريان را نيـز در     از خرد و بزرگ در

هيچ آفريده از مقام و مرتبتى كه او معين كرده باشـد    مقامى كه راه ايشان باشد فرود آرد و سوار بايستاند و نگذارد كه
  هاى بـزرگ سـوار شـده بـه وظيفـه ياساميشـى       و طويمبارك   و در وقت قوريلتاى... تجاوز نمايد و به جاى ديگر رود

و اعـاظم مملكـت جهـت      اشتغال نمايد و از هيچ آفريده بيك سر موى نينديشد و چـون امـرا و وزرا و اركـان دولـت    
كنند آنچ وظيفه تقرر باشد به جاى آورد و ذكر اولجار را باسماع حاضـران برسـاند و بشـنواند و      حضرت ما اولجاميشى

  ).59 -  58، صص2نخجواني، همان، ج(» مهمات مهمل و نامرعى نگذارد  از دقايق اينهيچ دقيقه 

يـورت  . از وظـايف يـورتچي بـود   » ايلخان، امرا، وزرا، ايناقان،اركان دولت و اعوان حضرت«تعيين يورت براي :  يورتجي  3
يـورت وزرا و ديوانسـالاران در    گفتند بـود و  شاهزادگان، امراي اولوس در سمت راست يورت ايلخان كه براوون قار مي

ايناقاني كه از نژاد ترك بودند بـه همـراه امـرا و ايناقـاني كـه از نـژاد       . گفتند بود سمت چپ ايلخان كه جاوون قار مي
امرا الـوس، وزرا،  «كنشگران اجتماعي يورتچي شامل ). 64، ص2نخجواني، همان، ج (تازيك بودند با يورت وزرا بودند 

  ).65، ص2نخجواني، همان، ج(شد  مي» ، امراء تومانات، هزارها، صدهاصحاب ديوان بزرگ

گويند كه صاحب آن پيدا نباشد ماننـد غـلام، كنيـزك و چهارپـاى و      بلارغو در عرف مغول گمشده را مي:  بلارغوچيى  4
با نـوكران خـود    اردو او  كردند تا به وقت كوچ گويند كه او را از طرف ديوان بزرگ تعيين مي شخصى را مي  بلارغوچى
كرد و هركس را كه غلام يا كنيزك يا چهارپايي برجـاى مانـده يـا گمشـده پـيش خـود        هاى مردم تردد مي در يورت

).           68، ص2نخجواني، همان، ج(داد برد و سپس به صاحب آن مي مي
  

  . 48-46نخجواني، همان، صص  5

بان است، اما در زبان فارسي بار معنايي آن دگرگون شده و بـه  به معناي ستوربان و خيل) زبان مغولي(اقتاچي در اصل  6
ــالار   ــاهي، آخورس ــطبل ش ــيس اص ــاي رئ ــي(معن ــور)بيهق ــبح(، اميرآخ ــي ص ــاش )الاعش ــل ت ــيرالملوك(، خي ، )س

، 3همـداني، همـان، ج  (به كار رفته اسـت ) وصاف تاريخ(، ميرآخر)تاريخ يمينيترجمة (، آخر سالار)الصدور راحة(آخربگ
از اختاچيان، همزمان شحنه نيز بودند؛ مثلاً ناردوي اختاچي شحنه تبريـز در زمـان اباقـا و تكـودار     بعضي ). 2287ص
  ).1125، ص2همداني، همان، ج (بود
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خاتون كـه بـه اردوي ارغـون     قوتيو نزديكان اباقا به همراه  3كزيكتانان 2قورچيان، 1شكورچيان،
بغايت عاقل و كافي بـود  «امير شيشي بخشي كه مردي . كردند پيوسته بود، از ارغون هواخواهي مي

اند به شهزاده ارغون گفت كه صلاح تو و از آن مـا در آن   ديد كه بيشتر امرا به جانب احمد مايل
.»است كه به پادشاهي احمد، رضا دهي تا جان از ميان اين جمع به سلامت بيرون بـريم 

ارغـون   4
، تمـامي امـرا و نهـاد امـارت احمـد      ق 681محـرم   26د و در كه لشكريان با وي نبود رضايت دا

.را به پادشاهي برداشتند5تكودار
6

   

8جويني  محمد  الدين شمس 7ديوان صاحب

تـغني    «  بـش از شـرح مس  وزيري كه قديم و حـديث حس

»است
اـتون، ارغـون را بـه اردوي     امير آسيق، امير اردوي قـوتي . به همراه ارغون راهي آلاتاغ شد 9 خ
اـم شـد   . رسانيد ايلخان يـار انج اـم بـر تخـت   . مراسم بر تخت نشستنِ تكودار با تشريفات بس  در هنگ

________________________________________________________________  

شكورچي از واژه . هاي فارسي به صورت شوكورچي، سوكورچي، سكورچي و شكرچي نيز آمده است در نوشته: شكورچي  1
  ).2371، ص3همداني، همان، ج(معناي چتردار استچتر و چي پسوند فاعلي به  - مغولي شكور

  .كردند داشتند و هم از جان وي محافظت مي قورچيان، مردان معتمدي بودند كه هم سلاح خان را نگه مي  2

پسـوند نـام   + گشت زدن، پيمودن، طي كردن، سفر كردن، راه رفتن) kez(كزيك از ماده كز  :)kezik/kezig(كزيك   3
. اي، تب، يرقان، نوبت در كار، سير و گردش، پاس و حراسـت اسـت   معناي گشت، نوبت، بيماري نوبهبه ) ig(ساز ايگ 

اسـت و كشـيك مغـولي بـا     ) keshik(كشـيك    )kesig(شـدة آن، كسـيك    اين واژه، به زبان مغولي درآمده و مغولي
و از آن كشـيكتو بـه    گسترش معنايي كمتر از كزيك و فقط به معناي گشت زدن، نوبت، پاسـداري بـه نوبـت اسـت    

از كزيك نيز كزيكتـو و كزيكتـان بـه همـان مفـاهيم      . معناي جاندار، نوبتي ساخته شده كه جمع آن كشيكتان است
بعدها با افزودن پسوند فاعلي تركي چي بر كشيك، اصطلاح كشيكچي به معناي كشيكتو سـاخته  . ساخته شده است

  ).2399، ص3ج جامع التواريخ،همداني، (شده است

  .1125ص همان، همداني،  4

دختـر  . ترين خاتون وي از قوم قونقرات، تكوزخاتون بود بزرگ. خاتون بود احمد پسر هفتم هولاكوخان كه مادر وي قوتي  5
دختـر وي  . خـاتون نيـز از قـوم قـونقرات بـود      بعد از او ارمني. تكوزخاتون، كوچوك نام داشت كه همسر امير اليناق بود

دختر ديگر وي چيچاك كه همسر امير دياربكر، امير بوراجو پسـر  . بزرگ ايرنجين پسر ساروجه بودكونچك، خاتون امير 
تگـين دختـر حسـين آقـا،      از خواتين وي بـاي . ماينو دختر ديگر وي همسر جندان پسر گراي باؤرچي بود. دور باي بود

كلتورميش از قوماي قونقورچين بـود كـه   از دختران وي . توداگوخاتون دختر موسي كورگان، ايل قتلغ دختر كينشو بود
  ).1123، ص2همداني، همان، ج(وي را به امير تومان، شادي پسر ترغو دادند و طوغان پسر اوست

  .جا همداني، همان  6

  ).25جويني، همان، ص (فردي كه وظيفه وي اداره امور مالي و عايدات مملكت بود: ديوان صاحب  7

خوارزمشـاه بـود و در    يوان المشتهر به موي دراز مستوفي ديوان سلطان محمـد الدين صاحب الد جد نامدارش شمس«  8
الدين منكبرني همان منصب را تصدي نمود و در نيك نامي وفات يافت انتماء و انتساب ايشان بـه   عهد سلطنت جلال

ر مـن  الاسـحا  نسـائم ، )1364(كرمـاني  ناصـرالدين منشـي   (»عبـدالملك جـويني اسـت    الاسـلام  حجـة امام الحـرمين  

  ).101اطلاعات، ص: الدين محدث ارموي، تهران ، تصحيح جلالالاخبار در تاريخ وزراء لطائم

  .جا كرماني، همان  9
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.نشستن، دست چپ وي را شيكتور نويان و دست راست وي را قونقورتاي گرفـت 
اـي دو   1 قونقورت

تـه اوايـل      . سال بعد در آسياي صغير عليـه تكـودار شـورش كـرد     اـن از امـراي برجس يـكتور نوي ش
سـت؛  كـرده ا  رسد وي در اين دوره، نهاد امارت را سرپرستي مي به نظر مي. ودگيري تكودار ب قدرت

اـر انـدكي    » چتر«تكودار به وي . اند چند منابع در اين زمينه ساكتهر داد؛ امري كه براي امـرا افتخ
.وي تنها اميري بود كه در دوره حكومت تكودار صاحب چتر شد. نبود

2

   

در . كردنـد  هاد قضايي بود، امـرا و نهـاد امـارت اداره مـي    را كه ن» امارت يارغو«در اين دوره، 
بـا  . ترين ابزارهاي نهاد وزارت بود دوران قبل از حمله مغولان، نهاد قضاوت به عنوان يكي از برنده

عهـده  ه امرا قسمتي از ايـن وظيفـه را بر  سقوط خلافت و دستگاه شريعت، محكمه يارغو به وسيل
در دعاوي مغولان بـا يكـديگر و نيـز مغـولان بـا      . هايي شدگرفت و نهاد قضاوت دچار گسست

ت ودر دعاوي ايرانيان با يكديگر، قضـا . شد قضاوت مي» محكمه يارغو«و » ياسا«براساس  ،ايرانيان
دعـاوي   مجموعه نهاد امارت بود، بـه امارت يارغو كه زير در صورت اول،. اساس شريعت بود بر

در . امـر تـابعي از نهـاد وزارت يـا ديـوان بـزرگ بـود       كرد و در صورت دوم، ايـن   رسيدگي مي
چـون   ،هاي مجدالملك يزدي و علاءالدين عطاملك جويني، با آنكه هر دو ايراني بودند درگيري

فرمان شد كـه  «تكودار  ةبه وسيلبحث مربوط به نهاد ايلخاني بود، بر اساس يارغو رسيدگي شد و 
.»ملك بپرسندامراي بزرگ سونجاق آقا و آروق يارغوي مجدال

بعد از اثبات گنـاه مجـدالملك    3
بعد از مدتي و به دنبال درد پايي كـه بـر وي   . در محكمه يارغو، سونجاق آقا به قتل او راضي نشد

آنگـاه يرليـغ   «. عارض شد و اصرارهاي شيخ عبدالرحمان كه به عيادتش رفته بود، وي راضـي شـد  
.»ا به ياسا رساننداحمد صادر شد كه او را به خصمان سپارند تا او ر

اـرت       4 اـي اقتـدار ام ايـن نكتـه گوي
.لان آن استئويارغو و مس

5

   

قوتي خاتون، . پرداخت داري مي كمتر به تدبير و مملكت ،تكودار كه تازه به قدرت رسيده بود
) تكـودار (ساخت هرچنـد   مصالح مملكت مي«مادر تكودار، به همراه امير اردوي خويش، آسيق، 

________________________________________________________________  
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شيكتور نويان و سونجاق آقا پادشاه شده بود و شيكتور را چتـر داده و نواختـه بـه    به سعي و جهد 
.»نمود ايشان التفاتي نمي

1

. در حمايت از تكودار، نخستين ترديدها در نهاد امارت ايجاد شد اينگونه 

  .اين روند تا آخرين روزهاي حكومت تكودار تداوم يافت

كرد تـا   بايست كوشش مي پس ايلخان جديد ميمناسب نبود؛  اوضاع سياسي حكومت ايلخانان
تكودار برخلاف نظرهاي قوريلتاي و نظاميان، در روابط خارجي، رويكـرد  . بر اوضاع تسلط يابد

جـواب  . وي با فرستادن سفرايي نزد قلاوون، خواستار روابط دوستانه شد .پيش گرفتدر جديدي 
  . تر كرد ر را در برابر مخالفان ضعيفسرد مصر و اجازه ندادن به بازگشت سفرا، موقعيت تكودا

گروهي از آنـان  . پيدايش عناصر قدرت مستقل از ايلخان، در سوگيري نهاد امارت تأثير داشت
هواخواهي بعضي از آنان . اما تعدادي به ارغون و قونقورتاي پيوستند ،به ايلخان جديد وفادار ماندند

درگيري ميان تكـودار و ارغـون در   . وسان بودوضعيت، نسبت به ايلخان و ارغون در ن با توجه به
. جـويني انجاميـد    الـدين  هاي ميـان مجـدالملك يـزدي و شـمس     سطح ديوانسالاري، به كشمكش

الدين جويني، به اتهـام ارتبـاط مخفيانـه بـا      هاي ناكام براي حذف شمس مجدالملك در پي تلاش
.و به قتل رسيدشد ارغون و جادوگري محكوم 

2

   

 4آلچي تتُقـاؤلُ،  3امرايي همچون طغاچار، چاؤقُور، جنقوتور، دولاداي ايداچي، از نهاد امارت،
. يابي ارغون در تـلاش بودنـد   براي قدرت ،جوشي، قنُجقبُال و تعدادي از كزيكتانان و ملازمان اباقا

جوشـكاب، اميـر آروق و    تكودار براي جلوگيري از همبستگي آنان، لشكري را به سركردگي اميـر 
.شي به دياربكر فرستادامير قوروم

اـ و ارغون در بازگشت  5  از منطقه بغداد به خراسان، با امير اوردوقي
تكودار بود تنبيـه كـرد و    ةنشاند ري را كه دست ةامير بوقداي اقتاچي همراه شد و در مسير، شحن

واحـد اداري   ،در آن زمان، مازندران بـه همـراه خراسـان و ري   . سوار بر الاغ، نزد تكودار فرستاد
امير تومـان امگـاچي نويـان بـا     . داد كه از اباقا به ارغون رسيده بود اي تشكيل مي سياسي يكپارچه
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ارغون محافظ كنـار آمويـه، اميـر تومـان     . بيست هزار لشكر، از مازندران به استقبال ارغون آمد
خاتون يكـي بـود، از    وتيهندونويان كه در نژاد و خويشاوندي با اردوي ق ؛هندونويان را نيز فراخواند

.پذيرفتن همكاري با وي اجتناب كرد
1

   

در روز «انـد تـا قونقورتـاي     پيمـان شـده   مدتي بعد، چنين شايع شد كه قونقورتاي و ارغون هم
.»اند احمد را بگيرد و در اين كنگاچ، كوچوك انُوقچي و شادي اقتاچي با او متفق 2كونينگلاميشي

3 
نزد داماد خويش، امير اليناق، رفت و از وي خواسـت   ،دا كرده بودتكودار كه از موضوع اطلاع پي

هـاي   براي رسيدگي به اتهـام . تا قونقورتاي را دستگير كند كه چنين شد و قونقورتاي به قتل رسيد
4كوچوك انُوقچي. كنندگان، محكمه يارغو به مدت شش روز در قراباغ اران برگزار شد توطئه

و  
د و طغاچار، چـاؤقُور، جنقوتـور، تـولاداي، آلچـي تتُقـاؤلُ، جوشـي و       شادي اقتاچي به قتل رسيدن

قونجقبال كه پسر ابَتاي نويان و داماد ارغون بود و امارت قول لشكر داشت، دستگير و بـه زنـدان   
.تبريز منتقل شدند

نهاد امارت از تكودار را نشـان   گيري قتل دو امير و دستگيري هفت تن، فاصله 5
قونقورتاي با همكـاري و همـدلي ارغـون بـود و عناصـر شـورش قونقورتـاي، از        شورش . دهد مي

  .نيروهاي هواخواه ارغون بودند

در مقدمه سپاه، امير توُبوت و . اليناق با لشكري راهي نبرد با ارغون شد به دستور تكودار، امير
ر سونجاق با پانزده امير ياسار اغول، آجو شكورچي، غزان آقا، اشك توقلي و شادي پس. اليناق بودند

پـاه بـا اميـر     . ارغون با هشت هزار سوار راهي نبرد شـد . هزار سوار به دنبال آنان رفتند مقدمـه س
 ،ارغون نـزد اميـر نـوروز   . اوُلايتمور و ايمگچين نويان بوده و بار و بنه آن با امير شيشي بخشي بود

نويان هندو .براي نبرد حاضر شوند ايلچي فرستاد تا با يك تومان قراؤنُا كه تحت فرمان وي بودند،
پـاه  . را نيز با لشكريانش طلب كرد و خود با شش هزار سوار پيشروي كرد در اطراف قزوين، دو س
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از . درگير شدند و مقدمه سپاه تكودار، به سرداري تبوت و اليناق، شكست خـورد و فـراري شـد   
پـاه ارغـون را   نيروهاي تكودار آجوشكورچي، غازان بهادر و اشك توقلي از طايف ه جلاير، بنه س

تكودار به علت شكست مقدمه سپاه، بعضـي از افـراد همچـون چريكتمـور، پسـر      . غارت كردند
تكـودار بـا خـط مشـي     . اليناق نيز جايگاه خويش  را از دسـت داد . توكال بخشي را به قتل رساند

را فرمود كه تمامت خـط  امرا «بوقا را جايگزين اليناق كند و در اين راستا، كرد اميرجديد، تلاش 
بوقا به رياست نهاد امير ؛ از اين رو،»جمله رضا دادند الا اليناق. دهند كه از سخن بوقا تجاوز ننمايند

.امارت رسيد
1

  

تركيب اجتماعي لشكريان تكودار متشكل از گرجياني بود كه سردارشان اليناق بود و اكنون از 
خلق را به انواع تعذيب زحمت دادند و «تا خراسان  آنان مسير قزوين. امور كنار گذاشته شده بود

.»ها كردند هر چه يافتند جمله ببردند و غارت
ارغون كه از لشكركشي تكـودار اطـلاع يافـت،     2

  . امرا نيز خواهان صلح شدند. لگزي و اردوبوقا را براي صلح فرستاد

ي بخشي را بـه همـراه   تعاملات براي برقراري صلح به طول انجاميد و ارغون دوباره امير شيش
تكودار نيز شاهزادگان تغاتيمور و سوكاي را بـه  . تعدادي از امرا و شاهزادگان، نزد تكودار فرستاد

همراه اميربوقا و امير دولاداي يارغوچي با اين پيام فرستاد كـه اگـر ارغـون تـابع اسـت خـود يـا        
 ان تغـاتيمور و سـوكا و نيـز   گيخاتو را با شـهزادگ  ،ارغون. برادرش، گيخاتو، در اردو حاضر شود

رسيد شورش پايان يافته است و  به نظر مي. بوقا، امير نوروز و امير بورالغي نزد تكودار فرستادامير
.امير بولايتمور و امگاچين، پسر سونتاي نويان نيز تسليم شدند. شدند افراد تسليم مي

3

روابـط ميـان    
بوقا را تيره شد و تكودار هر روز امير برعهده داشت،بوقا كه رياست نهاد امارت را تكودار و امير

بوقا و جاي وي گماشت و اين امر، موجب همگرايي اميربوقا را به  تكودار امير آق. كرد تهديد مي
كرد، اكنـون بـه    از ارغون حمايت ميبوقا كه بعد از وفات اباقا  ، يعني امير آقارغون داماد. ارغون شد

»ايناق« تكودار پيوست و
4

.ي شدو 
 اليناق براي آوردن ارغون راهي اردوي وي شـد و توانسـت او را   5
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با پيوستن ارغون به اردوي تكودار، تعـدادي از امـراي هواخـواه تكـودار     . به اردوي تكودار آورد
همچون شيشي بخشي، بورالغي و قدان دستگير شدند و اوزتيمور قوشچي و نيـگ بـي قوشـچي و    

تكودار عازم باروبنه شـد و ارغـون را بـه الينـاق سـپرد تـا در        1.ندقاچار قوشچي نيز به قتل رسيد
روابـط پنهـاني بـا ارغـون      ةاميربوقا كه به واسـط . فرصت مناسب، به اتهامات وي رسيدگي شود

هاي وي را  خواجه رشيدالدين تلاش .جايگاه خويش را از دست داده بود، درصدد آزادي وي برآمد
  :چنين توصيف كرده است

خواست كه حق نعمت آباقاخان گزارده كـار ارغـون را بسـازد و پادشـاهي بـا وي       اميربوقا«
پيشتر ييسوبوقا گوركان و اروق و قورمشي كه خويشان او بودند رام گردانيد و بعد از آن با . اندارد

تگنا در ميان نهاد و بعد از آن با ارقسون نويان پسر كوكا ايلگـا و بـا هريـك از امـرا در غيبـت      
2گفت كه احمد با نزديكان خود سوكا و توبوت و اليناق و ابوگان يديگران م

كنگاچ كـرده كـه    
چون از كار ارغون فارغ شود تمامت امرا را هم در حدود اسفراين هـلاك كنـد و چـون چنـين     

امير تومان ارقسون . »است امروز كه فرصت دست داده اگر تدارك كار خود نكنيم چگونه باشد
جمله متفق شـدند كـه از   «و  ندقورمشي و امير بورالغو نيز به آنان پيوست اروق، ،نويان، جوشكاب

.»سخن بوقا تجاوز ننمايند
3

   

وقاي و تايتاق را كه از سرداران اردوي تكودار بودند، در ميهمـاني  قرابامير اليناق و  ،جوشكاب
تـند و   آنـان الينـاق و تايتـاق   . با شراب مست كرد و اميربوقا توانست ارغون را فراري دهـد  را كش

تـادند تـا ياسـار    . قرابوقا، پسر التاچوي بيتكچي را نيز دستگير كردند سپس ايلچي نزد هولاچو فرس
فردي . از امرا، امير امگچين و آق بوقا و لگزي با تكودار بودند. اغول را به قتل رساند كه چنين شد

اما پس از  ،ردوي مادر شدتكودار راهي ا. از طرف مازوق قوشچي، خبر قتل افراد تكودار را آورد
، بـا  ق683الاولـي   ارغون در هفتم جمـادي . به انتقام خون قونقورتاي به قتل رسيدمدتي، دستگير و 

در مراسم جلوس، هولاچو دست راست و انبارچي دسـت  . بوقا به تخت نشستهاي امير حمايت
.چپ وي را گرفتند و بر تخت پادشاهي نشاندند

4

  

________________________________________________________________  

  .1141همان، ص  1

ابوگان پسر شيرامو نويان بن چورماغون از امراي قدرتمند طرفدار تكودار بود كه بعد از قتل تكودار، وي نيـز بـه قتـل      2
  ).1155، ص2همداني، همان، ج(رسيد

  . 1142، ص2همداني، همان ج  3

  ؛1154همان، ص  4

Henry H. Howorth, f.s.a[1880]. HISTORY  of the MONGOLS FROM THE 9th TO THE19th 
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  اول حاكميت ارغون ةهاد وزارت در نيمفراز نهاد امارت و فرود ن

ارغون بعد از بر تخت نشستن، امارت خراسان را به امير نوروز و امارت بغداد و ديـاربكر را بـه   
و فرمود تا چندان زر  ...يرليغ وزارت ممالك به نام بوقا نافذ گردانيد«وي . اروق برادر اميربوقا داد

بر سر وي ريختند كه در ميان ناپديد خواست شد و او از ميان مغول مردي بغايت كافي و زيرك 
ي و تدبير و كليـات و جزويـات مصـالح ممالـك بـه وي ارزانـي فرمـود و مطلـق امـر          أبود با ر
.»گردانيد

همه امـور بـه وي    اميربوقا علاوه بر مسئوليت نهاد وزارت، نهاد امارت را نيز داشت و 1
به دستور ارغون، چنين مقرر شد كه تا نهُ گناه بزرگ از او سـر نزنـد، محاكمـه    . سپرده شده بود

نشود؛ همچنين غير از ايلخان، كسي از او سخن نپرسد و بدون مهر قرمزِ او، هيچ حكمي رسـميت  
ايلخان جز نام خـان، همـه   . الاجرا باشد هاي او، حتي بدون تأييد ايلخان، لازم نداشته باشد و فرمان

لـحت او واگذاشـت       عنوان .ها را به بوقا داد و امور سپاه و احوال خاتونـان حـرم را نيـز بـه مص
2

 

بوقا به مرتبه امارت اولوس رسيد و در نهاد وزارت، خواجه فخرالدين مستوفي قزويني را نائب امير
.خويش كرد

3

   

در خراسان بود، از جاجرم به اصفهان فرار  جويني كه همراه او  الدين بعد از قتل تكودار، شمس
الدين  همراهان صاحب شمس. اهالي اصفهان در صدد دستگيري وي برآمدند؛ پس به قم رفت. كرد

.به وي سفارش كردند كه به جزاير خليج فارس فرار كند
صـواب آن اسـت كـه بـه     «وي گفت  4

نه است رضاي خـاطر ارغـون   بوقا كه دوست ديريت توجه نماييم اگر به وسيله اميربندگي حضر
.»خان ميسر گردد فهو المراد و الاّ به قضاي خدا رضا داده تسليم شوم

ديوان بـه وسـاطت    صاحب 5
ارغون به ايشان توجهي . بوقا و عمادالدين قزويني نزد ارغون رفتاميرداماد خويش، يوسف شاه لر، 

___________________________________________________________________________________________________________________________  

→ 
CENTURY.Part II. THE SO-CALLED TARTAES OF RUSSIA AND CENTRAL ASIA. 
Division I: LONDON :Longmans, Green, and Co, p.312. 

ــن ؛ داوود1156، ص2همــداني، همــان، ج  1 ــي   روضــة، )1348(بنــاكتي  محمــد  ب  والتــواريخ  معرفــة  الالبــاب فــي اول

  .Haworth(1880), p.313   ؛442شعار، صتصحيح جعفر : ، تهران)تاريخ بناكتي(الانساب

: ، تهـران 5، جالصـفا   روضـة  تـاريخ  ، )1339(ميرخوانـد  خاوندشـاه  بـن   ؛ محمـد 137، صوصاف  تاريخ، )ق1269(وصاف  2

 جامعـة  از انتقال در ترخاني مرتبة تحول«، )1390 زمستان و پاييز(خيرانديش ؛ عبدالرسول 354كتابخانة مركزي، ص

 ،2ش ،1، سفرهنگـي  مطالعـات  و انسـاني  علـوم  پژوهشـگاه  اجتماعي، تاريخ تحقيقات، »مغول عصر ايران توراني به
  .43ص

  .806،  595، صصتاريخ گزيده، )1387(حمداالله مستوفي  3

4 Howorth,Ibid, p.315. 

  .1157، ص2همداني، همان، ج  5
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.نكرد
 ـ«: گفت گونه مسئوليتي نبود و مي ديوان خواهان هيچ صاحب 1 يـچ شـغلي     م ن بعـد مباشـر ه

.»بوقاشد مگر نيابت اميرنخواهم 
از حضرت «نويسد صاحب ديوان نزد ايلخان رفت و  وصاف مي 2

الدين  ديواني به وي ارزاني شد و ايلخان دستور داد شمس ؛ سپس مقام صاحب»نواخت و اعزاز يافت
.به اتفاق اميربوقا به اداره امور مملكت بپردازند

3

  

مستوفي   مستوفي، محمد  عموي حمدااللهپسريعني  ؛مستوفي وخواجه فخرالدين 4چيتمغا  اميرعلي
جويني بودند، با هدف رسيدن به   الدين محمد الدين حاجب كه بركشيدگان شمس قزويني و حسام

ديـوان   با وجود صـاحب « :آنان به بوقا گفتند. ديوان متحد شدند پست و مقام، براي نابودي صاحب
بوقا . نباشد و چون متمكن گردد با تو همان كند كه با ارغون آقا و ديگر امرا كردكار تو را رونقي 

.»خان او را قصد كـرد  را بر آن داشتند كه در بندگي ارغون
وقتـي   وصـاف اظهـار كـرده اسـت،     5

ديوان طي چند روز با جديت و اهتمام، امور اداري را در قبضه خود درآورده  بوقا ديد صاحبامير
بوقا به ايلخان گفت، از كسي كه موجب مسـموميت پـدرت   . خان را به او تغيير داداست، نظر ايل

ديـوان   ثبات دولت پادشاه و فنا صـاحب «تواني ايمن باشي و نيز خاطرنشان كرد كه  نمي ،شده است
.»اند متلازم

ديوان را در ارتباط با موضوع اتهام مسموميت آباقاخـان و   وصاف جريان قتل صاحب 6
اـحب  امري كه با انكار و بي ؛دانسته است ،تن ارغون به وياعتماد نداش .ديـوان همـراه بـود    اطلاعي ص

7

 

.رشيدالدين جريان قتل وي را در ارتباط با امور مالي برجسته كرده است
8

   

ديوان دو هزار تومان  بوقداي ايداچي را بر صاحب ديوان گماشتند و فرمان صادر شد تا صاحب
اي اميربوقا مكن و پادشـاه را وزيركشـي   «بوقا فرستاد كه را نزد امير وي فردي. ديوان بدهدزر به 

________________________________________________________________  

1 Howorth,Ibid, p. 315. 

  .1157، ص2همداني، همان، ج  2

  .140، صتاريخ وصاف، )ق1269(وصاف  3

تمغا در زبان تركي كهن به معنـاي داغـي   . در متون فارسي به صورت تمقا، تمغه، طمغه و طمغا نيز ضبط شده است  4
تركان در برخورد بـا فرهنـگ   . زدند بود كه به عنوان نشان مالكيت، بر تن اسب و گوسفند و ديگر چهارپايان اهلي مي

تمغا به همين معنا به زبـان مغـولي راه يافـت و در آن    . چيني با مهر آشنا شدند و آن را به كار گرفتند و تمغا ناميدند
، 3همـداني، همـان، ج  ( گفتنـد  در دوره ايلخانـان، بـه يـك نـوع ماليـات نيـز تمغـا مـي        . ه صورت تاماغا درآمدزبان، ب

  ).2341ص

، 5؛ ميرخوانـد، همـان، ج  Howorth, Ibid, p.315 ؛ 106ص ،، همان)1364(كرماني ؛ 1157، ص2همداني، همان، ج  5
   347ص

  .141وصاف، همان، ص  6

  .جا وصاف، همان  7

  .1160 -  1156، صص2ج همداني، همان،  8
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.»مياموز كه امروز مرا كشند و زود باشد كه تو را كشند
چنـد  هر اين نكته گوياي آن است كـه  1

نكتـه ديگـر،   . دانسـت  كنند، وي خـويش را وزيـر مـي    ديوان ياد مي منابع از وي به عنوان صاحب
گري در  منصب مستوفي صاحب ،خواجه فخرالدين. رت و وزارت استمند نبودن نهادهاي اما نظام

با اين حال، وي براي نابودي وزيـر بـا   . اين منصب، تابعي از نهاد وزارت بود. حكومت ايلخانان بود
عموي خـود عليـه   مستوفي بدون اشاره به همكاري پسرحمداالله . كرد امرا و حاجبان همكاري مي
يزدي عنوان كرده و خاطرنشان كرده   را نتيجة كينة مجدالملك ديوان خاندان جويني، قتل صاحب

.»زمانه كين مجدالملك يزدي را از او بازخواست«است كه 
2

   

بـراي   »چينگسـانگ «امير اردوقيا كه روزگاري با هدف يرليغ جانشيني براي ارغون و لقـب  
قا با نهـاد وزارت همكـاري   در اين زمان، براي براندازي خاندان اميربو 3بوقا به چين رفته بود،امير
در تثبيت قدرت ايلخان  ،نهاد امارت. به چين نيز رسيده باشد رسد آوازه اميربوقا به نظر مي. كرد مي

شورش كردهاي هكاري را پانزده هزار سوار به سركردگي امرايـي همچـون اميـر    . جديد كوشيد
مازوق قوشچي، نورين آقا و غازان، برادر اشك تـوقلي از جلايـر، آرام كردنـد و حملـه خانـدان      

.جوجي از دربند نيز دفع شد
4

   

 كـرد و بـا   قا براي او جشن باشكوهي برگـزار اميربو. ق، به تبريز آمد685ارغون در بهار سال 

.هاي مناسبي بـه ارغـون اهـدا كردنـد     بغداد بود، پيشكش 5كه همراه بيتكچيان برادرش امير اروق
در  6

امير اروق بـه واسـطه قـدرت    . مدت زمامداري اميربوقا، خاندان بوقا قدرت چشمگيري پيدا كردند
تـوفي و علـي      بن برادر خويش، بدون اجازه پادشاه، مجدالدين الاثير و سعدالدين برادر فخرالـدين مس

بعضـي بـه   . گيخاتو بود؛ پس گيخاتو از اروق رنجيد 7اينچوي ،مجدالدين. جكيبان را به قتل رساند
 الـدين  گيخاتو چنين القا كردند كه اين اقدام امير اروق به توصيه خواجه هارون پسر صاحب شـمس 

________________________________________________________________  

  .1158همان، ص  1

  .595، صتاريخ گزيدهحمداالله مستوفي،   2

  Howorth, Ibid, p.320؛ 1162همداني، همان، ص  3

  Howorth,Ibid, p.320؛ 1162همداني، همان، ص  4

نيز بـه  به معناي منشي، كاتب و محرر است و در عهد ايلخانان به معناي محاسب و مأمور وصول ماليات : چي+ بيتك  5
  ).2328، ص3همداني، همان، ج(كار رفته است

6 Howorth, Ibid, p.321. 

ويـژه دختـران    اينچو در عصر ايلخانان به معناي برده، زمين و كنيزي بوده است كه بـه عـروس خانـدان ايلخـاني بـه       7
اصـطلاح خالصـه بـه    شد و نيز به معناي املاك دولتي بوده است كـه بعـدها    هنگام ازدواج بخشيده مي) خاندان(اروغ

  ).2314، ص3همداني، همان، ج(جاي آن نشسته است
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خواجه هارون نائب . واجه هارون جويني را به قتل رساندجويني بوده است؛ از اين رو، گيخاتو خ 
.امير اولكاي بغداد، امير اروق بود

1

   

بوقا بر نهادهاي وزارت و امارت، بـه همـراه انباشـت قـدرت و     رياست امير ةسالدوران چهار
اعتنايي اميرالامـرا بـه امرايـي     بي. گيري جبهه جديدي عليه خاندان وي را باعث شد ثروت، شكل

امير طغَاچار، قوُنجْقبْال، دولاداي ايداچي، سلطان ايداچي، طغُان شحنة قهستان، جوشـي و   همچون
.اوُردوقيا كه خواص ارغون بودند، تلاش آنان براي براندازي وي را موجب شد

امير طغان، شحنه  2
تـور اميربوقـا     » علم ترسل و استيفا و بلاغت و سياقت خوض داشت«قهستان، كه در  بارهـا بـه دس

» تغير اندرون بوقا را حكايت اينجوء فارس أمبد«وصاف . »چوب ياسا خورد و از وي دشنام شنيد«

يـص آن امـلاك، ميلـي تمـام      «: دانسته و نوشته است ايلخان به افراد و تشخيص و تسـميه و تخص
و بدين موجبات بوقا در تغير در خاطر خود راه  ...صورت ممانعت بوقا را پسنديده نفرمود ،داشت

منصب امارت بغداد، شامل آذربايجان و بابل  از سوي ديگر، اروق برادر اميربوقا كه صاحب 3.»ددا
.كرد اي داشت كه با ايلخان برابري مي چنان زندگي تجملانه ،النهرين بود و بين

االله همـداني   فضـل  4
  :درباره وضعيت او در بغداد چنين گزارش داده است

زيست و ايلچيان ارغون را  كرد به شيوه شاهان مي امرا مياروق در بغداد زندگي نه بر طريقه «
فرستاد و چون يك نوبـت اوُرد و قيـا و سـعدالدوله     كرد و اموال آنجا را به خزانه نمي التفاتي نمي

پانصد تومان مال از هر وجهي حاصل كرده بياوردند ارغون خان را محقق نمود كه اروق هر سال 
.»د اثر آن ظاهر نكردآن مقدار برده است؛ ليكن بر خو

5

   

صـدرالدين  . شـد  جـدي ايلخـان مـي   از رسد در اين دوره، قدرت اميربوقا مانع اقدام  به نظر مي
بـه   ،كـرد  بوقا از وي طلـب بقايـاي ماليـات فـارس مـي     آنكه امير زنجاني، نايب طغاچار، به علت

 :طغاچار چنين گوشزد كرد

ان پادشاه و كنگاچ امرا هر چه خواهـد  فرم بوقا پادشاهي جهت خويش مهيا گردانيده چه بي«
________________________________________________________________  

 ؛1162، ص2؛ همــداني، همــان، ج) او وقــت اميــر اروق اميــر اولكــاي بغــداد بــود. خواجــه، نائــب اميــر آروق بــود(   1
Howorth,Ibid,p.321  

  .1166، ص2همداني، همان، ج  2

گيـري   فراينـد شـكل  «، )1389(عبدالرسـول خيرانـديش  : ؛ بـراي آگـاهي بيشـتر نـك    230 - 231صصوصاف، همان،   3
  .35-  25، صص65و  64ش تاريخ ايران،، »هاي دولت ايلخانان اوروغ

4 Howorth, Ibid, p.323. 

  .1166، ص2همداني، همان، ج  5
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داند مگر بوقا  كند و هيچ آفريده، ارغون خان را پادشاه نمي كند و اموال بر وفق ارادت خرج مي مي
رود تا آلتمغاي بوقا نيست  را و كار به جايي انجاميده كه هر ايلچي كه با يرليغ و پايزه به تبريز مي

.»گردد حاصل باز مي كند و بي ي التفات نمياميرعلي كه والي آنجا است قطعاً به و
1

   

گيري ايلخان بيشترين نقش را داشت، با در اختيار گرفتن نهـاد وزارت   اميرالامرا كه در قدرت
. ها براي حذف خاندان بوقا تلاش كرد ارغون مدت. ممالك، تبديل به حريف جدي براي وي شد

شايد اين . كردند ارمند و منسجم عمل نميدر اين دوره، نهادهاي امارت و وزارت به صورت ساخت
اي كه با وجود وحـدت،   جامعه. شد امر در قدم نخست، از هويت جامعه ايلياتي ايلخانان ناشي مي

عناصر دروني نهاد امارت، همگرايي لازم را با . پيمود به لحاظ كثرت و استقلال، راه خويش را مي
خان روابط نزديكي ايجاد كنند؛ امـري كـه بـراي نهـاد     توانستند با ايل اميرالامرا نداشتند و خود مي

  .ايلخاني ضرورت داشت

  فراز نهاد وزارت و فرود نهاد امارت در نيمة دوم حاكميت ارغون 

گيري بيش از حد نهاد امارت كه نهاد وزارت نيز تابعي از آن شده بود، رويكـرد ايلخـان    با قدرت
ترين كاركرد نهاد وزارت،  مهم. شد، تغيير كرد ميدرباره اميرالامرا كه وزير ممالك نيز محسوب 

مستوفيان به همراه تعداد ديگري از عناصر، زير نظر وزير . تأمين منابع مالي حكومت ايلخانان بود
نقش آنان دوسويه بود؛ از سويي نـابود نكـردن حيـات    . پرداختند ممالك، به ايفاي چنين نقشي مي

امري كه با رويكرد و كاركرد حكومت ايلخاني  ؛دلانه بودگيري عا روستايي، در گرو ماليات شهري
از سـوي ديگـر، تـأمين نشـدن مـالي حكومـت       . و تهديدات دروني و بيروني آن همساني نداشت

؛ باري بـه همـراه داشـت    ايلخانان براي نبردهاي پيوسته در دو جبهه قبچاق و مصر، نتايج خسارت
يـاري از   علت قدرت. يوانسالاري غلبه داشتبر امور د ،كاركرد مالي نهاد وزارت بنابراين گيري بس

وزراي معتبر اين دوره، بيش از هر چيز، مربوط به امور مالي بوده و سعدالدوله يهودي يكي از اين 
  .افراد بود

ماهر و هيچ نكته از سعي و اجتهاد در  ،امور ديواني و ضبط اموال«سعدالدوله فردي بود كه در 
.»گذاشـت  آن قسم مهمل نمي

وي قبـل از ورود بـه اردوي ايلخـاني، در بغـداد اقامـت داشـت و        2
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او در امور مالياتي بغداد، فـرد آگـاهي   . دانست هاي تركي، مغولي، فارسي، عبري و عربي را مي زبان
مدتي بعد نيـز بـه علـت    . را داشت» نيابت و حجابت تونسگا شحنه بغداد«بود و در آنجا منصب 

.آن ديار شد» حاكم مطلق«مور بغداد، كفايت و كارداني و وقوف بر ا
1

   

ديـوان و   علاءالـدين صـاحب   زادة حاكم بغداد و ناصرالدين قتلغ شاه، يعني بنـده  ،چند سال بعد
در پـي چـاره    ،و غيره كه با حضور سعدالدوله عرصه را تنگ ديدنـد  2نوكران او مجدالدين كتبي

ق، به اردوي ايلخاني آمدند و نزد امرا و وزرا از وي شكايت كردنـد و  686آنان در سال . برآمدند
به همراه جوشي و قوچان و جماعت شكورچيان گفتند كه سعدالدوله، پزشكي كـاردان اسـت و   

مان صادر شد و فر ايشان آن حال نزد ايلخان عرضه داشتند. لياقت همراهي با اردوي ايلخان را دارد
سعدالدوله در طي اقامت خود در اردوي ايلخاني، چون . كه سعدالدوله ملازم باشد و به بغداد نرود

اوردوقيا را فردي قدرتمند ديد با وي پيوند دوستي برقرار كرد؛ سپس به وي خاطرنشان كرد كه در 
آوري، اموال خزانـه   سود بسيار است و اشاره كرد كه اگر حاكمي آنجا را به دست» اموال بغداد«

هاي  سود بسيار است و بر عاملان بغداد نيز ماليات» خاصه امير«رسانيم و براي  بهتر از ديگران مي
.آوريم افتاده بسيار است كه آن را نيز به دست مي عقب

3

سعدالدوله در هنگام اقامـت در اردو، از   
اي جلب توجه ايلخان به خـويش،  وي بر. آگاهي يافت» آوري اموال فراوان به جمع«علاقه ايلخان 

.هايي از اقدامات نادرست امراي بغداد به اطلاع او رساند گزارش
4

   

آورده بود، بنا بـه   »چينگسانگ«بوقا لقب روزگاري از دربار پكن براي امير امير اوردوقيا كه
ر حضور امير اوردوقيا د. عللي از وي رنجيد؛ پس به همكاري با سعدالدوله عليه اميربوقا پرداخت

يـن زد  . را جويا شد» بقاياي بغداد«ايلخان از سعدالدوله مقدار  . سعدالدوله آن را پانصد تومـان تخم

ارغون امير اوردوقيـا و  . رسيد و باعث شگفتي ايلخان شد مبلغي كه از بغداد به خزانه مركزي نمي
ب و شـكنجه، مـال   به زخم چـو «آن دو . سعدالدوله را براي اخذ بقاياي بغداد به آنجا اعزام كرد

چـون يـك نوبـت    «. ق، راهي اردوي ايلخان شدند687الاول  به دست آوردند و در جمادي» وافر
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ارغون خان را محقـق   ،اوُردوقيا و سعدالدوله پانصد تومان مال از هر وجهي حاصل كرده بياوردند
ه اوردوقيـا و  امـا طايف ـ  ،ليكن بر خود اثر ظاهر نكرد ،نمود كه اروق هر سال آن مقدار برده است

.»الدين و سعدالدوله را به امارت و ملكي و اشرافي آنجا فرستاد و اروق معزول شد ملك شرف
1

   

كه به تازگي . ق688الدين سمناني در سال عام خاندان اميربوقا و جويني و نيز ملك شرف با قتل
رياسـت نهـاد وزارت   گيري سعدالدوله فراهم شد و او بـه   يافته بود، زمينة قدرت» وزارت ايران«

.رسيد
.»حكومت اكثر ممالك ارغون خان به قرابتـان داد «وي  2

سـعدالدوله همـواره از امـراي     3
بوده و به دنبال » خايف و مستشعر«بزرگ شيكتور نويان، طغاچار، سماغار و قونجقبال و ديگران 

دوقيـا را بـه معاونـت    به دستور ايلخان، امير اور. افرادي بود كه در ترتيب امور، وي را ياري كنند
نوكـار و  «برداشت و امارت شيراز را به جوشي و اران و تبريز را به امير قوچان داد و هر سه نفر 

ت نداشت به در خانه وي ئاي جر سعدالدوله چنان قدرت گرفت كه هيچ آفريده. او شدند» معاون
.رود؛ مگر آن سه نفر كه نوكر وي بودند

4

   

دالدوله اعطا كرد كه حاكي از اعتماد و نيز نيـاز وي بـه فـردي    ايلخان امتيازات خاصي به سع
» حاكم ملك و مال«طبق دستور ايلخان، سعدالدوله . كاردان و ماهر براي مقابله با نهاد امارت بود

توانستند كار مهمي  شد و امراي مغول، مانند طغاجار نويان و اوردوقيا و جوشي، بدون اجازه او نمي
توانسـت   بدون مشورت بـا ديگـران مـي   سعدالدوله . به اطلاع ايلخان برسانند انجام دهند يا سخني

.امور مهم را انجام دهد و جريان امور را به اطلاع ايلخان برساند
گوياي تلاش نهاد  ،اين امتيازات 5

  .  ايلخاني براي تضعيف قدرت نهاد امارت است

يـاري از   امـوري را كـه در حـوزه اختيـارات     ارغون بعد از عزل اروق از اداره امور بغداد، بس
حال بوقا رنجور شد «چون . بوقا بيمار شدامير در اين ايام،. اميربوقا بود، به امراي ديگر واگذار كرد

اما از  ،چون اميربوقا بهبود يافت ارغون وي را بنواخت. »امراي مذكور همت بر فوات او گماشتند
دانست به امير طغاچار داد و قول لشكر به امير  ولايات اينچو را كه او مي«اختيارات وي كاست و 

يافت كـه   بوقا از رفتار ارغون رنجيد و كمتر در اردو حضور ميامير. »قونجقبال كه راه جد او بود
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هاي اميربوقا، براي بركناري ارغون  االله همداني درباره تلاش فضل. احترامي به ايلخان بود اين عمل بي
  :از ايلخاني چنين نوشته است

كرد در بندگي ارغون  چون او را در نظر مردم وقع پيشينه نمانده بود به بهانه بيماري تردد نمي«
خان عرضه داشتند كه بوقا تمارض ساخته يرليغ شد تا ديوان و دفتر از خانه او بياوردند و نـواب و  

ود معزول شد متعلقان او از اعمال ديواني معزول شدند و پيشتر امير علي تمغاچي كه حاكم تبريز ب
. و بوقا به كلي از نظر ارغـون بيفتـاد   ...و شكست به كار بوقا درآمد و اختلال به حال او راه يافت

اندازه در باخت و جمعـي   يوس شد اموال بيأچون ديد كه كار از دست خواهد رفت و به كلي م
و قورمشـي   چون بـرادرش اروق . امرا را بنواخت و در قصد ارغون خان با خويشتن يكي گردانيد

پسر هندونويان كه امير تومان بود و امير اوجان كه از امراي سلاح بود و قدان ايلچي و زنگي پسر 
ردوي اولجاي خاتون و مايجو امير هزار و طايفه ديگر و از متعلقان خويش چون نويان و امير انايا

و تقلوق قراؤنـا اميـر   غازان بهادر و ايشك توقلي كه امير چهار هزار بود و برادرش اشاك توقلي 
هزار و اين جماعت جمله جلايرند و بايان و مگريتاي پسر آلغو بيتكچـي و چريـك بيتكچـي و    

.»ديگر متعلقان و هواداران او
بوقا از قوم جلاير  بوده است، با آنكـه اطـلاع   رسد امير به نظر مي 1

  .دقيقي از آن نداريم

خاندان هلاكو نياز داشت؛ از ايـن رو، بـه شـهزاده    بوقا براي بركناري ارغون، به فردي از امير
معاونت تـو   تو بحمداالله از اوروغ هولاگو خان فرّ پادشاهي داري و بي«جوشكاب پيام فرستاد كه 
اگر سخن من قبول كني و بدين مهم قيام نمايي كمر بندگي بر ميان جان . دفع اين كار متمشي نگردد

.»گردانمبندم و تخت و تاج از براي تو مستخلص 
 ،جوشكاب به ظاهر، با اقدام آنان موافقت كـرد 2

.اما نزد ارغون رفت و گزارش اين امر را داد
تـاد    3 تـگيري اميربوقـا فرس . ارغون لشكرياني براي دس

اما اسير شد و  ،اميربوقا به امير زنگي، پسر نايانويان كه امير اردوي اولجاي خاتون بود، پناه جست
.، او را به قتل رساند687الحجه سال  ويكم ذي جوشكاب در روز شنبه بيست

امرايي كـه در ايـن    4
م او بـاقي بـود   پادشاه چون هنـوز خش ـ «بعد از مدتي، . رسيدند» ياسا«توطئه شركت داشتند نيز به 

را پاك كنيد آباچي و برادران او ملك و ترخان تيمـور و قتلـغ تيمـور    ) بوقا(فرمود كه اوروغ او
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.»تمامت را بكشتند
1

   

  و بازيابي نهاد امارت ارغون مرگ

امرا در رويارويي با وزيـر، از  . يابي بيش از حد سعدالدوله، نهاد امارت را به چالش كشانيد قدرت
طوغان، شحنه قهستان كه روزگـاري بـراي برانـدازي خانـدان     . بهره بودند پشتيباني نهاد ايلخاني بي

خواندمير با ذكر چگـونگي  . اصلي وي بودكرد، اكنون مخالف  اميربوقا با سعدالدوله همكاري مي
چون كمال اعتبار اختيار سعدالدوله بدين درجه انجاميد نـايره  «: يابي سعدالدوله آورده است قدرت

تـر       عداوت در كانون درون امرا و اركان دولت مشتعل گرديـد و طوغـان كـه از وي رنجـش بيش
.»داشت جميع اعيان حضرت را بر دفع او متفق ساخت

2

  

گردانـي  يامـا اقـدامات وي، رو   ،وله خدمات بسياري براي طبقات فرودست انجـام داد سعدالد
گرا كه مبتني  در جامعه سنت. طيف وسيعي از فرادستان از نهادهاي امارت و وزارت را باعث شد

تـان، مخالفـت طيـف     بر نظام پدرسالاري و كدخدامنشي بود، هرگونه اقدام اصلاحي براي فرودس
تـان شـامل عناصـري از افـراد ديـواني و      . شد يفرادستان را موجب م در عهد ايلخانان، طيف فرادس

هـا از سـوي عناصـر     لشكري بود و طبقه سوم عصر جديد را فاقد بود؛ از اين رو، بيشترين مخالفت
  .نهاد امارت و وزارت صورت گرفت

خـويش   ارغون كه تعلق خاطري به آيين بودا داشت، بخشيان و راهبان را از اطراف به دربـار 
بـه  . خويش را فداي يافتن عمـر جاويـد كـرد    ةوي تحت تأثير آنان، زندگي چند روز. جذب كرد

امري كه با شرب خمر تكميـل  . كرد اقدام» داروي سياه«نشيني و خوردن  سفارش بخشيان، به چله
وزارت دنياي بيرون، اعم از نهاد امارت و افرادي از نهاد . شد و پزشكان از معالجه وي نااميد شدند

تـي يافتنـد   سـعدالدوله  . كه در تعارض كامل با سعدالدوله قرار گرفته بودند، از مرگ ايلخان فرص
امرا كـه در دوره  . نتيجه زد براي شفاي وي يا آرام كردن فضا و انتقال قدرت، دست به اقدامات بي

لاع دقيقي ها شده بودند و از حيات يا مرگ ايلخان اط وزارت سعدالدوله دچار انواع سرخوردگي
  . از وقايع، آگاه و وزير را به قتل رساندند ،با حمله به دربار ،نداشتند
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  گيري نتيجه

حكومت ايلخانان آغازگر تغيير و تحولات اجتماعي، در جامعه ايران بود كـه برخـي از آنهـا تـا     
يـن و شـكل   حضور مغـولان در ايـران  . دوران معاصر تداوم يافت گيـري حكومـت ايلخانـان،     زم

امارت يارغو، يورتچي، بلارغوچي و كتابت مربوط به . را باعث شد» خرده نهادهايي«گيري  شكل
در حكومـت  . بخشيان و بيتكچيان اجزاي نهادهايي بودند كه در ذيل نهـاد امـارت ايجـاد شـدند    

 اي باشد كه توانست به گونه مي ،اين امر. بود» سازي قدرت«ترين كاركرد نهاد امارت  ايلخانان، مهم
تـه       . مقام ايلخاني را نيز تهديد كند حكومت ارغون، به لحـاظ تـداوم قـدرت، ادامـه رونـد گذش

يـابي ايلخـان    نهاد امارت كه در ابتداي قدرت. ها ها بر پيوست شد؛ يعني غلبه گسست محسوب مي
در عصـر  . اي كه نهاد وزارت، تابعي از نهـاد امـارت شـد    گونه جديد، كوشيده بود، بسط يافت؛ به

تـيفا «گيري و امور مالي بود؛ از اين رو،  ترين كاركرد نهاد وزارت ماليات انان، مهمايلخ و » ديوان اس
آوري  در دوره حكومت ارغون، جمـع . ترين جزء اين نهاد بود اصلي» ديوان صاحب«سرپرست آن 

كـه   ندمستوفيان زبردستي بود ،وزيران اين دوره. بود )ديوان صاحب(ترين كاركرد وزير ماليات مهم
 هـاي حكومـت ارغـون، از عناصـر فعـال      در طـول سـال  . نهاد وزارت را به دست گيرند ندتوانست

توان از امارت ولوس، امارت اردو، امارت يـارغو،   نهادهاي امارت و وزارت در عرصه قدرت، مي
، اميرتومان، بخشيان، امارت هزاره، اختـاچي،  )صاحب ديوان(ديوان، نائب وزير شحنگان، صاحب

بـوده و در  » اردويـي « ،ساختار حكومت ايلخانان. بيتكچيان، مستوفيان و حاجبان نام برد قوشچي،
از ايـن رو، نهادهـا در سـاختار حكومـت     . بود تا نهادي» شخصي«چنين ساختاري، ماهيت قدرت 

تـند و بـر اسـاس كتـاب      تـورالكاتب ايلخانان حضور داش امـا   ،، وظـايف آنـان مشـخص اسـت    دس
  .توانستند حوزه اختيارات خويش را معنا كنند نهادهايي بودند كه ميمنصبانِ چنين  صاحب

  منابع و مĤخذ 

انجمن آثـار و  : ، ترجمة عبدالمحمد آيتي، تهرانالجامعه  حوادث، )1381(الدين عبدالرزاق فوطي، كمال ابن  - 
  .مفاخر فرهنگي

: ، تهـران )تـاريخ بنـاكتي  (و الانسـاب  التواريخ 	����اولي الالباب في  ����، )1348(محمد  بن بناكتي، داوود  - 

  . چاپ جعفر شعار

  .]نا بي[: ، تصحيح و تحشيه عباس ماهيار، تهرانالاخوان �����، )1361(جويني، عطاملك  - 
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 دستورالوزراء شامل احوال وزراي اسلام تا انقراض تيموريـان ، )2535(الدين همام  بن الدين خواندمير، غياث  - 

  .اقبال: تهران، تصحيح سعيد نفيسي، 914

  .كتابفروشي خيام: ، زير نظر محمد دبيرسياقي، تهرانالسير تاريخ حبيب، )1352( ----- -----   - 

 تـوراني بـه   جامعـة  از انتقـال  در ترخاني مرتبة تحول«، )1390 زمستان و پاييز(خيرانديش، عبدالرسول  - 

  . 2ش ،1، سفرهنگي مطالعات و انساني علوم پژوهشگاه اجتماعي، تاريخ تحقيقات، »مغول عصر ايران

  . 65و  64، تاريخ ايران، ش»هاي دولت ايلخانان گيري اوروغ فرايند شكل««، )1389بهار ( ------ ----   - 

:  ، تهـران  ، بـه اهتمـام عبـاس اقبـال    السلف تجارب،  )1344(عبداللَّه  سنجربن  بن ، هندوشاه صاحبي نخجوانى  - 

  . كتابخانة طهورى

بررسي مناسـبات وزيـران و اميـران در    ( اي از يك كشمكش تاريخي برهه«، )1382خرداد(عباسي، جواد  - 
  . شناسي مجلة علوم انساني دانشگاه سيستان و بلوچستان ويژه تاريخ و باستان، »)عصر ايلخاني

الـدين   صحيح جـلال ، تالاخبار در تاريخ وزراء  الاسحار من لطائم  نسائم،  )1364(كرماني  منشي  ناصرالدين  - 
  .اطلاعات: محدث ارموي، تهران

  .توتيا: ، ترجمة محسن ثلاثي، تهرانشناسي درآمدي به جامعه، )1379(كوئن، بروس  - 

  .اميركبير: ، به اهتمام عبدالحسين نوايي، تهرانتاريخ گزيده، )1387(مستوفي، حمداالله  - 

از ارغون تـا بايـدو   : ليه حكومت ايلخانيوزارت در فترت او«، )1391پاييز و زمستان(پور، محسن مرسل  - 
  .11، شهاي تاريخي ايران و اسلام مجلة پژوهش، »)ه683- 694(

  .كتابخانة خيام: ، تهرانالصفا��تاريخ رو، )1339(خاوندشاه  بن ميرخواند، محمد  - 

عبدالكريم علـي  ، به سعي و اهتمام المراتب دستورالكاتب في تعيين، )م1976(هندوشاه  بن نخجواني، محمد  - 
 .فرهنگستان علوم جمهوري شوروي سوسياليستي آذربايجان انيستيتوي خاورشناسي: زاده، مسكو اوغلي علي

  اوغلـي   ، بـه سـعي و اهتمـام عبـدالكريم علـي     المراتب دستورالكاتب في تعيين، )م1964( ------ ----   - 

  .يجان انيستيتوي خاورشناسيفرهنگستان علوم جمهوري شوروي سوسياليستي آذربا: زاده، مسكو علي

  .كتابخانة مركزي دانشگاه تهران: ، تهرانالارشاد في الانشاء، )354نسخه عكسي ش ( ------- ---   - 

 .چاپ سنگي بمبئي: ، بمبئيتاريخ وصاف، )ق1269(اللهّ فضل  بن وصاف، عبداللهّ  - 

  البرز: محمد روشن و مصطفي موسوي، تهران تصحيح، التواريخ  جامع، )1373(االله همداني، رشيدالدين فضل  - 

  

– Henry H. Howorth, f.s.a. (1880)  , HISTORY  of the MONGOLS FROM THE 9th TO 

THE19th CENTURY.Part II. THE SO-CALLED TARTAES OF RUSSIA AND 

CENTRAL ASIA. Division I: LONDON :Longmans, Green, and Co. 
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  مطالعات تاريخ اسلام

  1395 بهار  /28شمارة   / تمشهسال 

  

  ابوزيد سيرافي ةبررسي راه دريايي از  سيراف تا چين مطابق سفرنام

1شهربانو دلبري
  

2غلامحسين بشكني
  

  

  

  

  

هـاي تجـاري در تمـام قـاره آسـيا از كشـورهاي       اي از راهدر صدر اسلام مجموعـه   :چكيده
ها از قلمرو خلافت و شهرهاي اسـلامي  بخش مهمي از اين راه. اسلامي تا داخل چين رونق داشت

- هـا شـامل راه  اين راه. دادندتا چين امتداد داشت كه مسلمانان به صورت فعال تجارت را انجام مي

راه خشكي از طريق آسياي ميانه بود كه در مسير جاده ابريشم قـرار  . شددريايي و خشكي ميهاي 
هـاي  هاي دريـايي، بيشـتر از راه  قدمت راه. شدداشت؛ قبل از اسلام تجارت از اين راه نيز انجام مي
ايـن  فتوحات، مسلمانان با فـتح عـراق    ةدر دور. خشكي بود؛ اين راه نيز قبل از اسلام وجود داشت

ارتباط را تداوم بخشيدند و از خليج فارس تا چين، تجارت را از طريق دريانوردي توسـعه دادنـد و   
  . هاي اسلامي را به وجود آوردند شهردر داخل چين، 

هاي جغرافيـاي تـاريخي   گرفته در حوزه هاي انجاماين مقاله با تأكيد بر منابع تاريخي و پژوهش
هاي دريايي از سيراف تا چين مطـابق سـفرنامه دريـايي ابوزيـد     راهجهان اسلام و چين، به شناخت 

  .پردازدسيرافي و شرح سفر او مي

  چين، سفر، مسلمانان، راه هاي دريايي، تجارت ،ابوزيد سيرافي  :كليدي هايواژه
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A Study on the Sea routes from Siraf to China 

according to Abu Zeyd Sirafi’s travelogue 

Shahrbanoo Delbari1 

Gholamhosein Beshkani2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abstract:  In early Islamic era the trade routes from Islamic lands and Asia to China 

were busy with Muslim tradesmen’s frequent traveling to China. The engagement of the 

land routes which crossed over the middle Asia through Silk Road dates back to the pre-

Islamic era whereas the Sea routes had been utilizing since long before that age. From the 

conquest of Iraq on, the Sea routes to China subsequently became busier via Persian Gulf. 

It resulted to the development of the Sea trades as well as to the establishment of Islamic 

colonies in China. Emphasizing on the historical sources and researches conducted on 

Islamic world- China’s historical geography fields; this study is to learn the Sea routes from 

Siraf to China according to Abu Zeyd Sirafi’s sea travelogue. 

Key words: China, journey, Muslims, Sea routes, trade, Abu Zeyd Sirafi   
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  مقدمه

يـن، مـورد توجـه     جست ةبه دليل سخن پيامبر دربار ،انديشه مسافرت به چين وجوي دانش در چ
وجـوي سـود و تجـارت نيـز      وجوي دانش، در جست آنان علاوه بر جست. مسلمانان قرار گرفت

.بودند
چين و حوادث آن، آنقدر براي مسلمانان مهم بود كه حتيّ انجـام حـوادث آخرالزمـان را     1

.كنندمي 2بن علي از ناحيه ختن منتسب به يك نفر چيني از فرزندان حسين
3

  

در ايـن زمينـه،   . مهم بودن مسائل چين باعث شد تا مسلمانان بـه آن كشـور مسـافرت كننـد    
نويسـان   انشـمندان قـرار گرفـت و جغرافيـدانان و سـفرنامه     هاي چين مورد توجه دجغرافيا و راه

هاي منتهي به چين و همچنين شهرهاي تجاري و اقتصادي جغرافيا و راه ةمطالب مبسوطي در زمين
.آن  نوشتند

4
  

لـمانان  5سفر به اين سرزمين، از قبل از اسلام وجود داشته است  از طريـق بـه كـارگيري    و مس

لـمان    . چين گذاشتندحكومت ساساني پا به  سازوكار يـن، ايرانيـان مس اولين مسلمانان مسافر به چ
.بودند كه از راه دريا به آن كشور وارد شدند

از راه خشكي هم مسلمانان از طريق ماوراءالنهر به  6
.چين وارد شدند و براي مأموريت سياسي، به نـزد خاقـان چـين رفتنـد    

تـه از راه   7 هـا،  در ايـن دس
هـاي بسـيار جزئـي در چـين انجـام      شد، مأموريتبه صلح منجر مي هايي كهمسلمانان در جنگ

.دادند مي
8
   

نشين در چين ايجاد  از راه دريا نيز مسلمانان تجارت را گسترش داده و برخي شهرهاي مسلمان

________________________________________________________________  

شـماره   ،مشـکوة مجله ، »سهم مسلمانان در تمدن چين، ترجمه محمدعلي حسيني«، )1376(الدين باي شويي جمال  1
  . 2- 1، مشهد، ص55- 54

شـود و آن در وسـط بـلاد    تر از كاشغر و بالاتر از يوزكند كه از بلاد تركستان محسـوب مـي  ختن شهر و استاني پايين  2
  ). 347، بيروت، دار صادر، ص2، جنمعجم البلدا، )1995(ياقوت حموي(ترك است

  . 381نشر آگه، ص: ، تهران2، ترجمة محمدرضا شفيعي كدكني، جآفرينش و تاريخ، )1374(مطهربن طاهر مقدسي  3

  ، 53دار صادر دار بيروت، ص: بيروت آثار البلاد و اخبار العباد،،  )م1960(زكريابن محمدبن محمود قزويني  4

  .15، ص5، شچشم انداز، تهران، مجله »پيوندهاي فرهنگي تاريخي ايران و چين«، )1376(محمد ترابي  5

، ترجمـة محمـد   هاي ميانهدريانوردي عرب در درياي هند از روزگار باستان و در نخستين سده، )1338(جرج حوراني  6
  . 93سينا، ص كتابفروشي ابن: مقدم، تهران

، ترجمـة ابوالقاسـم پاينـده،    هاي جغرافيايي در تمدن اسلاميتاريخ نوشته، )1379(وفسكيايگناتي يوليا نوويج كراچك  7
  . 9انتشارات علمي و فرهنگي، ص: تهران

مؤسسـه مطالعـات و تحقيقـات    : ، تهـران 2، ترجمـة عبدالمحمـد آيتـي، ج   خلدون تاريخ ابن العبر؛، )1363(خلدون ابن  8
  . 113فرهنگي، ص
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يـن بـود   ) خانفوا(اين شهرها بندر كانتون ةكردند كه از جمل لـيمان    . در جنـوب چ افـرادي مثـل س
وهب قريشي، تاجر سمرقندي و غيره به اين شهر و شهر خمدان پايتخت  ابن سيرافي، ابوزيد سيرافي،

و در اين مسير، تجارت را گسترش دادند و باعث بهره بردن هـر دو دولـت    1آن، مسافرت كردند
رسد در اين دوران، تا زمان قطع تجارت خشكي با چين كه به نظر مي. اسلامي و چين از آن شدند

.گيري بودند، اين روابط ادامه داشت يغورها و مغولستان در حال شكلهاي مقتدري مثل اودولت
2 

ق، تداوم داشته است كه 264ارتباط دريايي هم اين روابط تا زمان جنگ داخلي به سال  ةدر حوز
.در اين سال اين روابط قطع شد و تا قرن هفتم همچنان مسدود بوده است

3
   

. 1: اند اند، به دو دسته تقسيم شده ين، مطالبي نوشتههاي دريايي چ افرادي كه در مورد چين و راه
حوقـل و   خردادبـه، مسـعودي، ابـن    نويساني چون ابن جغرافي. نويسان سفرنامه. 2جغرافي نويسان؛  
اي چـون   نويس برجسته اند و سفرنامه هاي سفر از خليج فارس تا چين را نوشته استخري كه پايگاه
.را نوشته است لهنداخبار الصين و اسليمان سيرافي كه 

4
  

  طرح مسئله

سازد كه راه خشكي از مسير مـاوراءالنهر تـا   هاي مختلف تاريخي و جغرافيايي روشن ميگزارش
راه دريايي نيز . كردندوآمد مي مرز چين، همواره باز بوده است و مسلمانان از طريق آن مسير رفت

پيمـوده  ) ايرانـي (هاي پوسـه كشتي ةبه وسيلقبل از اسلام وجود داشته و بعد از اسلام نيز همان راه 
كه عموماً ايراني بودند، نقش مهمي » تاشيه«بعد از آن نيز مسلمانان دريانورد با عنوان . شده استمي

هاي ابريشـمي   رفتند و پارچه مي» كانتون«اي كه به سمت  كردند؛ به گونه در احياي اين راه ايفا مي
هم ساكن شدند و در آنجا » هانيان« ةآنها حتي در جزير. آوردند چيني را به ايران و عالم اسلام مي

  .ايالت ايراني اسلامي به وجود آوردند

ابوزيد سيرافي يكي از اين تاجران و جهانگردان بود كه از راه دريايي به شهرهاي مختلف چين 
نامه او در ايـن سـفر  . سفر كرده و گزارش مفصلي از سفر خود را در قالب سـفرنامه آورده اسـت  

________________________________________________________________  

اسـاطير، مقدمـة   : ترجمـة حسـين قرچـانلو، تهـران     التواريخ يا اخبار الصين و الهند، لةسلس، )1381(سليمان سيرافي  1
  . 116- 69مترجم، ص

  .  239المعارف اسلامي، ص دائرةبنياد : ، تهران12ج دانشنامه جهان اسلام،، »چين مسلمانان«، )1387(افسانه منفرد  2

  . 115كراچكوفسكي، همان، ص  3

  .92- 90حوراني، همان، ص  4
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  .گزارش ديگرجهانگردان وشهرهاي معروف را نيز ذكر كرده است

ديگر اينكه راه دريايي و سفر ابوزيد سيرافي، در منابع قديم و جديد كمتـر بـه صـورت     ةنكت
هـاي دريـايي و    هـا و راه  پژوهش حاضر، تقسيم راه. جامع مورد توجه و بررسي قرار گرفته است

 ـ. موده است را به صورت مفصل مورد بررسي قرار داده استويژه راه دريايي كه ابوزيد پي به  ةنكت
  .ويژه ايرانيان است اصلي آن است كه اين راه دريايي، امروز هم مورد توجه دريانوردان مسلمان به

  چين در برخي از منابع اسلامي

از  گويند كه در طرف مشرق عالم اسلام قرار دارد و طـول آن را چين مي» الصين«در زبان فارسي 
.اقليم اول تا اقليم سوم سيصد شهر و دو ماه طول آن ولايات است

هاي نخستين، زمين به در دوران 1
يـن، تـرك، تبـت و هنـد بـوده اسـت       پنج بخش تقسيم مي .شد كه يك بخـش آن، چ

در يـك   2
بندي شده است كه حد اقليم ششم از چين تا حد اقليم  بندي ديگر، جهان به هفت اقليم تقسيم تقسيم
تـرين روز آن  شود و طولانيرا شامل مي) كه درياي شام، دورترين نقطه سرزمين روم است(پنجم 

.پانزده ساعت و نيم است
يـن ذكـر      ةرسته در تعريف اقاليم هفتگان ابن 3 يـم را چ نـج اقل خود، مبدأ پ

.بندي، فقط از جنوب چين كه دريا بوده، ذكر به ميان آورده است كرده است كه در اين تقسيم
بنا  4

به قول بعضي از جغرافيانويسان، زمين به سه قسمت تقسيم شـده اسـت كـه قسـمت سـوم آن در      
.شودمشرق و شامل خود چين است كه به آن آسياي بزرگ گفته مي

در يك تقسيم ديگر، آسيا  5
آسياي . آسياي كوچك كه شامل عراق، فارس و خراسان بود؛ ب. الف: شدبه دو قسمت تقسيم مي

.شامل هند، چين و ترك بود و خراسان در مشرق قسمت دوم قرار داشتبزرگ كه 
6
   

به صورت مرغي تصور شده كه سر آن چـين اسـت و نشـان     در مكتب بلخي، مناطق خشكي
هاي قديم بلاد چين را متصـل  همچنين در دوران 7دهد كه ابتداي زمين از اين منطقه بوده است؛ مي

________________________________________________________________  

  . 53قزويني، همان، ص  1

  . 59، ص6- 4مقدسي، همان، ج  2

. 32علمـي و فرهنگـي، ص  : ، ترجمـة ابوالقاسـم پاينـده، تهـران    التنبيـه و الاشـراف  ، )1374(بن حسين مسعودي علي  3

هـا از  هـا و سـيلاني  اند كه به همـراه سـيلي  بندي اقوام هفتگانة جهان، جزء قوم هفتم شمرده شده ها در تقسيمچيني
  ). 79همان، ص(اند بن نوح عاموربن يافث فرزندان

  . 113- 110اميركبير، ص: ، ترجمة حسين قرچانلو، تهراناعلاق النفيسه، )1365(رسته احمدبن عمر ابن  4

  . 86كراچكوفسكي، همان، ص  5

  . 159دارالرشيد للنشر، ص: تصحيح محمدحسين زبيدي، بغداد ،الصناعة الکتابةالخراج و ، )م 1981(جعفر بن قدامة  6

  . 35سمت، ص: ، تهران1، ججغرافياي تاريخي كشورهاي اسلامي، )ش 1380(حسين قرچانلو  7
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الارض  ����كه آغاز طلوع خورشيد از آنجا بـوده و   1انستندد به بلاد هند و جزء جزاير هندي مي
.قرار داشته است» سرنديب«اي به نام زمين نيز در انتهاي آن در منطقه

2
  

ياد شده است كـه هنـديان، بـه شـمال و     » ماچين«در منابع اسلامي متأخرتر، از مكاني به نام 
ابع اسلامي چين و ماچين را بـا  وقتي در من. گفتند، چين بزرگ مي)مهاچين(ونگسجنوب قلمرو 

سـونگ از   ةشد كه در آنجا فرمانروايان سلسلكردند، اصطلاح دوم به چين اطلاق ميهم ذكر مي
.كردندحكومت مي. ق521سال 

در تواريخ، شمال بلاد چين نيز سرزمين يأجوج و مأجوج ذكـر   3
.شده است

يـن،   4 خمـدان، شـانگهاي،    و در شرق چين شهرهاي كانتون و بندر زيتون، در وسـط چ
خنساء و در غرب چين، مناطق مرزي كاشغر و مناطق مجاور با مـاوراءالنهر وجـود داشـت كـه     

.اسلام از آن طريق به چين وارد شد
5
   

  ها تقسيم راه

يـن را انجـام مـي     يـف راه  . دادنـد مسلمانان از دو راه دريايي و زميني، مسافرت خود بـه چ در توص
يـن كشـور پهنـاوري اسـت و      «: آن آورده اسـت  ةدربار دريايي، يعقوبي توصيف مفصلي كشـور چ

هركس بخواهد از راه دريا به چين برود بايد از هفت دريا بگذرد كه هريك را رنگ و بـويي و  
درياي فارسي است كه بايد از سـيراف در  : اول. ماهي و بادي است جز آنچه در درياي بعدي است

وسعت است و جاهايي براي شكار صدف  ريا كماين د. كشتي نشست و  آخرش رأس جمحه است
شود لاروي اسـت و دريـاي   شروع مي) در ميان عمان و عدن(كه از رأس جمحه: درياي دوم. دارد

در اين جزيره پادشاهاني اسـت كـه   . در آن است 6بزرگي است كه درياي جزيره واق واق زنگيان
. د و جزيره سرنديب در آن استشوگفته مي »هركند«سپس درياي سوم است كه . به وصف نيايد

هايي است كه پادشاهاني اين درياها را جزيره. شوددر اين دريا گوهر و ياقوت و جزء آن يافت مي
گفتـه   »كلاه بار«درياي چهارم كه به آن . رويددر جزيره اين دريا چوب خيزران و نيزه مي. دارند

________________________________________________________________  

العامـه   المصـریة  مؤسسـة : ، قـاهره 1ج الانشـاء،  صـناعة صبح الاعشي فـي  ، )1383(ابوالعباس احمدبن علي قلقشندي  1
  . 44و النشر، ص الطباعةللتأليف و الترجمه و 

  . 85كراچكوفسكي، همان، ص  2

  . 232منفرد، همان، ص  3

  .594، ص2مطهربن مقدسي، همان، ج  4

  .  52- 34دانشگاه اسلامي غزه، ص: ، غزهالمسلمون في الصين، )ق1430(اياس سليم سلمان ابوحجير  5

  .هاي دريايي توضيح داده خواهد شدجزيره واق واق، در بحث راه  6
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. كنـد ها را سرگردان مـي اي تند كشتيآب كه مارهاي بزرگ دارد و باده شود دريايي است كممي

گوينـد  مـي  »سلاهط«درياي پنجم كه آن را . هايي است كه درخت كافور دارددر اين دريا جزيره
درياي هفتم . هاي بسيار داردباران »كردنج«درياي ششم به نام . ها استدرياي بزرگ پر از شگفتي

اين دريا را با بـاد جنـوب   . ياي چين استگويند درمي »كنُجلي«و گاهي  »صنجي«كه آن را درياي 
ها و اول معموره آنجاست برسند و از آنجـا بـه    كنند تا به درياي خوشگواري كه مرزبانيسير مي

.»آيندشهر خانفوا مي
1
   

اـن   تـاني مي  مقدسي در توصيف درياهاي اسلامي، يكي را درياي چين ناميده است كه از خاور زمس
العرب را دور �رسد، اطراف جزيركشور چين و كشور سياهان برآيد و چون به كشور اسلامي مي

اين دريا مثل طيلساني دانسته شده كه به دور كشور . شود هاي فراوان ميزده و داراي خليج و شاخه
.چين و حبشه كشيده شده كه يك بال آن در قلزم و بال ديگرش در خليج فارس است

2
  

بصره از جملـه  . ه و سيراف استبلّدريايي مسلمانان در انتهاي درياي چين، بصره و اُهاي مكان
محصولات چين از راه دريايي بـه آن شـهر   . ست كه در روزگار خليفه دوم ساخته شدا شهرهايي

.رسيدمي
تـي      3 هـاي بـزرگ   اين شهر يك مركز بزرگ بازرگاني بود، ولـي بـه علـت اينكـه كش

هـاي كوچـك بـه    انداختند و وسايل با كشتيه لنگر ميلّبيندازند، در ابُنگر توانستند در آنجا ل نمي
النهرين و ابلهّ، ليورپول آن بـود؛ البتـه ابلـه     تعبير اين بود كه بصره، منچستر بين. شدبصره منتقل مي

.سازي در آنجا رونق داشت هاي كشتيشهر كهني بود كه كارگاه
هاي ساخته شـده در ايـن   كشتي 4

.كردندچين نيز سفر ميبندر تا 
5
   

بندر سيراف به علت عميق بودن آبهايش، نسبت به دو بندر ابُلهّ و بصره مورد توجه دريانوردان 
ايـن شـهر در   . هاي بزرگ چيني وجود نداشـت بود؛ زيرا در اين بندر احتمال به گل نشستن كشتي

تـي  كالاها از بصره و بندرهاي ديگر به بندر سيرا. ثروت رقيب بصره بود هـاي  ف آورده و بـر كش
________________________________________________________________  

علمـي و فرهنگـي،   : ، تهـران 1ترجمـة محمـدابراهيم آيتـي، ج    تاريخ يعقـوبي، ) ش1371(يعقوب يعقوبي احمدبن ابي  1
  . 225- 224ص

: ، تهران1نقي منزوي، ج ، ترجمة عليالاقاليم معرفةاحسن التقاسيم في ، )ش1361(ابوعبداالله محمدبن احمد مقدسي  2

  . 15شركت مؤلفان و مترجمان ايراني، ص

  . 161همان، ص  3

  . 93حوراني، همان، ص  4

بنگـاه ترجمـه و نشـر كتـاب،     : ترجمه محمـد ابـراهيم آيتـي، تهـران     البلدان،، )ش1356(يعقوب يعقوبي ابي  احمدبن  5
  . 139ص
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   1.شدبسيار بزرگ چيني بار مي
ايـن دو  . ، عـدن و صـحار بـود   )درياي هند(درياي چين غرباز جمله بنادر ديگر مسلمانان در 

.بندر، دالان چين بودند
.عدن، درگاه چين و انبار مغرب و مركز بازرگاني آنها بـود  2

صـحار هـم    3
بود كه بسيار پرجمعيـت، پرثـروت و داراي بازرگـاني    ) درياي عمان(بندري بر كرانه درياي چين 

.اين شهر از زبيد و صنعا ثروتمندتر بود. خيز بود العاده و ميوه فوق
4
   

5بندر قلزم، يك شهر باستاني در پايان درياي چين
يـج     ) درياي هند(  يـن دو دريـاي خل و مـانع ب

هاي رومي و چيني به آنجا شتيفسطاط بود كه ك ،بندر ديگر مسلمانان. فارس و مديترانه بوده است
.كردآمدوشد داشته است و سود سرشار عايد بازرگانان مسلمان مي

6
   

اـ       ) اقيانوس هند(درياي چين اـي جنـگ و درگيـري بيـزانس ب برخلاف درياي مديترانه كـه دري
اـط     يـن ارتب خلافت اموي بود، درياي آرامش بود و مسلمانان كه تقريباً متحد بودند، با حكومـت چ

.كم و قوي داشتندمستح
يـن داراي اهميـت    7  قرن دوم هجري و زمان عباسيان نيز راه آبي بغداد بـه چ

اـ   گذاري شده بود و مسلمانان مانع بـي فراوان بود و سفرهاي منظم دريايي به چين پايه  نظمـي در ايـن دري

اـ، تأديـب دزد   شدت برخورد مي بودند و با دزدان دريايي به اـيي و كردند؛ از جمله ايـن برخورده  ان دري

. شدت برخورد شد بوده است كه در بحرين با آنان به. م825نابودي آنان به سال 
اـن،    8  بنا بـر نظـر مورخ

اـده «اين راه دريايي، معروف به  9.اندهاي دريايي وارد چين شدهمسلمانان نيم قرن زودتر از مسير راه  ج

.به يكديگر بود يا راه هندوستان بود كه باعث اتصال شرق و غرب عالم» ادويه
10
   

  

________________________________________________________________  

  . 94حوراني، همان، ص  1

  . 47، ص1مقدسي، همان، ج  2

  .  122همان، ص  3

  . 131همان، ص  4

  . 278همان، ص  5

  . 284، ص1مقدسي، همان، ج  6

  . 82حوراني، ص  7

  . 89- 88حوراني، ص  8

هاي اسـلامي آسـتان قـدس    بنياد پژوهش: ، مشهدچگونگي نفوذ و گسترش اسلام در چين، )ش1382(رضا مرادزاده  9
  . 86رضوي، ص

  . 38حوراني، ص  10
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  ها از راه دريا مسافرت

و سفرهاي دريايي  1شناختندهاي خشكي ميهاي دريايي چين را نيم قرن زودتر از راهراه مسلمانان
.هـاي خشـكي بـود   تر از راه دريايي هم آسان

در زمـان خلافـت عثمـان خليفـه سـوم بـه سـال         2
وري چين با فيروز پسـر  تو بعد از شكست ايرانيان از اعراب و همراهي نكردن امپرا) م651(ق31

يزگرد ساساني، امپراتوري چين فرستادگاني را به مدينه اعزام داشت تا در مـورد شـاهزاده ايرانـي    
هنگام بازگشت سفير چـين، خليفـه   . ودوساطت كند و ضمناً از قدرت حكومت نوپا هم مطلع ش

حكومت اسلامي فرستاد كه اين اولـين نماينـده حكومـت     ةيك فرمانده عرب را به عنوان نمايند
.اسلامي در چين بود

لـمانان و     به نظر مي 3 رسد اين سفر، يك سفر دريايي بـوده اسـت، چـون مس
بن  در زمان خليفه سوم، حكم. تندها بعد از سال پانزده هجري قمري، با هم روابط دريايي داشچيني

عاص جانشين عثمان در فرمانروايي بحرين، به خليج ديبل در دهانه رود سند رسيد؛ گفتني است راه 
.تر از راه خشكي بودالوصول دريايي سهل

4
   

يـن  عرب .م 710بعد از فتح بنادر ديبل و منصوره پس از سال  اـيي چ  هاي مسلمان نزديك مرزهاي دري

اـي هجـري،  در نخستين سـده . تر شدندقدم به آن كشور ثروتمند و پر راز و رمز نزديكشده و يك   ه

لـمانان   5.اندكردهمسلمانان ايراني تا ماوراء چين؛ يعني كره امروزي هم دريانوردي مي  اين سفرها بـراي مس

6يك شـب  اي كه در وصف اين سفرها، كتابي با عنوان صد واي بود به گونه العاده داراي اهميت فوق
 

.تأليف شد و در آن، سفر دريايي به چين و خمدان پايتخت آن، توصيف شده است
7
   

اول و دوم هجري مطابق ترتيبات دوران ساساني بـود و   ةراه دريايي و تجارت به چين، در سد
هاي چيني در ابله حضور داشتند و بازرگانان مسلمانان، اعم از ايراني و عرب و  در اين زمان، كشتي

.را برعهده داشتند) ممالك اسلامي(نقل دريايي به آسياي شرقي و اي حملكره
8
   

________________________________________________________________  

  . 86مرادزاده، ص  1

  . 85حوراني، ص  2

  . 215، ص2دانشگاه تهران، چ: ، ترجمة ابوالفضل عزتي، تهرانتاريخ گسترش اسلام، )ش1385(سرتوماس آرنولد  3

  . 101، ص1قرچانلو، همان، ج  4

  .119حوراني، ص  5

ها پيداست كه مؤلـف بـا هـزار و يـك      از متن داستان. عنوان كتابي است كه در سدة چهارم هجري نگاشته شده است  6
  . شب آشنا بوده، ولي از مطالب آن چيزي اقتباس نكرده است

  .108، ص1قرچانلو، همان، ج  7

  . 18ابوحجير، ص  8
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نام بـرده شـده اسـت كـه در     ) م 671(در تواريخ، نخستين بار از پارسيان دريانورد به نام پوسه
در اين زمان، بيشتر . مسير حركت به سمت كانتون، كشتي آنها در دريا دچار طوفان شد و شكست

در ) م748(ق131اين ايرانيـان بـه سـال    . رفتندهاي ابريشمي به چين ميپارچهايرانيان براي خريد 
.اي مسكوني براي خود به وجـود آورده بودنـد  چين، منطقه» هانيان« ةجزير

بعـد از اسـلام، بـه     1
فارسي تاجيك، يا تازي و يا تازيك گرفتـه شـده    ةگفتند كه از واژمي» تاشيه«زبان  ايرانيانِ عرب

.بود
و در زمـاني كـه فغفـور    ) ق169(م758ن داراي قدرت و جمعيت شدند كه به سال آنان چنا 2

را تاراج ) كوانك جو(چين در حالت ضعف و سرگرم سركوب شورشيان ترك بود، بندر كانتون
.و غارت كردند

3
   

مذهب خوارج بوده كه قبـل از غـارت    ابوسفيان محبوب عبدي از جمله علما و تاجران اباضي
تاجر ديگر از فرقـه مـذكور   . حضور داشته است، ولي تاريخ سفر او معلوم نيستكانتون، در آنجا 

در . كرد و سپس به چين مسافرت كـرده اسـت  بن ميمون بوده كه در ابتدا در بصره زندگي مي نضر
رسد كه مورد زندگاني و سفر اين تاجر نيز اطلاعاتي در منابع تاريخي وجود ندارد، ولي به نظر مي

.اند فر افرادي مثل سليمان سيرافي و ابن وهب بودهآنها مشوقان س
4

  

و به منظور تجارت، به سوي هند و چين رفت و مسير راه را بـا  . ق237سليمان تاجر در سال 
او از سيراف از راه دريا تا مسقط و بعد به كله، بر ساحل مالابار . دقت فراوان توصيف كرده است

از يكي (جزيره سيلان و خليج بنگال از راه جزيره لنكبالوسو سپس از طريق تنگه پالك در شمال 
، به كلَبره در ساحل غربي مالايا رفت و از آنجا به دماغه سن ژاكوب نزديـك  )از جزاير نيكوبار

واقـع در ميـان ايـن جزيـره، از      ةسايگون و از آنجا به جزيره هانيان رفت و سپس از طريـق تنگ ـ 
.پيش رفته است) كانتون(انفونسرزمين چين عبور كرد و تا بندر خ

5
   

 ةاو را خوانده و اطلاعـات فراوانـي را دربـار    ةسال بعد از سليمان، سفرنام 65ابوزيد سيرافي، 
تـه     6وهب قريشي به آن اضافه كرده چين از شخصي به نام ابن يـن گذاش  و با اطلاعات كاملي پا بـه چ

________________________________________________________________  

  . 84- 83حوراني، ص  1

فصـلنامه تـاريخ   » هاي ميانه به روايـت نـاظر چينـي   تجارت دريايي خليج فارس در سده«، )ش1387(مجتبي خليفه  2

  . 5، ص36ش روابط خارجي،

  . 84حوراني، ص  3

  . 111كراچكوفسكي، ص  4

  . 114همو، ص  5

  . 15- 13سيرافي، ص  6
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.است
1
   

2هاكه بصره به دست زنگي. ق257وهب به سال  ابن
يـن     افتاد، تصميم گرفت از سيراف بـه چ

توصيف او داراي اهميت بسيار است؛ زيرا پس از . رفته است) خمدان(او به پايتخت چين. سفر كند
عربي بر كانتون، برچيده و روابط ميان  ةيك جنگ داخلي، مستعمر ةدر نتيج. ق264آن در سال 

. مسلمانان و چين قطع شد و تا قرن هفتم همچنان مسدود بوده است
3
   

  هاي دريايي به چين راه

قبل از توصيف راه دريايي به چين، درياي سوم  التواريخ و اخبار الصين و الهند، �����مؤلف كتاب 
 )ع(بر اين باور است كه محل فرود آمـدن آدم  را توصيف كرده و) خليج بنگال(يعني درياي هركند

تـي  ها را ميدر اين دريا، يك ماهي به نام لخُمَ وجود دارد كه انسان. است هـا را غـرق   بلعـد و كش
.كند؛ همين امر، يكي از دلايل كمبود كالاهاي چيني در بغداد و بصره است مي

4
   

يـراف   ابوزيد سيرافي خط سير كشتي يـن از س يـح مـي   هاي بازرگاني چ : دهـد را اينگونـه توض

. كننـد هاي چيني از سيراف بار را حمل و به سوي مسقط كه پايان عمان است حركت ميكشتي«

در عمان در صحار آب گوارا برداشته شده و به سوي سـرزمين  . مسير اين راه دويست فرسخ است
فاصله صحار تا كولم كنند كه در صورت وزيدن باد ملايم، يك ماه راه هند كولمَ ملي حركت مي

هـا  هاي چيني هزار درهم و از ديگر كشتياز كشتي. هاي آب شيريني استدر آنجا چاه. ملي است
فاصله ميان مسقط و كولم ملي و درياي هركند يـك مـاه راه   . گيرندتا يك دينار ميدرهم از ده 
مش كوسـه ريـش و   ساكنان آنجـا مـرد  . رسندسپس از هركند به جايي به نام ليخ بالوس مي. است

________________________________________________________________  

: ، تهـران 1ترجمة ابوالقاسـم پاينـده، ج   مروج الذهب و معادن الجوهر،، )ش 1383(بن حسين مسعودي ابوالحسن علي  1

  . 144- 143علمي و فرهنگي، ص

ستون اين حركـت، برخـي از   . بود كه حكومت عباسي را به خود مشغول كرد. ق270تا  255ها از سال شورش زنگي  2
. هاي متنوعي مثـل زنگيـان هـم در آن شـركت داشـتند     ها بودند، ولي گروهيماجراجويان عرب مثل مهالبه و حمدان

او در سـال  . بود) كردالاصل بوده است و خود را منتسب به علويان مي كه گويا ايراني(بن محمد رهبر اين شورش، علي
. تهديـد كـرد  بر بصره چيره شد و در طول ده سال بر بخش وسيعي از اهواز و واسـط چيـره شـد و بغـداد را     . ق255

به قتل رساند و شـورش  . ق270خليفه معتمد برادرش موفق را مأمور جنگ با زنگيان كرد؛ او رهبر زنگيان را در سال 
االله جودكي، قم، پژوهشـكده حـوزه و    ترجمة حجت دولت عباسيان،، )ش1380(محمد سهيل طقوش(را سركوب كرد

  .183- 177دانشگاه، ص 

  . 115كراچكوفسكي، ص  3

  . 54- 45ص سيرافي،  4
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دريانوردان هيچ موقـع زنـان   . فهمندسفيدپوست هستند و زبان عربي و زبان ديگر بازرگانان را نمي
يـرنارگيل مـي    . اندآنان را نديده از آنجـا  . آورنـد آنان براي بازرگانان نارگيل، نيشـكر و مـوز و ش

. گويندهم مي 1ت زابجكنند كه آن را مملكها به سوي جايگاهي به نام كلاه بار حركت مي كشتي

ها از كله بار به سمت بتومه حركت كـرده كـه   كشتي. فاصله كولم ملي تا كله بار يك ماه است
بعد از آنجا به سمت كامپـا كـه آب شـيرين دارد حركـت     . روز راه است 10فاصله تا محل قبلي 

كنند كه فاصله اي است در دريا حركت ميبعد از كامپا به سمت صندرفولات كه جزيره. كنند مي
يـريني نيـز در آنجـا وجـود دارد     پـس  . از محل قبلي تا صندر فولات ده روز راه است كه آب ش س

يـن   كننـد پـس از آن بـه سـوي دروازه    ها به سوي دريايي به نام صنجي حركت ميكشتي هـاي چ
يـك   از صندر فولات تا چين. كند هايي است كه دريا از ميان آن عبور ميكوه روند و آن رشته مي

يـن هفـت روز مـي   چون اين كوه. ماه راه است چـون  . باشـد ها را پشت سر بگذارند مسافت تا چ
نـد ها برسند به آب شيرين ميها را گذر كرده و به خليجها دروازهكشتي جـايي كـه بارانـداز    . رس

در دريـاي  . سرزمين چين است خانفوا است كه در آن آب گوارا و شيريني از نهرها جاري اسـت 
كـاوان   مد دريا از مجاورت بصره تا جزيره بنـي . دهددر شبانه روز دو بار جزر و مد رخ ميچين 

مـد از  . هنگامي است كه ماه در ميان آسمان است و جزر آن، هنگام طلوع و غـروب مـاه اسـت   
كاوان به هنگام طلوع ماه است چون ماه به ميان آسمان رسد  هاي جزيره بنيناحيه چين تا نزديكي

.»رودن ميآب پايي
2
   

تـاد فرسـخ در     ابن خردادبه در وصف راه چين، ابتدا سرنديب را توضيح داده كه سـرنديب هش
شود و سرنديب را در سـمت   كند از بلين منحرف ميهشتاد فرسخ است و كسي كه قصد چين مي

لوس از لنكبا. فاصله سرنديب تا جزيره لنكبالوس ده تا پانزده روز راه است. دهدچپ خود قرار مي
يـن اسـت،      از جمله پادشاهي. تا سرزمين جاوه شش روز راه است هاي معروف كـه متصـل بـه چ

پادشـاه زابـج كـه    . شـود پادشاه قامرون است كه در اين سرزمين طلاي فراوان و كرگدن يافت مي
يط به سمت چپ تـا جزيـره   ما. هاي مسير راه چين استشود، از جمله پادشاهيمهراج ناميده مي

، پانزده روز راه است كـه در آن  )خمر(داراي عود هندي و كافور است و از آنجا تا قمارتيومه كه 
________________________________________________________________  

. نامنـد پادشاهي دارند كه او را مهـراج مـي  . اي است عظيم از ولايت چين، متصل به بلاد هندوستانجزيره): زانج(زابج  1

داند و مثل حيوانـات از  كنند كه كسي معناي آن را نمياند و به كلامي تكلم مي در اين جزيره مردم شبيه به درندگان
  ).30ص آثار البلاد و اخبار العباد،ني، قزوي(جهنددرختي به درخت ديگر مي

  . 61- 56سيرافي، ص  2



 83  ابوزيد سيرافي ةبررسي راه دريايي از  سيراف تا چين مطابق سفرنام

 

از صنف . شود و از قمار تا صنف در ساحل سه روز راه استسرزمين، عود قماري و برنج يافت مي
در لوقين سنگ . تا لوقين كه اولين منزلگاه چين است، از راه خشكي و دريا صد فرسخ فاصله است

از لوقين تا خـانفوا  . هاي چيني سبز رنگ نيكو و نيز برنج وجود داردي و حرير چيني و سفالچين
از خـانفوا تـا   . كه بزرگترين بندر است، چهار روز راه دريايي و بيست روز راه در خشكي اسـت 

در مشـرق آن   1سـرزمين واق واق . خانجو هشت روز راه، از خانجو تا قانطو بيست روز راه است
هاي فراوان و پادشاهان بسياري است؛ از آن در پايان سرزمين چين، در مقابل شهر قانصو كوه. است

كه در آن طلاي بسيار است و هر مسلماني كه به آن وارد شود، آنجا را بـه   2جمله سرزمين شيلا
.كندسبب خوبي هوا به عنوان وطن انتخاب مي

3
   

تـي : كنـد چين، آن را به دو راه تقسيم مـي  حوراني در وصف راه دريايي به هـا از  راه اول، كش
رفتند و پس از برداشتن آب از ميان درياي هند، سيراف به صحار و مسقط در بندر پركار عمان مي

يـراف بـه    : راه دوم. رفتنـد به قصد كولم ملي در مالابار جنوبي و بعد به سمت چين مـي  بعـد از س
ر مكران، ديبل، منصوره يا بندرهاي ديگـر سـند و پـس از سـند از     جزيره قيس، هرمز كهنه، تيزد

  . رفتندطريق بندرهاي بمبئي به مالابار و سپس به سمت چين مي

لـمانان از كـولم ملـي كـه     «: كنـد حوراني مسير از كولم ملي تا چين را اينگونه وصف مي مس
هاي كوچك از ميان تنگـه  شتيتعبير كرده است، به سيلان رفته با ك» بلين«خردادبه از آن به  ابن

يـش    هاي خليج بنگال سفرشان را انجام داده و به طرف جزيرهپالك و گرد كرانه هـاي نيكوبـار پ
كنـوني در مالايـا بـه    » كده«رانده و آنجا پس از گرفتن آب و داد و ستد، به سمت بندر كله بار يا 

تيومان، سپس به سوي هند و چين و سوما ترا و جاوه رفته و پس از گذر از تنگه مالاكا به جزيره 
سپس از آنجا به سوي هدف نهـايي خـود كـه كـانتون يـا      . انداختندبعد در صنف فولات لنگر مي

________________________________________________________________  

. رونـد ها به آن طرف ميدر درياي چين قرار دارد و متصل به زانج است و با علامت ستارگان و كشتي: جزيره واق واق  1

ست كه گويا در اين جزيره، درختي است كه ميوه آن شبيه به زنان ا. شود جزيره را شامل مي 1600اين جزيره جمعاً 
ها صـدايي شـبيه بـه كلمـه واق     در گيسوان از درخت آويزان شده است و چون موقع ميوه دادن برسد، از اين صورت

  ).33قزويني، ص(اندشود؛ بدين دليل آن را واق واق نام گذاشتهواق شنيده مي

رسـد  عنبر از آنجا به مشام مي ولايتي است در اقصاي بلاد چين كه چون آب در آن ولايت به زمين پاشد، بوي: شيلا  2
شود و مردمش زيباترين مردمانند و بيمـاري در آنجـا   در آنجا مريضي يافت نمي). به علت خوشي آب و خوبي خاك(

 كنـد شود و گويند هر كه در ولايت ديگر مريض شود چون به شيلا ببرند سـلامتي خـود را پيـدا مـي    كمتر يافت مي

ابوزيد سيرافي، كسي از مسلمانان به شيلا نرفته است؛ آنها بـراي پادشـاه چـين هـدايايي     بنابر نظر ). 50قزويني، ص(
  )87سيرافي، ص(پنداشتند كه اگر هدايا را نفرستند آسمان براي آنها باران نخواهد فرستادفرستادند و ميمي

  . 54- 50، ترجمة حسين قرچانلو، تهران، شركت قلم، صالمسالك و المالك، )1370(خردادبه ابن  3
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تـه  . دادندخانفوا بود به راه خود ادامه مي اي و هـاي صـخره  درياي چين جنوبي به علت وجـود رش
ها عـلاوه  عرب. گذاشتندمي ها آنها را پشت سرهاي سنگين خطرناك بوده است، اما عربطوفان

بعضي از . شناختندرا نيز مي) هانگ چو(و قانصو ) چوان چونو(بر بندر كانتون، بنادري مثل خانجو
.از راه خشكي و دريا هم پيش رفته بودند) شيلا(مسلمانان تا كره 

1
   

  : مدت زمان سفر اينگونه توصيف شده است 

  يك ماه؛ : مسقط به كولم ملي •

  يك ماه؛ : اركولم به كله ب •

  يك ماه؛ : كله بار به صنف فولاو •

  . يك ماه: صنف فولاو به كانتون •

تمام مدت سفر از بصره يا سيراف، . روز بود 120مدت زمان كشتيراني ميان مسقط و كانتون 
يـج  كشتي. ايستادن در بندرها در ميان راه شش ماه يا بيشتر بود هاي چيني در سپتامبر يا اكتبر از خل

تـان در       راه ميفارس به  افتادند و پس از گذراندن راه دريـايي و تجـارت و پـس از گذرانـدن تابس
.گشتندكانتون، با باد موسمي شمال شرقي ميان اكتبر و دسامبر به تنگه مالاكا برمي

2
  

دريانوردان : راه دريايي خليج فارس تا چين، با توجه به منابع چيني اينگونه توصيف شده است
طولاني را از بندرهاي خليج فارس تا يكي از بندرهاي چين مانند زيتـون يـا كـانتون    اسلامي مسير 

وزيـد  هاي مسلمانان سفر خود را در پاييز كه بادهاي موسمي شمال غربي مـي كشتي. كردندطي مي
سپس بر ساحل جنوبي سيلان . رسيدندشروع كرده و پس از يك ماه دريانوردي به جنوب هند مي

دريانوردان پس از عبور از سيلان، مسير دريـا را ا دامـه داده تـا بـه     . انداختندميسرنديب لنگر  - 
نـگاپور  «رفتنـد و در كلـه يـا كـلا     جزاير نيكوبار رسيده و از آنجا به سمت تنگه مالاكـا مـي   س

ها كشتي. هاي اصلي در مسير درياي چين بوداين جزيره يكي از توقفگاه. كردندتوقف مي» امروزي
راه در مدت ده روز تنگه مالاكا و شبه جزيره مالايا را پشت سر گذاشته و به خليج سيام در ادامه 

حدود دوازده روز بعد نيز به جزيره كوچك پولسندر رسيده و بعد از تهيه آب و پس . رسيدندمي
در مجموع، بيش از دو ماه طول . رسيدنداز يك ماه دريانوردي در سواحل چين، به بندر كانتون مي

كشيد تا مسير دريايي خليج فارس به سواحل چين پيموده شود و روي هم رفتـه سـفر رفـت و    مي
________________________________________________________________  

  . 98- 95حوراني، ص  1

  . 101- 100همان، ص  2



 85  ابوزيد سيرافي ةبررسي راه دريايي از  سيراف تا چين مطابق سفرنام

 

.برگشت حدود يك سال يا يك سال و نيم زمان احتياج داشت
1

  

  شرح سفر ابوزيد سيرافي 

در چين كه مصادف با سفر اولين جهانگردان مسلمان به چين ) م907- 616(دوره حكومت تانگ
يـن را بـه خـوبي        ةبود، دور يـرهاي دريـايي چ پيشرفت و تجارت جهاني بود و تاجران عـرب مس

ترين  مسلمانان در اين قرن در پايتخت چين مسجد بنا كردند و معاملات تجاري با مهم. شناختند مي
در اين زمان در چين ساخت كاغذ و صـدور  . شهرهاي تجاري مثل هنگ كنگ و كانتون داشتند

.ج داشتآن به جهان اسلام روا
2
   

يـرافي را   لـيمان س  ابوزيد سيرافي از جمله جهانگرداني است كه به چين مسافرت كرده و سفرنامه س

 تكميل كرده و همچنين گزارش مبسوط از وضعيت تجاري و اقتصادي و اجتماعي چين را ارائه كـرده 

اـي ، كندر و شمشذكر كرده و از كالاهاي تجاري آنها مثل عاج فيل» فلوس«او پول رايج چين را . است  ه
اـخ آن كمربنـد مـي    ) كرگدن(و بشاّن) پشت لاك(مس و ذبل دريايي اـزند نام برده است كـه از ش . س

يـار مهـم   . زيادي به كافور داشتند و به همين دليل در چين قيمت بالايي داشت ةها علاق چيني نكته بس
اـ   شد و چينـي  اي انبار مي ويژهشد، در انبارهاي اين است كه كالاهاي بازرگاني كه به چين وارد مي ه

ها سي درصد كالاها را تحـت عنـوان   چيني. كردندهرگونه خسارت وارده را تا شش ماه ضمانت مي
اـ بهتـرين   . گرداندندگرفتند و بقيه را به بازرگانان برمي ماليات مي پادشاه كالاهايي را كه نياز داشت ب
.ختپردا خريد و پولش را هم به صورت نقد مي قيمت مي

3
  

كند كه تقريبـاً مثـل گذرنامـه زمـان      را ذكر مي» اجازه سفر«سيرافي در نوشته خود، عبارت 
ماست كه هركس بخواهد در چين از جايي به جاي ديگر سفر كند، از پادشاه و بزرگ شهر خود 

يكي نامه پادشاه براي طول راه كه در اين نامه نام شخص مسافر و همراهـانش،  : گرفت دو نامه مي
تمام ساكنان چين، اعم از عرب يا چيني بايد ايـن نامـه را   . شودن همراهان و نام قبيله او ذكر ميس

خواجه يا بزرگ شهر كه به نوعي وابسته درباري در آن شهر است، در اين  ةنام: داشته باشد؛ دوم
ثبت و ورود  هاهاي راهتمام اين اطلاعات، در پاسگاه. شودنامه مال و كالاي همراه مسافر ثبت مي

________________________________________________________________  
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.شودو خروج با دقت كنترل مي
1
   

اش، به شورش چين اشاره كـرده اسـت كـه يـك يـاغي بـه نـام        در قسمت ديگر از سفرنامه
كنـد و پـس از   عليه پادشـاه طغيـان مـي   . ق264، در سال »يك شورشي گردنكش«خوانگ چائو 

.رساندتسلط بر خانقوا، تعداد زيادي از مردم از جمله مسلمانان را به قتل مي
ذكر شده است كـه   2

اين عده بـه جـز   . هزار نفر از مسلمانان و يهوديان و زرتشتيان شهر را قتل عام كرد 120او حدود 
.شدگان چيني بودند كشته

در خانقوا بوده است، اين واقعه را تأييد . ق332مسعودي نيز كه به سال  3
تـه و يـا   و ذكر كرده است كه در اين واقعه، دويست هزار مسلمان، نصا را و يهود و مجوس، يا كش

هاي توت را كه در اطراف خانقوا بـوده و كـرم ابريشـم از    ياغي همه جنگل. انددر دريا غرق شده
كرد، قطع كرده است و به علت قطع درختان، ديگر ابريشم چين بـه سـرزمين   برگ آن تغذيه مي

پناه برد و به پادشاه ترك به نام  پادشاه چين از دست ياغي به شهر مرزي در تبت. رسيداسلام نمي
او با چهارصد هزار نفر به مقرّ حكومـت و خـانقوا آمـد و يـانجو يـاغي را      . ايرخان نامه نوشت

.سركوب كرد و به قتل رساند
ها خمدان پايتخت ويران و قدرت پادشاه ضعيف شد در اين جنگ 4

سلمانان آشـكار و تجـارت قطـع    بعد از اين شورش، ستم و تجاوز بر م. و اموالش كاهش يافته بود
   5.شد

 ها آن را بـه اند كه چينيمنابع چيني علت جنگ اين ياغي را قحطي و گرسنگي در چين ذكر كرده

.دادندبيگانگان مقيم كانتون نسبت مي
لـيمان     به نظر مي 6 اـب س  رسد اين اتفاق، قبل از نوشتن ذيـل بـر كت

.مجدد آن مطالب بود ةقط نگارندرخ داد و او ف .ق302سيرافي توسط ابوزيد به سال 
يـرافي در  7  ابوزيد س

اـز : نويسد كهنقلي از سليمان سيرافي مي در  بنا به دستور پادشاه چين، يك نفر در خانقوا به قضاوت و نم

لـمانان دعـا   انتخاب شده بود و در روز عيد با مسلمانان نماز و خطبه مي  خواند و براي پادشـاه مس

.كردمي
اـن شـده اسـت كـه علـت آن،      در گزارش او از كمبود كالاها در سرزمين 8  هاي اسـلامي، بي
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اـخته    هاي متعدد در خانقوا بوده است؛ زيرا خانهسوزي آتش هاي آن بندر، از چوب و نـيِ شـكافته س
.رفتشد و كليه كالاها از بين مي شد كه در بعضي مواقع، دچار حريق ميمي

1
   

يـن بـود، سـاكن بودنـد     مسلمانان، در خانقوا يا ايـن شـهر يكـي از    . بندر زيتون كه در شرق چ
.شهرهاي مهم مسلمانان بوده است

اين شهر و بندر تجاري، نزد مورخان چينـي و عربـي بـه نـام      2
.معروف است 3»زو كوان«

4
كردند، محـلات  شهر و تمام شهرهايي كه مسلمانان زندگي مي در اين 

.ودشان آنها را به وجود آورده بودندمحلات تجاري هم وجود داشت كه مسلمانان خ
5
   

  گيري  نتيجه

لـمانان در    هاي موجود در منابع، ميبنابر آنچه كه گذشت و با اتكا به داده توان ادعا كـرد كـه مس
آنهـا بـا سـفر بـه ايـن      . هاي زميني و دريايي داشتندهاي اوليه هجري نقش مهمي در احياي راهسده

هاي رغم تمام سختي مسلمانان علي. بين شرق و غرب عالم شدندسرزمين دور، عامل اتصال تجارت 
اسـلامي در انتهـاي دريـاي     ةافزايـي جامع ـ  موجود، سفر به چين را انجام دادنـد و باعـث ثـروت   

  . شدندو بندر قلزم و فسطاط مصر ) خليج فارس(چين

و شرق و  ، مسلمانان با سكونت در شهرهاي مختلف چين از غربيبنا به گزارش ابوزيد سيراف
اصلي در ايـن   ةنكت. اي در اعتلاي اسلام وگسترش تجارت در اين كشور داشتندجنوب، نقش عمده

هاي اوليه هجري، ايجاد محلات تجاري در شهرهاي محل سكونت آنها بود؛ بـه  سكونت در سده
گاهي در اين سكونت، . شدآنها تأمين و  عرضه مي ةاي كه انواع مايحتاج مردم چين به وسيلگونه

  . ها خصمانه و گاهي دوستانه بودروابط با چيني

ويژه از بندر سيراف، نقش مهمي در اين تجـارت و   بر اين اساس، دريانوردان اعزامي از ايران به
تـند   شهرهاياحياناً ساكن كردن مسلمانان در داخل چين و به قولي ايجاد  در بررسـي  . اسـلامي داش

يني، جنگ و نبرد كمتري وجود داشته و فقط تجارت و نفـع  هاي زم هاي دريايي، برخلاف راهراه
  . بردن مطرح بوده است
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  مطالعات تاريخ اسلام

  1395 بهار  /28شمارة   / تمشهسال 

  

 روابط صوفيه و معتزله

1ساسان طهماسبي
  

  

  

  

  

  

بودند، اختلافـات    بين تصوف و معتزله كه هر دو در قرن دوم هجري به وجود آمده  :چكيده
مـذهب شـافعي،   (اولين عامل تضاد آنها، پيوند صوفيه با مذاهب اهـل حـديث  . جدي وجود داشت

ناپذير معتزله بودند؛ بر همين  بود؛ زيرا اهل حديث مخالفان آشتي) ظاهريحنبلي، مالكي، ثوري و 
علاوه بر آن، اين دو مكتب بر سر . رسيد ناپذير به نظر مي اساس، رويارويي صوفيه و معتزله اجتناب

 ةترين آنها نفي كرامات پيشوايان تصوف به وسـيل  مسائل متعددي با يكديگر اختلاف داشتند؛ مهم
جبـر و اختيـار هـم بـين صـوفيه و معتزلـه        ةدر مورد صفات الهي، ديدار خداوند و مسئل .معتزله بود

اي از رشـد و شـكوفايي را در    در نهايت مكتب معتزله پـس از اينكـه دوره  . اختلاف وجود داشت
اي داشـتند، امـا نقـش     ها نقـش عمـده   در اين جريان اشعري. بويه تجربه كرد، از بين رفت آل ةدور

اين پژوهش بر آن است تا دلايل اختلاف صوفيه و معتزله و نقش صوفيه . توجه بود بلصوفيه نيز قا
  .را در زوال معتزله بررسي كند

  تصوف، معتزله، كرامت، صفات الهي، جبر، اختيار  :كليدي هاي واژه
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The relationship between the Sufism and Mu'tazilism 

Sasan Tahmasbi1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Abstract: There were serious disagreements between the Sufism and Mu'tazilism, both 

of which came about in the second century AH., for the Sufism proximity to Ahl al- Hadith  

(the people of the hadith) thought, namely the Shafi'i, Hanbali, Maliki, Thauri and Zahirite 

sects. This is considered as the major issue of discrepancy among Sufists and Mu’tazilists. 

Since the people of the hadith were irreconcilable enemies of the Mu'tazilites so was the 

unavoidable clash between Sufists and Mu'tazilites thought. Moreover, these two doctrines 

had disagreements over several other issues; the most important of which was denying the 

spiritual theurgy of Sufi leaders by Mu'tazilites. In addition, there were some differences on 

the subjects like attributes of god, seeing god, determinism and free will. Having 

experienced a heyday in the Buyid period, the Mu'tazilsm finally exterminated. Although 

the Ash'aris played a chief role in this event, the Sufi’s part was also considerable. This 

paper studies on the reasons of disagreement between the Sufists and Mu'tazilites and the 

role of Sufism in declining the Mu'tazilism. 

Key Words: Sufism, Mu'tazilsm, theurgy, attributes of god, determinism, free will.  
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 مقدمه

شكل گرفـت و  ) ق210م (از استادش حسن بصري) ق181 م(بن عطاء معتزله با جدايي واصل ةفرق
از ايـن  ) ق218- 198(حمايـت مـأمون  . تا پايان قرن دوم به يك فرقه مهم و تأثيرگذار تبديل شد

را راه بـراي  ) ق247- 232(ها تا دوره متوكـل  خلق قرآن و تداوم اين حمايت ةفرقه در مورد مسئل
ل حـديث، بـه   هاي متوكل و اه ـ گرا به سبب مخالفت عقل ةشكوفايي آن هموار كرد، اما اين فرق

بن  هاي صاحب فشار قرار داشتند تا اينكه بار ديگر در سايه حمايت مدت بيش از يك قرن تحت 
در . توانستند موقعيـت خـود را بازيابنـد   ) ق414م (و تحت رهبري قاضي عبدالجبار) ق385م(عباد

بـار  هاي مخـالف،   بويه، به علت ضعف و مشكلات سياسي اين دولت و رشد جريان پايان دوره آل
و فقط در منطقه خوارزم از ابتداي قرن ششم تا قرن  1ديگر معتزله در سراشيب زوال قرار گرفتند

.هشتم به حيات خود ادامه دادند
2
 

تصوف نيز به عنوان يك مكتب، در قرن دوم و همزمان با معتزله شـكل گرفـت و درسـت    
از همان زمان بـه عنـوان    و 3مانند مكتب اعتزال، در زمان مأمون به رشد و شكوفايي دست يافت

اولين رويايي اين دو مكتب، در جريـان  . رقيب و مخالف معتزله، در كنار اهل حديث قرار گرفت
محنه روي داد و پس از آن با رشد و گسترش اين دو مكتب، اختلافات آنها نيز گسترده شد و بـه  

  .رقابت و جدالي منجر شد كه در پايان، معتزله مغلوب شدند

گيري آن دو در قرن دوم  روابط دو مكتب تأثيرگذار تصوف و معتزله را از شكل اين پژوهش،
اصلي پژوهش،  ةمسئل. تا براندازي آخرين بقاياي معتزله در قرن هشتم، مورد بررسي قرار داده است
دربـاره ايـن موضـوع    . بررسي عوامل اختلاف صوفيه و معتزله و تأثير آن بر زوال معتزلـه اسـت  

هـاي مـرتبط بـا معتزلـه،      مستقل و كامل انجام نشده است و فقـط در پـژوهش  تاكنون پژوهشي 
گسترش تصوف به عنوان يكي از دلايل اصلي زوال آن مكتب معرفي شده است؛ به عنوان نمونـه،  

تـن معتزلـه    ةابراهيم باوفاي دليوند غلب تصوف بر دستگاه سياسي خوارزم را يكي از دلايل از بين رف
.خوارزم دانسته است

4
  

________________________________________________________________  

فصـلنامه  ، »تجديد حيـات فكـري، فرهنگـي معتزلـه در قـرن چهـارم      «، )1383(حسين مفتخري و علي فتح قبادپور  1

 .20، سال پنجم، شتخصصي تاريخ اسلام

، پژوهشنامه تـاريخي ، »)ق490- 628(مكتب اعتزال خوارزم در روزگار خوارزمشاهيان«، )1390(ابراهيم باوفاي دليوند  2
 .10انساني دانشگاه اصفهان، سال سوم، شدانشكده ادبيات و علوم 

 .60- 39اميركبير، صص: تهران ارزش ميراث صوفيه،، )2536(كوب عبدالحسين زرين  3

 .41باوفاي دليوند، همان، ص  4
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 معتزله از نگاه صوفيه

هـاي مـذهبي خـودداري     بعضي از پيشوايان و بزرگان صوفيه از ورود بـه اختلافـات و درگيـري   
نقل شـده اسـت   ) ق309م(از منصور حلاج. كردند و بعضي از آنان حتي مذهب خاصي نداشتند مي

.اش هرگز مذهبي اختيار نكرد كه در طول زندگي
كه در مرو شـاهد  ) ق181م(بن مبارك عبداالله 1

يـش   منازعات اهل حديث و اهل رأي بود، از دخالت در اين منازعات خودداري مي كرد و با در پ
طرفي كامل، با دو فرقه رابطه برقرار و سعي كرد بين آنها آشتي به وجـود آورد؛   گرفتن سياست بي

.به همين دليل به او لقب رضي الفريقين داده شد
2

  

تعدادي از آنها در منازعات . مبارك تبعيت نكردند همه بزرگان صوفيه از رويكرد حلاّج و ابن
) ق434م (مستملي بخـاري . مذهبي وارد شدند و بيش از همه در مقابل معتزله موضعگيري كردند

و در جمله ببايد دانستن كه مذهب معتزليان موافق است بـا   ...«: نويسد در مذمت معتزله چنين مي
پرستان و مغان و در همـه معـاملات بـا جهـودان      مذهب كفار و مذهب دهريان و فلاسفه و بت

.»...ها با نصاري؛ و منكرند كتاب خدا را و سنت پيامبر را اند و در بيشتر قول راست
3

  

بـيه كـرده و مـي   ) ق331م (ابوبكر واسطي : گويـد  از پيشوايان تصوف، معتزله را به فرعون تش

كرده آشكارا گفت أنا ربكم الاعلي و معتزله پنهان دعوي خدايي كردنـد و   فرعون دعوي خدايي«
.»گفتند ما هرچه خواهيم توانيم كرد

4
  

با وجود اينكه فقير و نيازمند بود، اما حاضر نشد هفتاد هزار درهـم  ) ق243م(حارث محاسبي
دليل اين كار گفـت   در بيان. ميراثي را كه از پدرش به جاي مانده بود بپذيرد، چون او معتزلي بود

»مسلمان نبايد از كافر ميراث ببرد«: از پيامبر نقل شده است
5
هاي زيـادي   اين عارف بزرگ كتاب. 

.در رد معتزله نوشت
6

  

در مورد صفات ضروري براي كساني كه قصد دارند ) ق645م(الدين رازي معروف به دايه نجم
كه بر اعتقاد اهل سنت و جماعت باشد و بايد  ...«: نويسد وارد جرگه اهل تصوف شوند، چنين مي

________________________________________________________________  

  .612، ص2اساطير، چ: تصحيح رينولد آلن نيكلسون، تهران الاولياء، تذکرة، )1383(شيخ فريدالدين عطار نيشابوري  1

 .259همان، ص  2

: ، تهـران 1، تصـحيح محمـد روشـن، ج   شرح التعـرف لمـذهب التصـوف   ، )1363(ابوابراهيم اسماعيل مستملي بخاري  3

 .309اساطير، ص

 .18، ص 3علمي و فرهنگي، چ: الزمان فروزانفر، تهران ، تصحيح بديع)1367(ترجمه رساله قشيريه  4

 .34همان، ص  5

 .345اساطير، ص: ترجمة محمدرضا تجدد، تهران الفهرست،، )1381(نديم محمدبن اسحاق ابن  6
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.»...ها دور بود و بر مذهب ائمه سلف رود و از تشبيه و تعطيل و رفض و اعتزال مبرا بود از بدعت
1

  

نخستين دليل، پيوند تصوف . ها و معتزله، دو دليل اصلي داشت اين خصومت و اختلافات صوفي
ها و معتزله و عدم پذيرش مباني فكري  يبا مذاهب اهل حديث و دليل دوم، اختلافات فكري صوف

  .تصوف از طرف معتزله بود

 پيوند تصوف با مذاهب اهل حديث

اهـل سـنت قـرار     ةها در زمـر  مغول و پيش از اينكه تصوف به تشيع نزديك شود، صوفي ةتا دور
ها را در صنف ششم  در بيان هشت صنف اهل سنت، صوفي) ق429م (عبدالقاهر بغدادي. گرفتند مي

.دهد اهل سنت قرار مي
2

  

منور  ابن. ها بيش از همه به مذهب شافعي گرايش داشتند در ميان مذاهب اهل حديث، صوفي
كه او هم شافعي بـود،  ) ق440م (ابوسعيد ابوالخير ةمذهب و مؤلف زندگينام به عنوان يك شافعي

اند، مـذهب او را   بوده) ق204م (تمام مشايخ و اصحاب طريقت كه بعد از شافعي: مدعي است كه
.كردند، پيرو ساير مذاهب سلف بودند برگزيدند و فقط كساني كه پيش از او زندگي مي

3
  

اشت، ولـي پـس از اينكـه بـا يكـي از      ها ند گفته شده است شافعي ابتدا رابطه خوبي با صوفي
.نزديكي با آنها برقرار كرد ةصوفيه به نام سليم راعي آشنا شد، رابط

شده اسـت كـه ده    از او نقل  4
.سال با صوفيه همنشين بود

 297م (، جنيد بغدادي)ق187م (در ميان بزرگان صوفيه، فضيل عياض 5
و بسياري ديگر از آنهـا شـافعي    8)ق606م (روزبهان بقلي 7،)ق369م (ابوسهل صعلوكي 6)ق298يا 

كرد و از او نقـل شـده اسـت كـه      الملك از تصوف حمايت مي بودند؛ به همين دليل خواجه نظام
.هرچه دارد از بركت ابوسعيد ابوالخير است: گفت

9
  

________________________________________________________________  

 .258، ص7علمي و فرهنگي، چ: به اهتمام محمدامين رياحي، تهران مرصاد العباد،، )1377(الدين ابوبكر رازي نجم  1

 .228، ص6اساطير، چ: ترجمة محمدجواد مشكور، تهران الفرق بين الفرق،، )1388(ابومنصور عبدالقاهر بغدادي  2

تصـحيح محمدرضـا شـفيعي كـدكني،      اسرار التوحيد في مقامات الشيخ ابـي سـعيد،  ، )1366(بن منور ميهنيمحمد  3
 .20آگاه، ص: تهران

 .177، ص2سروش، چ: تصحيح محمود عابدي، تهران كشف المحجوب،، )1384(بن عثمان هجويري ابوالحسن علي  4

 .185، ص2توس، چ: تصحيح محمد سرور مولائي، تهران طبقات الصوفيه،، )تا بي(خواجه عبداالله انصاري هروي  5

 .61كوب، همان، ص زرين  6

 .310، 51پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، ص: ، تهران7ج الايرانيون و الادب العربي،، )1379(قيس قيس آل  7

 .24روزبهان، ص: تهران ،)بقلي شيرازي(شيخ روزبهان بقلي، )1363(غلامعلي آريا   8

 .90منور ميهني، همان، ص ابن  9
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كردنـد،   منور، تعداد صوفياني كه از ساير مذاهب اهل حـديث پيـروي مـي    رغم ادعاي ابن علي
بـا  ) ق241م (حنبـل   ابـن . هاي حنبلي بيش از ديگران بود و در اين ميان، تعداد صوفيتوجه بود  قابل

، سـري  )ق290م (ابوحمزه صـوفي  1،)ق245م (تعدادي از پيشوايان صوفي از جمله ابوتراب نخشبي
يـن    ) ق277م (و اباسعيد خراز) ق227م (، بشر حافي)ق256يا  251م (سقطي ديـدار كـرد و همنش

را ) ق201يا  200م (پيشوايان تصوف احترام زيادي قائل بود و معروف كرخي حنبل براي ابن 2.شد
.دانست الدعوه مي مستجاب

3
  

تـرين آنهـا عبـدالقادر     اند؛ مهـم  مذهب معرفي كرده منابع تعدادي از پيشوايان تصوف را حنبلي
اـري  4،)ق561م (گيلاني اـب آملـي    5،)ق481م (خواجه عبداالله انص اـس قص  ـ6)ق400م (ابوالعب وبكر ، ب

يـخ ابوعبـداالله طـاقي     8ابـوالمظفر ترمـذي   7،)ق368م (بن احمدبن حنبل  قطيعي شاگرد عبداالله و ش
.بودند) ق416م (سجستاني

9
  

بـن   ذوالنون مصري شاگرد مالك. كردند بعضي از پيشوايان صوفي از مذهب مالكي پيروي مي
.كرد انس بود و از مذهب او پيروي مي

هـم  ) ق434م (و ابوذر هـروي  11)ق334م (ابوبكر شبلي 10
.مالكي بودند

پيـروي كردنـد؛   ) ق161م (تعدادي از پيشوايان صـوفيه، از مـذهب سـفيان ثـوري     12
.پيشواي ملامتيه بود) ق271م (ترين آنها حمدون قصار معروف

بـن خبيـق انطـاكي هـم      عبـداالله  13
________________________________________________________________  

: ، ريـاض 2بن سليمان العثيمـين، ج  تحقيق عبدالرحمن طبقات الحنابله،، )1999(يعلي الحسين محمدبن ابي قاضي ابي  1

 .183ص

 .78؛ هجويري، همان، ص 562 - 561و  236 - 234همان، صص   2

 .478همان، ص  3

 مطبعـة السـنة  جـا،   ، تحقيـق محمـد حامـد الفقـي، بـي     ذيـل طبقـات حنابلـه   ، )1952(بن رجب ابوالفرج عبدالرحمن  4

 .301- 290المحمديه، ص

 .حنبل نوشت در مورد ابن مناقب الامام احمد؛ خواجه عبداالله انصاري كتابي به نام 50- 51همان، ص  5

 .372انصاري هروي، همان، ص  6

 .464همان، ص  7

 .530همان، ص  8

انتشـارات  : پـور، تهـران   تصحيح محمد توحيـدي  حضرات القدس،نفحات الانس من ، )1366(جاميمولانا عبدالرحمن   9
 .337، ص2سعدي، چ

 .149انصاري هروي، همان، ص  10

الازهـر للنشـر و التـأليف، ص     جماعة: تحقيق نورالدين شريبه، قاهره طبقات الصوفيه،، )1953(عبدالرحمن سلمي ابي  11
 .71؛ ترجمه رساله قشيريه، ص337- 338

: تحقيق محمدكاظم محمودي، تهـران  المختصر من كتاب السياق لتاريخ نيشابور،، )1384(عبدالغافر فارسيابوالحسن   12

 .321ميراث مكتوب، ص

 .191هجويري، همان، ص  13
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.مذهب ثوري داشت
پيـروي  ) ق303م (از مذهب داود ظاهري) ق303م (بن احمد ابومحمد رويم 1

.كرد مي
2

  

دهد كه صوفيه به تمام فرق اهل حديث تمايل داشتند و بـرخلاف آنچـه    اين شواهد نشان مي
منور نوشته است، حتي پس از گسترش مذهب شافعي، باز هم تعدادي از پيشوايان تصـوف بـه    ابن

  .مذاهب ديگر اهل حديث گرايش داشتند

بل مذهب اهل حديث، مـذهب اهـل رأي   در مورد ارتباط صوفيه و مذهب حنفي كه در مقا
. كردنـد  كننـد صـوفيه از مـذهب حنفـي دوري مـي      شود، مؤلفان كتب صوفيه ادعا مي شناخته مي

البته اين مسئله را نبايد : دارد كه اند، اذعان مي منور با تأكيد بر آنكه مشايخ صوفيه همگي شافعي ابن
.نقصاني براي مذهب حنفي دانست

مـذهب نبودنـد    يك از عرفا حنفـي  هيچ او براي اثبات اينكه 3
مـذهب بـود،    حنفـي ) ق261يا  234م (شود بايزيد بسطامي برخلاف آنچه كه گفته مي: نويسد مي
.و بـر مـذهب ايشـان بـود     )ع(گونه نيست؛ چون او مريد امام جعفـر صـادق   اين

ترتيـب   او بـدين  4
ت، اما مشايخ صوفي تمايلي رغم اينكه براي مذهب حنفي احترام قائل اس خواهد نشان دهد علي مي

  .اند به اين مذهب نداشته

دهد كه تصوف به طور كامل با مذهب حنفي در تضاد نبود؛ زيرا تعـدادي از   شواهد نشان مي
 م(شـاگرد ابوحنيفـه  ) ق162م (داودبن نصـر طـائي  . مذهب بودند بزرگان و متقدمان صوفيه حنفي

.و همنشين ابوحنيفه بودبن مبارك مروزي نيز شاگرد  و عبداالله 5بود) ق150
علاوه بر آن، منـابع   6

 ابـوبكر  7ترين آنها ابوعبـداالله ترمـذي،   مذهب هم اشاره دارند؛ كه مهم حنفي ةبه تعداد زيادي از صوفي
.حنفي بودند) ق469م (و ابوالحسن هجويري) ق380م (كلابادي

8
  

________________________________________________________________  

 .66جامي، همان، ص  1

 .207؛ هجويري، همان، ص56ترجمه رساله قشيريه، ص؛ 180سلمي، همان، ص  2

 .21منور ميهني، همان، ص ابن  3

كه سلسـله  ) ق743م (الدين بسطامي به احتمال خيلي زياد بايزيد بسطامي، حنفي بود، چون شيخ قوام؛ 20همان، ص  4

مقصد الاقبال، مقصد الاقبـال  ، )1351(الدين عبداالله واعظ سيداصيل(رسيد، مذهب حنفي داشت خرقه او به بايزيد مي

 ).45ياد فرهنگ ايران، صبن: ، به كوشش مايل هروي، تهرانالسلطانيه و مراصد الامال خاقانيه

ترجمـه   ؛165دارالعلـم، ص  : تصحيح و مراجعه فضيله الشيخ خليل الميس، بيروت طبقات الفقها،اسحاق شيرازي،  ابي  5

 .184 ص رساله قشيريه،

 .147هجويري، همان، ص  6

 .216همان، ص   7

 .339،398قيس، همان، ص آل  8
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صوفيه تمايلي به مذهب دليل اينكه مؤلفان كتب صوفيه بر اين نكته تأكيد داشتند كه پيشوايان 
گرفتند و اين مذهب، بـيش از هـر    حنفي نداشتند اين بود كه فقهاي حنفي از كلام معتزلي بهره مي

تـند   مذهب ديگر، با كلام معتزلي پيوند داشت؛ بنابراين مؤلفان صوفي با طرح اين مباحث قصد داش
البتـه  . فيه جذابيتي نداشتاثبات كنند كه مذهب حنفي به سبب ارتباط با كلام معتزلي، براي صو

مسلمّ است فضاي ضدمعتزلي كه وجود داشت و شكاكيتي كه صوفيه نسبت به مـذهب حنفـي و   
ها با معتزله داشتند، بر رويكردهاي مذهبي صوفيه تأثير زيادي داشتند و قاعدتاً صوفيه  ارتباط حنفي

به مذاهب اهل حديث  كردند از اين اتهامات دوري و حتي مذهب حنفي را ترك كنند و سعي مي
  .مانند مذهب شافعي روي آورند

و مذهب حنفـي اختيـار كـرده بـود،      1كه با ابوحنيفه مصاحبت داشت) ق174م (شفيق بلخي
هـم  ) ق295م (ابوجعفر ترمـذي  2.شد» ي پاكيزهتصاحب حديث و سن«بعدها تغيير مذهب داد و 

.مذهب حنفي را ترك كرد و پيرو مذهب شافعي شد
3

  

 ري و عقيدتي صوفيه و معتزلهاختلافات فك

كرد، اين بود كـه اهـل تصـوف بـراي كشـف       آنچه اين دو مكتب را به طور كامل از هم جدا مي
تـدلال؛ كـه معتزلـه آن را يگانـه راه      حقيقت بيشتر، بر ذوق و اشراق اعتماد داشتند تا بر عقل و اس

.دانستند وصول به حقيقت مي
ناپـذير را   بنابراين معتزله و صوفيه دو مسير كاملاً جداگانه و آشتي 4

يـه ديـده نمـي     طي مي شـود و   كردند، اما با وجود اين، در منابع صوفيه حساسيتي نسبت به ايـن قض
  .هاي ديگري داشت اختلافات آنها با معتزله جنبه

تـند،   ترين مسئله مهم تـلاف داش ئـل  اي كه صوفيه و معتزله در مورد آن اخ . كرامـات بـود   ةمس

بـت   كرامات براي صوفيه اهميت زيادي داشت و پيشوايان صوفيه به سبب كراماتي كه به آنها نس
كردنـد   صوفيه هميشه سعي مـي . شد، در ميان مردم شأن و اعتبار زيادي كسب كرده بودند داده مي

مـورد   وجود كرامات را براي پيشوايان خود اثبات كنند و به همين دليـل حكايـات متعـددي در   
________________________________________________________________  

ترجمة محمدبن محمد حسـيني بلخـي، تصـحيح عبـدالحي      بلخ، فضائل، )1350(المله واعظ بلخي الاسلام صفي شيخ  1

 .131بنياد فرهنگ ايران، ص: حبيبي، تهران

 .194- 193انصاري هروي، همان، ص  2

 .193اسحاق شيرازي، همان، ص ابي  3

 .9كوب، همان، ص زرين  4
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  .اند كرامات آنها ذكر و بر وجود كرامات براي مشايخ صوفيه تأكيد كرده

معجزه حق انبياء است كـه  «: ضياءالدين نخشبي از عرفاي قرن هشتم، در اين مورد نوشته است
ايشان را علم كامل باشد و هم عمل و كرامت حق اولياء باشد كه ايشان را نيز علم و عمـل كامـل   

.»بود
.نيز سخن مشابهي نقل شده است) ق283م (عبداالله تستري بن از سهل 1

و ) ق434م (هجـويري  2
فصلي از كتاب خود را به اثبات كرامات پيشوايان صوفيه اختصاص ) ق378م (ابونصر سراج طوسي

.اند داده
3

  

مقصـود از ايـن   «: اثبات كرامات صوفيه، چنين نوشته اسـت  ةجامي پس از بحث مفصل دربار
احوال اين  ةيل در اثبات كرامت اولياء آن است كه تا هر سليم القلبي كه مشاهدهمه مبالغه و تطو

اقوال ايشان نكرده است به سخنان پست و حكايات نادرست اصـحاب جهالـت و   ةطايفه و مطالع
اند و نفي كرامات اولياء، بلكه انكـار معجـزات انبيـاء     ارباب ضلالت كه در اين زمان ظاهر شده

.»...د و دين خود بر باد ندهد كنند فريفته نشو مي
4

  

پيروان مذاهب اهل حديث، باورهـا و ادعاهـاي صـوفيه در مـورد كرامـات خـود را تأييـد        
نـت و      . كردند مي تـم اصـول و باورهـاي اهـل س عبدالقاهر بغدادي به عنوان يك شافعي، ركن هش

لـت بـر صـدق    داند و معتقد است كرامات اوليا كه دلا جماعت را، در مورد معجزه و كرامت مي
.دعوت انبيا است ةكنند كند، جايز است؛ همانگونه كه معجزات، تصديق احوال آنها مي

5
  

.برخلاف اهل حديث، معتزله منكر كرامات صوفيه بودنـد 
تـهم شـده     6 انـد كـه    آنهـا حتـي م

 ـ  . كردند معجزات انبيا را انكار مي يكـي از فـرق   (هذليـه  ةبغدادي، انكار معجـزات از طـرف فرق
رسوايي ششـم او آن  «: هاي اين فرقه برشمرده و در اين مورد نوشته است يكي از رسواييرا ) معتزله

است كه گويد آنچه مانند آيات و معجزات پيغمبران و ديگر مغيبـات، از حـواس آدمـي بيـرون     
كم بيست تن بر آن گواهي دهند و يك يا چند تن از آنان از  است ثابت نميشود مگر اينكه دست

________________________________________________________________  

 .19كتابفروشي زوار، ص: تصحيح غلامعلي آريا، تهران سلك السلوك،، )1369(ضياءالدين نخشبي  1

 .211السلمي، همان، ص   2

: تصـحيح رينولـد آلـن نيكلسـون، تهـران      اللمع في التصوف،، )1382(؛ ابونصر سراج طوسي 327هجويري، همان، ص  3

 .361- 349اساطير، ص

 .26جامي، همان، ص  4

 .249بغدادي، همان، ص  5

تصـحيح عبـاس    مقـالات الانـام،   معرفةالعوام في  تبصرة، )1383(حسني رازيضي ؛ سيدمرت322هجويري، همان، ص  6

 .122اساطير، ص: اقبال، تهران
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.»...اهل بهشت باشند
1

  

هـا و معتزلـه    پيشـواي حنفـي  ) ق431م (انكار كرامت صوفيه، قاضي ابوالعلاء صاعدبن محمد
اگرچه بر شيخ  ...«: منور در اين مورد نوشته است ابن. نيشابور را در مقابل ابوسعيد ابوالخير قرار داد

نـد و   هيچ انكار نمي يـس و   كرد به ظاهر، اما چون اصحاب رأي، كرامات اوليا را منكـر باش او رئ
.»شد مقدم ايشان بود انكار او بر كرامت اوليا زيادت بود و از باطنش بيرون نمي

2
  

كردنـد؛ زيـرا    معتزله، با انكار كرامات مشايخ صوفيه، شرايط دشواري را براي آنها ايجـاد مـي  
يـن دليـل نيـز رويـارويي صـوفيه و معتزلـه         اساس مقبوليت آنها بر كرامتشان استوار بود و بـه هم

  .رسيد ناپذير به نظر مي جتنابا

تـلاف       ةعلاوه بر مسئل كرامات، صوفيه و معتزله در مورد مسائل ديگـر هـم بـا يكـديگر اخ
يكي از اين مسائل، اعتقاد معتزله به خلق قرآن بود كه يكي از اصول اساسي باورهاي آنها را . داشتند

  .داد و در زمان مأمون، جريان محنه را به وجود آورد تشكيل مي

.در مقابل معتزله، اجماع صوفيه بر اين بود كه قرآن كلام خداست و مخلـوق نيسـت  
تـملي  3  مس

 اجماع است اين طايفه را كه قرآن كلام خـداي اسـت بحقيقـت و ايـن    «: نويسد بخاري در اين مورد مي

 وبنزديك ما قرآن كلام خداي است ازلـي قـديم   . اي است مختلف ميان ما و معتزله لعنهم االله مسئله
فـت فعـل اسـت و خـداي را     ...صفت اوست، هرگز نبود كه نامتكلم بود  و باز نزديك معتزله كلام ص

.»... متكلم بدان معني گويند كه خالق كلام است يا فاعل كلام و اين سخني ركيك است
4

  

حنبل در مقابل معتزله مقاومت كرد و حاضر نشد بـه خلـق قـرآن     در جريان محنه، وقتي ابن
مـدتي را بـا   ) ق245م (شـود ذوالنـون مصـري    گفته مي. وفيه نيز با او همراهي كردنداقرار كند، ص

.حنبل در زندان سپري كرد ابن
هم خواسته شـده بـود در ايـن جريـان بـا      ) ق227م (از بشر حافي 5

بـيه    حنبل همراهي كند؛ او در اين زمينه اقدامي انجام نداد و گوشه ابن نشيني اختيار كرد، اما بـا تش
.حنبل به پيامبران، مقاومت او را ستود ابن

6
  

________________________________________________________________  

 .84بغدادي، همان، ص  1

 .102منور ميهني، همان، ص ابن  2

 .303اساطير، ص: ، ترجمه محمدجواد شريعت، تهرانكتاب تعرف، )1371(ابوبكر محمد كلابادي  3

 .345 - 344صمستملي بخاري، همان،   4

 .154انصاري هروي، همان، ص  5

 .192همان، ص  6
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وشته بغدادي، معتزله به ن. صوفيه و معتزله در مورد صفات الهي نيز با يكديگر اختلاف داشتند
يـچ صـفت ازلـي ماننـد علـم، قـدرت،        تمام صفات الهي را نفي مي كردند و معتقد بودند خداوند ه
.حيات، سمع و بصر ندارد

مستملي بخاري در انتقاد از باورهـاي معتزلـه در مـورد صـفات الهـي       1
د و حيـات نـه؛   حي بگوين. ديگر قول معتزليان است خذلهم االله كه صفات را منكرند«: نويسد مي

.»...عالم بگويند، اما علم نه؛ قادر بگويند، لكن قدرت نه
2

  

برخلاف اين اظهارات، معتزله منكر صـفات نبودنـد، بلكـه صـفات الهـي را جزئـي از ذات       
آنها معتقد بودند خداوند ذاتاً دانا، توانا و زنده اسـت و دانـايي، توانـايي، علـم،     . دانستند خداوند مي

بزرگي، بزرگواري، سربلندي، ابديت و زندگي، براي او صفتي جداگانه و زائـد بـر   بينايي، شنوايي، 
.ذات او نيست

3
  

) ق395م (باورهاي صوفيه در مورد صفات خداوند، با اعتقادات معتزله در تضاد بود، كلابـادي 
اجماع است مر اهل معرفت را و اهل سنت و جماعت را كه خداي «: نويسد در اين مورد چنين مي

ل را صفات است به حقيقت كه وي بدان صفات موصوف است چون علم و قدرت و قوت عزوج
يـت و كـلام      .»و عز و حلم و حكمت و كبريا و جبـروت و قـدوم و حيـات و ارادت و مش

در  4
نيز خداوند موجودي قديم، حكيم قادر، عليم قاصد، رحيم احد، باقي صـمد،   رساله قشيريه ةترجم

دت، سميع به سمع، بصير به بصر، متكلم به كلام، حي به حيات، باقي به قادر به قدرت، مريد به ارا
.توصيف شده است ...بقا و 

5
 

 صوفيه معتقـد بودنـد  . در مورد ديدار خداوند هم بين صوفيه و معتزله اختلاف عقيده وجود داشت

اـ معتزلـه   6مؤمنان قادرند خداوند را در آخرت به چشم سر ببينند، چون ديدار خداوند كرامت است،  ام

.بينيم هايمان مي شود، بيشتر آنها بر اين باور بودند كه خدا را با دل معتقد بودند خدا ديده نمي
7

  

________________________________________________________________  

 .73بغدادي، همان، ص  1

 .308مستملي بخاري، همان، ص  2

الدين صدر تركه اصـفهاني، تصـحيح سيدمحمدرضـا     ترجمة افضل الملل و النحل،، )1335(ابوالفتح محمد شهرستاني  3

 .86 - 85اشعري، همان، ص ؛34، ص2، چ]نا بي: [جلالي نائيني، تهران

 .298كلابادي، همان، ص  4

 .22صترجمه رساله قشيريه،   5

 .307 - 306كلابادي، همان، ص  6

: ترجمة محسـن مؤيـدي، تهـران    مقالات الاسلاميين و اختلاف المصلين،، )1362(بن اسماعيل اشعري ابوالحسن علي  7

 .82اميركبير، ص
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تـلاف وجـود داشـت     از ميـان متقـدمان   . در مورد جبر و اختيار هم بين صوفيه و معتزلـه اخ
اختيار انسـان  معتقد به جبر و اضطرار در كارهاي انسان بود و ) ق128م (بن صفويان  جبريه، جهم
هيچ كس را جز خدا قدرت و توانايي بـر كـار و كـردي نيسـت و     «: او ةبه گفت. كرد را انكار مي

.»نسبت دادن كارها بر بندگان و آفريدگار از روي مجاز است
. ناميدنـد  پيروان او را جهميه مـي  1

  .گرفتند آنها اراده انسان را به كلي ناديده مي

قدر يا اختيار را مطرح كـرد، پيـروان او بـه قدريـه معـروف       در مقابل او، معبد جهني نظريه
.شدند

يـن دليـل معتزلـه را قدريـه نيـز        2 معتزله نظريه قدريه را أخذ كردند و بسط دادند؛ بـه هم
.گفتند مي

بغدادي، معتزله معتقدند مردم در كار خود آزادند و خداونـد در كـار آنهـا و     ةبه نوشت 3
.اند ؛ به همين سبب به آنها لقب قدريه دادهديگر جانوران هيچ دخالتي ندارد

4
  

دانند، بلكه نـاگزير از انجـام    اهل حديث معتقدند كه گناهكاران را مسئول اعمال خويش نمي
شـود و   اين نظريه به نام نظريه جبر خوانده مي. اند كه از آنها صادر شده است دادن عملي بوده

.گفتند قائلان به آن را جبريه مي
 ـ 5  معتزلـه  ةمذهب حنبلي نخستين مذهبيست كه در مقابل اين نظري

پذيرد كه قدرت مطلق خداونـد بـا    نمي) ق241م(احمدبن حنبل. در مورد اختيار موضعگيري كرد
او، سنت، قائل به تقدير و حكم الهـي اسـت و    ةدهد محدود شود؛ به عقيد قدرتي كه به انسان مي

اشعري با رد نظريه معتزله در مورد اختيار، از آنها جـدا   6.ندوچرا قبول ك چون مؤمن بايد آن را بي
.شد و نظريه احمدبن حنبل را پذيرفت

7
  

از يكي از عرفا به نـام ابوعبـداالله   رساله قشيريه، مؤلف . كردند جبر را تأييد مي ةصوفيه، نظري
ها همه از خـدا بينـد موحـد     هر كه فعل ...«: كند ، اينگونه نقل مي)قرن سوم(احمدبن يحيي جلاء

.»بود
 ـ) ق243م (در ميان عرفا، حارث محاسبي 8 . كـرد  جبـر تأكيـد مـي    ةبيش از ديگران بر نظري

________________________________________________________________  

مجلـة  ترجمـة اسـماعيل سـعادت،     ،»معتزلـه بـه آن  مسأله اختيار در تفكر اسلامي و پاسخ «، )1377(شيخ بوعمران   1

 .146ص ،2و  1، دوره پانزدهم، شمعارف

 .147- 146شيخ بوعمران، ص  2

 .148- 147همان، ص  3

 .73بغدادي، همان، ص   4

 .145شيخ بوعمران، ص   5

 .159همان، ص   6

 .164- 163همان، ص  7

 .55همان، ص ترجمه رساله قشيريه،  8
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.پرداز عرفاني جبر دانست توان او را نظريه مي
1
 

تـند    تـلاف داش نظاميـه،  . علاوه بر آن، صوفيه و معتزله در مورد خالق افعال خير و شر هـم اخ
معتقد بودند افعال خير ) ق215م (بن سيار نظام و معمريه، پيروان معمربن عباد سلمي  يمپيروان ابراه

.هاست كند و معاصي و شر از انسان را خداوند خلق مي
2

  

تـند  ها، اعم از خير و شر مـي  برخلاف معتزله، صوفيه خداوند را خالق تمام افعال انسان .دانس
3 

اجماع است مر اهل معرفت را كه خداي جـل و جلالـه   «: نويسد مستملي بخاري در اين مورد مي
آن كند با بندگان خويش كه خواهد و حكم چنان راند كه او را بايد، هرچند بهتري بود ايشان را 

ر وي معتزليان چنين گويند كه خداي تعالي با بندگان نكند مگر آنچه بهترين بندگان اند ...يا نبود 
  .»...است 

هـا   اين اختلافات، صوفيه را در مقابل معتزله قرار داد و صوفيه در نهايت بـا كمـك اشـعري   
  .بويه در حال رشد و ترقي بود، از بين ببرند توانستند معتزله را كه در دوره آل

  نقش تصوف در براندازي معتزله

ابن منور،  ةبه نوشت. فقهاي شافعي بودهاي  ترين عامل زوال معتزله، رواج كلام اشعري و فعاليت مهم
و ) كه ابوسعيد ابوالخير نزد او فقه آموخت(به سبب وجود امام ابوعلي زاهدبن احمد فقيه شافعي 

تـو و خبوشـان و بولبابـه ميهنـي در      حميد زنجويه در شهرستانه، فراوه و نسا، بوعمرو فراتي در آس
.»ال خلاص يافتند و به مذهب شافعي بازآمدندها از بدعت اعتز اهل اين ولايت«باورد و خابران 

4
  

هـا و معتزلـه بـود،     در شهرهايي كـه غلبـه بـا حنفـي    . جدال صوفيه و معتزله بسيار جدي بود
تـند  هايي كه اغلب از مذاهب اهل حديث پيروي مي صوفي در منـابع  . كردند، تحت فشار قرار داش

ذهبش از بلخ بيرون رانـده شـد و   به سبب م) ق319 م(صوفيه آمده است كه محمدبن فضل بلخي 
.»پس از او بلخ هيچ صوفي نخاست«

رو شده بود؛ زيرا ايـن   بدون شك او با مخالفت معتزله روبه 5
هاي قاضي  ابوسعيد ابوالخير هم در نيشابور با مخالفت. رفت هاي معتزله به شمار مي شهر از پايگاه

________________________________________________________________  

 .170شيخ بوعمران، ص  1

 .51، 41شهرستاني، همان، ص  2

 .31كلابادي، همان، ص  3

 .23منور، همان، ص ابن  4

 .332- 331انصاري هروي، همان، ص  5
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.رو شد صاعد، پيشواي معتزله، روبه
1

ها وارد نزاع با معتزله شدند و حتي تعدادي از آنها خودشان را به كلام  عريصوفيه در كنار اش
از ذوالنـون مصـري نقـل. كردند اشعري مجهز كردند؛ در حالي كه در ابتدا از علم كلام دوري مي

ها به كلام اشعري، ايـن رونـد    اما با روي آوردن شافعي 2،»علم كلام هلاك است«: شده است كه
)ق442م (و ابوعبـداالله محمـدبن عبـداالله   ) ق371م (داالله محمدبن خفيف شيرازيابوعب. تغيير كرد

.ديدار كردند) ق330(معروف به باكويه، از صوفيان شيراز، در بصره با ابوالحسن اشعري
ابوالقاسم  3

.، فقيه و صوفي برجسته شافعي، بر كلام اشعري تسلط داشت)ق465م (قشيري
4

دهند، اما  ش صوفيه در براندازي معتزله در اختيار ما قرار ميمنابع اطلاعات اندكي در مورد نق
بهترين و گوياترين نمونه در اين باره، مربوط . مسلمّ است كه در اين جريان نقش مهمي ايفا كردند

يـخ تقـي   تاريخ جديد يزد،به نوشته مؤلف . به شهر يزد است تـادان   از الـدين عمـر،   در زمان ش و اس
هاي  مردم يزد پيرو فرقه ،)ق626- 616(الدين شهر و معاصر اتابك قطبمشايخ بزرگ صوفيه اين 

به دليل و برهان همه «شيخ با آنها وارد بحث و مناظره شد و . كراميه، قدريه و علي العرشيه بودند
.»را ملزم گردانيد و در جاده اهل سنت و جماعت آورد

.پس از آن مردم يزد شافعي شدند 5
6

دهد كه مشايخ صوفيه، از جايگاه و نفوذ خود در بين مردم براي  مي اين روايت به خوبي نشان
تـفاده كردنـد و در ايـن راه      از بين بردن معتزله كه مهم ترين رقيب فكري و عقيدتي آنها بودنـد، اس

.پيروز شدند

گيري نتيجه

تشـديدآنچه اين اختلافـات را  . رسيد ناپذير به نظر مي بروز اختلاف بين صوفيه و معتزله اجتناب
كرد، گرايش صوفيه به اهل حديث و رويكرد مثبت اهل حديث نسبت به بسياري از اصول و  مي

________________________________________________________________

.68منور، همان، ص ابن  1

.154انصاري هروي، همان، ص  2

بنيـاد فرهنـگ: ، به كوشش اسماعيل واعظ جـوادي، تهـران  شيرازنامه، )1350(الدين زركوب شيرازي ابوالعباس معين  3

.138، 127- 126ن، صايرا

دار : ، بيـروت 3تصحيح احسان عباس، ج، الزمان وفيات الاعيان و انباء ابناء، )1970(خلكان الدين ابن العباس شمس ابي  4

.2,8 - 205صادر،ص 

.173بنياد فرهنگ ايران، ص: به كوشش ايرج افشار، تهرانتاريخ جديد يزد، ، )2537(احمدبن حسين كاتب  5

.119حديث امروز، ص: تصحيح محمد دبير سياقي، قزوين القلوب، نزهة، )1388(حمداالله مستوفي قزويني  6
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نـت و جماعـت     در بعضي از نوشته. باورهاي صوفيه بود هاي اهل سنت، صوفيه در رديف اهـل س
تعداد زيادي از . شود اند؛ در آثار صوفيه هم گرايش مثبتي نسبت به اهل حديث ديده مي قرار گرفته

حنبل، شافعي و سـفيان ثـوري ارتبـاط     يشوايان تصوف، با پيشوايان مذاهب اهل حديث مانند ابنپ
ايـن در حاليسـت كـه    . توجهي از صوفيه به اين مـذاهب روي آوردنـد   داشتند؛ بنابراين بخش قابل

ها و  گاه به فرقه معتزله گرايش نداشتند و هميشه آنها را در معرض شديدترين سرزنش صوفيه هيچ
  .دادند قادات قرار ميانت

معتزلـه بـا دلايـل عقلـي،     . ترين عامل اختلاف صوفيه و معتزله بـود  نفي كرامات صوفيه، مهم
ترتيب اساس تفكر صـوفيه را   دانستند و بدين كرامات منتسب به پيشوايان صوفيه را غيرعقلاني مي

يدار خداوند هم بين ايـن  در مورد مسائلي مانند صفات الهي، جبر و اختيار و د. بردند زير سؤال مي
  .دو مكتب اختلاف وجود داشت كه بيش از همه، به سبب گرايش صوفيه به اهل حديث بود

در منابع اطلاعات اندكي در مورد نقش تصوف در تضعيف معتزله وجود دارد، ولـي اشـارات   
همـي  خوبي گوياي اين واقعيت است كه صوفيه در جريان زوال معتزلـه، نقـش م   اندك آنها نيز به
تر از همه اينكه تعدادي از پيشوايان تأثيرگذار صوفيه، در رديـف فقهـاي زمـان     ايفا كردند و مهم

ترتيب، مقبوليـت و جاذبـه    بدين. گرفتند آمدند و حتي از كلام اشعري بهره مي خود به حساب مي
  .تصوف براي عامه مردم و مجهز شدن آن به كلام اشعري، معتزله را مغلوب كرد

  مĤخذمنابع و 

  .انتشارات روزبهان: تهران، )بقلي شيرازي(شيخ روزبهان بقلي ، )1363(آريا، غلامعلي  - 

  .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي: تهرانالايرانيون و الادب العربي، ، )1379(قيس، قيس آل  - 

  .بن سليمان العثيمين، رياض تحقيق عبدالرحمن طبقات الحنابله،، )1999(الحسين محمد يعلي، قاضي ابي بن ابيا  - 

 ����� جا، بيتحقيق محمد حامد الفقي، ، 2ج ذيل طبقات حنابله،، )1952(ابوالفرج عبدالرحمن رجب، ابن  - 
  .السنه المحمديه

تصـحيح محمدرضـا شـفيعي     اسرار التوحيد في مقامات الشيخ ابـي سـعيد،  ، )1366(محمد منور ميهني، ابن  - 
  .آگاه: كدكني، تهران

  .اساطير: محمدرضا تجدد، تهران ةترجم الفهرست،، )1381(نديم، محمدبن اسحاق ابن  - 

 ةمؤسس ـ: ، تصـحيح محمدهاشـم رضـي، تهـران    بيـان الاديـان  ، )1342(ابوالمعالي علوي، محمدبن الحسين  - 
  .مطبوعاتي فراهاني
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محسن مؤيدي،  ةترجم مقالات الاسلاميين و اختلاف المصلين،، )1362(بن اسماعيل اشعري، ابوالحسن علي  - 
  .اميركبير: تهران

 :تصحيح احسان عبـاس، بيـروت   ،الزمان وفيات الاعيان و انباء ابناء، )1970(الدين العباس شمس خلكان، ابي ابن  - 
  .دار صادر

، »)ق490- 628(مكتـب اعتـزال خـوارزم در روزگـار خوارزمشـاهيان     «، )1390(باوفاي دليوند، ابراهيم  - 
 .10دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه اصفهان، سال سوم، ش پژوهشنامه تاريخي،

  .اساطير: ترجمه محمدجواد مشكور، تهران الفرق بين الفرق،، )1388(بغدادي، ابومنصور عبدالقادر  - 

  .علمي و فرهنگي: الزمان فروزانفر، تهران تصحيح بديع ،)1367(ترجمه رساله قشيريه  - 

: پور، تهران تصحيح محمد توحيدي نفحات الانس من حضرات القدس،، )1366(مولانا عبدالرحمن جامي،  - 

  .انتشارات سعدي

  .اساطير: تصحيح عباس اقبال، تهران العوام في معرفه مقالات الانام، ����� ،)1383(سيدمرتضي حسني رازي،  - 

بنياد : ، به كوشش اسماعيل واعظ جوادي، تهرانشيرازنامه، )1350(الدين زركوب شيرازي، ابوالعباس معين  - 
  .فرهنگ ايران

  .اميركبير: تهران ارزش ميراث صوفيه،، )2536(كوب، عبدالحسين زرين  - 

  .اساطير: تصحيح رينولد آلن نيكلسون، تهران في التصوف، معل، ال)1382(سراج طوسي، ابونصر  - 

الازهـر للنشـر و    ��
	��: ، تحقيق نورالدين شريبه، قاهرهطبقات الصوفيه، )1953(عبدالرحمن ابي سلمي،  - 
  .التأليف

الـدين صـدر تركـه اصـفهاني، تصـحيح       افضـل  ةترجم ـ الملل و النحل،، )1335(شهرستاني، ابوالفتح محمد  - 
  .چاپخانه تابان: سيدمحمدرضا جلالي نائيني، تهران

اسماعيل سـعادت،   ة، ترجم»مسأله اختيار در تفكر اسلامي و پاسخ معتزله به آن«، )1377(شيخ بوعمران  - 
 .2و1مجله معارف، دوره پانزدهم، شماره

  .دارلعلم: مراجعه فضيله الشيخ خليل الميس، بيروتتصحيح و طبقات الفقها، اسحاق،  شيرازي، ابي  - 

تحقيـق محمـدكاظم    المختصر مـن كتـاب السـياق لتـاريخ نيشـابور،      ،)1384(ابوالحسن عبدالغافر فارسي،  - 
 .نشر ميراث مكتوب: محمودي، تهران

  . اساطير: تصحيح رينولد آلن نيكلسون، تهران الاولياء، �تذكر، )1383(عطار نيشابوري، شيخ فريدالدين  - 

  .بنياد فرهنگ ايران: به كوشش ايرج افشار، تهران تاريخ جديد يزد،، )2537(كاتب، احمدبن حسين  - 

  .اساطير: ترجمه محمدجواد شريعت، تهرانكتاب تعرف، ، )1371(كلابادي، ابوبكر محمد  - 

: تصحيح محمد روشن، تهران التعرف لمذهب التصوف، شرح، )1363(مستملي بخاري، ابوابراهيم اسماعيل   - 

  .اساطير

، »فرهنگي معتزلـه در قـرن چهـارم    - تجديد حيات فكري«، )1383(مفتخري، حسين و علي فتح قباد پور  - 
  .20، سال پنجم شماره فصلنامه تخصصي تاريخ اسلام

 .حديث امروز: تصحيح محمد دبير سياقي، قزوين القلوب، 
	��، )1388(مستوفي قزويني، حمداالله  - 
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.كتابفروشي زوار: تصحيح غلامعلي آريا، تهران سلك السلوك،، )1369(نخشبي، ضياءالدين - 

، بـه  مقصد الاقبال السلطانيه و مراصد الامال خاقانيه مقصد الاقبال،، )1351(الدين عبداالله واعظ، سيد اصيل - 
.رهنگ ايرانبنياد ف: كوشش مايل هروي، تهران

محمدبن محمد حسـيني بلخـي، تصـحيح ةترجم فضائل بلخ،، )1350(المله الاسلام صفي واعظ بلخي، شيخ - 
.بنياد فرهنگ ايران: عبدالحي حبيبي، تهران

.سروش: تصحيح محمود عابدي، تهران المحجوب، كشف، )1384(بن عثمان هجويري، ابوالحسن علي - 



1395 بهار، 28شمارة تم، شسال ه، مطالعات تاريخ اسلام108



مطالعات تاريخ اسلام
1395 بهار  /28شمارة   / تمشهسال 

اسلامي ةزنيِ هنرمندان دور هاي رقم ها و انگيزه اي بر گونه مقدمه

1بر صنايع دستي

2عبدالكريم عطارزاده

هـاي متفـاوتي در جهـان     دسـتي، بـا انگيـزه    زني يا ثبت نام و نشان هنرمند بر صنايع رقم  :چكيده
ها بر ارتباط هنرمند با مردم و دولتمردان صحه گذاشته و همگـامي   اين انگيزه. اسلام رايج بوده است

پرسش پيش رو ايـن بـود كـه آيـا     . دهد يا پيشگامي آنها را با فرهنگ حاكم بر جامعه وقت نشان مي
يك فهرسـت موضـوعي    ةائه داد؟ اين پژوهش با هدف تهياي در اين باره ار بندي ويژه توان طبقه مي

تر  هاي تخصصي اي براي پژوهش اسلامي، صورت گرفته است تا مقدمه ةزني در دور از اهداف رقم
اي و ميداني و با تعمق در متون و منابع و  روش تحقيق به صورت كتابخانه. تر بعدي باشد و موشكافانه

هـا   اي از انگيـزه  حاصـل پـژوهش، تهيـه مجموعـه    . جام گرفته استاي ان مشاهده انبوهي از آثار موزه
دهنـدگان، افتخـار    به يادگار ماندن نام هنرمند، نفاست آثار، جلب نظر سـفارش : شامل موارد زير بود

هنرمند به حرفه هنري خود، فروتني و وارستگي، افتخار به حضـور در دربـار، مسـئوليت خلـق اثـر و      
.وجاهتي در جامعه نري خود در عين كمه ةتوجه دادن مردم به رشت

     زني، صنايع دستي، هنرمندان، دوره اسلامي، جهان اسلام رقم  :كليدي هاي واژه

________________________________________________________________

هـا و توليـدات صـنايع دسـتي، در تمـامي دوره    . 1اين مقاله به ترتيـب تـاريخي و جغرافيـايي نوشـته نشـده اسـت؛ چـون          1
هاي اسلامي مزين به رقم هنرمندان شده است كه مسلماً آمار آن افزون بر هزاران هزار اثريست كه تـا بـه حـال در     سرزمين

آثار به صورت موردي و بـه فراخـور تخصـص نويسـنده بـه صـورت معرفي اين. 2كتب و مقالات متعدد معرفي شده است؛ 
هـاي بسـياري از آثـار سـفالي، فلـزي، فـرش، پارچـه، اي انجام داده شده و بـه ايـن طريـق رقـم     اي و يا چندرشته رشته تك

زنـي اي، چوبي و غيره در جهان اسلام مورد بررسي قرار گرفته است، اما بـه صـورت جـامع دربـارة رقـم      خوشنويسي، شيشه
زنـي ها و اهداف رقم انگيزه. زني فراوان است؛ براي نمونه، الف موضوعات جامع در ارتباط با رقم. 3فعاليت زيادي نشده است؛ 

مطالعـات تطبيقـي. زني بر صنايع دستي در دوره اسلامي؛ ج سير تاريخي و تحولات رقم. در صنايع دستي دوره اسلامي؛ ب
هـاي زني بر آثار صنايع دستي با توجه بـه رشـته   هاي تطبيقي رقم بررسي. اي اسلامي؛ ده زني در صنايع دستي سرزمين رقم

اين مقاله آغازيست بر فعاليت در زمينة موضوعات جامع كه در نتيجه بررسي صدها رقم به دست آمـده و  . متعدد آن و غيره
، باعث پراكندگي مطالـب و طـولاني و دور   زني است و آوردن سير تاريخي و جغرافيايي در آن هدف آن فقط بيان دلايل رقم
.شدن از هدف مقاله خواهد شد

  attarzadeh92@yahoo.comاستاديار گروه هنر اسلامي دانشگاه سوره     2

  18/2/95:  تاريخ تأييد   10/10/94: تاريخ دريافت  
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An introduction to the types and purposes of “Raqam” 

on the handicrafts in Islamic era 

Abdolkarim Attarzadeh1

Abstract:  Raqam or signature on handicrafts, motivated by various purposes, was a 

common practice among artists in Islamic world. The purposes, determining a kind of link 

between the artist, society and statesmen, would likely tend to follow a dominant cultural 

system too. The question then would be the possibility of categorization in this matter by 

which some future researches will hopefully be based on. By doing so, this research, 

scrutinizing in library sources and studying on the various art crafts in museums, provides a 

collection of purposes for this custom in Islamic era. The findings represent some motives 

such as: the artist’s desire to survive his fame, to express the great antiquity of the work, to 

attract the clients, to illustrate the honor of art, for the virtues of humility and piety of the 

artist, to show the presence of artist in the royal court, to show the authenticity and finally 

to attract a society by which the art crafts were used to belittled. 

Keywords:  raqam, handicrafts, artists, Islamic era, Islamic world 

________________________________________________________________

1 Assistant professor, Department of Islamic Arts, Soore Universty, Tehran.  attarzadeh92@yahoo.com 
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مقدمه 

حاوي ) خط، نقاشي، صنايع دستي و آثار معماري(رقم، كلمات يا عباراتي غالباً كوتاه ذيل آثار هنري
از جمله معاني لغـوي ايـن واژه،   . اثر، زمان و مكان ساخت يا اجراي آن است ةنام هنرمند، سازند

.نقش، اثر، نشان، امضا، نوشتن، نقاشي و صورتگري است
تـان تـا دسـت  آثار به 1 آمـده از دوران باس

ها، نام و نشان هنرمند يـا   ساخته هاي سلطنتي، گواه اين امر است كه غالباً بر دست ظهور حكومت
ويـژه شـاهان و دهنـدگان كـه بـه     سازنده، چندان مورد توجه نبوده است و بيشتر بر نام سـفارش 

همزمان با آغاز تحولات در جهان و . شده است اند، تأكيد مي دولتمردان و صاحبان جاه و مقام بوده
نـعت، بـه دلايلـي چـون رقابـت، اعتبـار هنـري هنرمنـدان در كنـار مردمي تر شـدن هنـر و ص
آنهـا هايشان، تبليغات و بازاريابي، محصولات توليدشده با حك نام و امضـاي سـازندگان   كارگاه

دهندگان، تنـوع   ندگان يا سفارشسلايق، باورهاي مذهبي شخصي و عرفي و اهداف ساز. همراه شد
اسـلامي بـه همـراه داشـت؛ كـه شـرح و بيـان آنهـا خـود ةنويسي بر آثـار را در دور  نام و نشان

يـن  ةدربـار . طلبد هاي ديگري را مي پژوهش پـژوهش، در منـابع متعـدد انديشـمنداني چـون ةپيش
يـاري از آثـار رقـم     كريم تـر بـر مبنـايد زاده تبريزي، مهدي بياني و ايرج افشار، بـه بس ار كـه بيش

هاي سنتي  ساخته منظور از صنايع دستي در اين نوشتار، دست. خوشنويسي است، پرداخته شده است
گري، بافت و نساجي، آثار چوبي، زيـورآلات و   با تكيه بر فلزكاري، سفالگري، كاشيكاري، شيشه

وولـف، ريچـارد. ايهاي اخيرِ نويسندگاني چون هـانس   مانند آنهاست كه در منابع مكتوب دهه
هاي اين آثـار بـه صـورت مـوردي      اتينگهاوزن، محمدتقي احساني و ناصر خليلي، بسياري از رقم

زنـي بـه عمـل نيامـده و ايـن       هاي رقم تنوع انگيزه ةبندي جامعي دربار معرفي شده است، اما تقسيم
 ـبررسي منابع متنو. هاست بندي و معرفي دلايل اين ترقيمه نوشتار درصدد طبقه  ةع مكتوب در زمين

هــا و  هنرهــاي سـنـتي و مشــاهده آثــار ســفالي، فلــزي، چــوبي، زيرانــدازهاي محفــوظ در مــوزه
هاي مهم  ها، گونه لاي انبوه معارفه هاي شخصي، اين امكان را ايجاد كرده است كه از لابه مجموعه

اين موضـوع   شناسانه به اين پژوهش، يك نگاه مقدماتي و نشانه. رقم در صنايع دستي مشخص شود
.تر براي مطالعات بعدي فراهم آورد تر و رويكردي ريزبينانه دارد تا محملي تخصصي

________________________________________________________________

لسـان، ) 1955(بن منظور موسسه دهخدا، ذيل واژه؛ محمدبن مكرم: تهران ،لغتنامه دهخدا، )1337(علي اكبر دهخدا  1

  .دار صادر، ذيل واژه: ، بيروتالعرب
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  اسلامي ةنويسي در دور رقم

هاي دوران اسلامي غالباً بـه كتابـت قـرآن و     با توجه به اينكه كاتبان و خطاطان، از نخستين سده
ارشان، از نقاشان و ديگـر هنرمنـدان   پرداختند، در ذكر نام خود در ذيل آث متون ديني و اخلاقي مي

يـش از سـاير    شمردند؛ بر همين اساس، عمل رقم زدن، آزادتر بودند و حتي اين كار را فضيلت مي پ
.هنرمندان و صنعتگران مسلمان، در بين كاتبان و خوشنويسان متداول شد

1
        

رمندان اين دوره نيز هاي نخست دوره اسلامي، فراراه ساير هن نويسي خوشنويسان سده سنت نام
بـر ايـن اسـاس،    . دار شـد  قرار گرفت و برخي آثار هنري معتبر، با نام و نشان هنرمنـد، شناسـنامه  

رغم پايگاه پـايين   زني در صنايع دستيِ جهان اسلام تقريباً همزمان با خوشنويسي رايج شد و علي رقم
اول نيز رقم  ةاسلامي، حتي گاه بر آثار سد ةصنعتگران و سازندگان اين آثار در اوايل دور اجتماعي

از بصره با رقـم  . ق68و  67ارميتاژ به تاريخ  ةشود؛ مانند ابريق مفرغي موجود در موز آنها ديده مي
.يزيد ابن

هاي اسلامي، توجه و عموميت خوشنويسي  هاي بعد نيز در سرزمين صنايع دستي، در سده 2
آثار، بنا به شرايط موجود يا دلايل مختلف، بـر بعضـي آثـار    را به دست نياورد، اما  هنرمندان اين 

تـه     زدند؛ براي نمونه، اسطرلاب خود رقم مي ها به دليل اعتبار علمي، از قرن چهار به بعـد رقـم داش
كـاري،   سلجوقي، بر ظروف ارزشمند فلزي دربار و آثـار برتـر خـاتم    ةاست، در حالي كه در دور

اجتمـاعي   رسـد عـواملي چـون پايگـاه     به نظـر مـي   3.شد نميشان، رقم زده  برخلاف ارزش هنري
تـردگي كـاربرد      صنعتگران، وابستگي ايشان به مراكز قـدرت و سـفارش   دهنـدگان خـاص و گس

توان  مي. هاي بعد مؤثر بوده است توليداتشان در بين طبقات مختلف مردم، بر رقم زدن آثار در سده
 : وره اسلامي را در موضوعات زير برشمردزني در د هاي رقم ها و شيوه ترين انگيزه مهم

نـاعي در سراسـر دوره      هاي رقم ترين گونه از رايج: نويسي نام و نشان ساده  .1 اـي ص زني بـر هنره
الصخره از نوع  ���اسلامي، ثبت نام و نشان سازنده به شكل و خط ساده بوده است؛ مانند چراغ سفالي 

امضاي اشرافزاده رومي؛ يا شمعدان برنزي دوره مماليك با سفال معروف دمشقي، از دوره عثمانيان با 
اـخت  . ق669- 668از  4رقم محمدبن حسن موصلي بر آثاري متنوع نيز اسامي چند هنرمند كه در س

________________________________________________________________  

 . 90فرزان روز، ص: تهران ،نگاهي به خوشنويسي ايراني از آغاز تا امروز: زميني و آسماني، )1384(آيدين آغداشلو  1

2 Richard Ettinghausen and Oleg Grabar (1987), the Art and Architecture of Islam: 660-1250,   
England; Yale University Press, p: 21.         

؛ 242، 168- 167علمـي فرهنگـي، ص  : تهـران  ،هفت هزار سال هنر فلزكـاري در ايـران  ، ) 1386(محمدتقي احساني  3
  .302سمت، ص: ، تهرانهنر خاتم، ) 1382(طلب و ناهيد جلالي روزي غلامرضا

4 Sheila s. Blair and Jonathan M Bloom,(1987), the Art and Architecture of Islam 1250- 1800, 
← 
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دوازده هجـري، موجـود در    ةشود؛ مانند اسطرلاب برنجي سد اند، ديده مي آفريني كرده يك اثر، نقش
و ) 1عبدالائمـه (پـرداز  و نقـش ) بـن محمـدطاهر   محمـدامين (ندههاي ساز لوييس با رقم موزه هنر سنت

اـه بر اين نمونه 2.ساز و مذهَب آن دارد ساز، مرغ قلمداني از دوره قاجار كه سه رقم براي چهره اـ، گ ه
فام قرن چهارم هجري  بر بشقاب زرين» عمل سليمن«ساخت اضافه شده است؛ مانند  ةابتداي رقم، واژ
اـوير( 4اي از دوره مملـوكي  بر آيينه» عمل المعلم محمد«و  3ه رضا عباسيدر موز نيشابور موجود تص

يـن كننده با سازنده را نشان مي اين نوع معارفه، هدف بازاريابي و آشنايي مصرف). 3- 1 دهـد و همچن
.ها و به وسيله سازندگان عادي شايد سادگي و عاميانه بودن محصول و ساخت آن در كارگاه

___________________________________________________________________________________________________________________________

→
England- New   York, Penguin Books, P:97,242.   

. 132فرهنگستان هنر، ص: ترجمه احمدرضا تقاء، تهران شاه عباس و هنرهاي اصفهان،، )1385(آنتوني ولش  1

.42اميركبير، ص: ، تهرانجلدها و قلمدانهاي ايراني، )1368(محمدتقي احساني  2

.148، 53- 52موزه رضا عباسي، ص: ، تهرانهاي سفال نيشابور كتيبه، )1364(عبداالله قوچاني  3

4 Blair and Bloom,p99.  

)30، 1364قوچاني،(قدح با كتيبه كوفي، مجموعه خصوصي، رقم، احمد، در وسط ظرف:1تصوير
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)64، 1364قوچاني، (4و3كاسه، موزه ايران باستان، رقم عمل الاخول با خط كوفي، نيشابور قرون:2تصوير

)1381،86پورتر،(كاشي از دوره قاجار، با رقم عمل محمد ابراهيم:3تصوير
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اـ    رقم: شهرت هنرمند يا وابستگي به وي  .2 اـگردي، ي اـنوادگي، ش  زني گاه به دليل شهرت، اعتبار خ
اـن، همچـون    وابستگي هنرمند به هنرمندان بزرگ بوده است؛ مثلاً رقم فـالين دوره اموي  هاي روي آثار س
اـن مهـد    1.گذاشت نشانه تجاري، بر رضايت عموم از كار صنعتگر صحه مي  يا در دوره ايلخاني كـه كاش

اـمزاده يحيـي در     كاشيكاري بود، رقم نوادگان ابوطاهر، سفالگر مشهور، مانند يوسف بر محـراب ام
نـايع    2.شود ديده مي. ق664تا  640فام از  هاي زرين و پدرش بر سفال. ق705ورامين از   ايـن انگيـزه، در ص

تـان   دستي گاه براي پسند و جذبه بيشتر، در قالب ش عر آمده است؛ براي نمونه، در تعميرات گنبـد آس
اـج / كه باشد زرگر اين قبه خضراي نوراني«: آمده است. ق1086قدس رضوي به تاريخ   محمد باقر ابن ح

تـر محصـولات و چنـد    ترين دليل نگارش اينگونه رقم مهم). 4تصوير(  3»زمان استاد صلاني  ها، توليد بيش
  . دست شدن بازار بوده كه رقابت و لزوم تبليغ محصول را به همراه داشته است

  

  

  

  

  

  

   

________________________________________________________________  

1 Ettinghausen and Oleg Grabar, p72. 

2 Blair and Bloom,p22.     

پـاييز و زمسـتان   (؛ بهـزاد نعمتـي  37، ص3ش ،نامه آسـتان قـدس  ، »ابنيه آستان قدس«، )1339بهمن (علي مؤتمن  3

  .9، ص3و2ش آستان هنر،، »طلاكاري گنبد حرم امام رضا عليه السلام«، )1391

يافت زيور چو گلستان /اين قلمدان ز كلك اسماعيل(باشيرقم و چهرة آقا اسماعيل نقاش:4تصوير

 )1379،140زاده،  كريم(ق1283،)خليل
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دستي، جنبه بازاري و تجاري پيدا وقتي توليد محصولات صنايع : نفاست و ارزش اثر هنري.3
يـس و    كرد، مسلماً به كارگيري مواد اصل و قيمتي و برتري ساخت و تزئين، موجب تهيه آثـار نف

شد كه قيمتي بالاتري به همراه داشت؛ مثلاً ظرافت فني و غناي طراحـي سـفال در سـده     هنري مي
.ب در پي داشـت لعا هاي بي ششم به بعد، افزايش رقم سفالگران را حتي بر سفال

يـا در سـده نهـم     1
هـاي مقـدس والايي داشت، رقم احمدبن عيسي، بر منبرهاي مكـان  ةكاري مرتب هجري كه منبت

يـن لگـن. ق855مانند منبر مدرسه ابوبكربن مظهر در قاهره به تاريخ  تـه اسـت؛ و همچن نقش بس
، نـام سـازنده   اهميت يك شيء ةبه نشانمماليك مصر كه شش بار  ةدور ةشد كاري بزرگ مرصع

.حك شده است» محمدبن زين«آن 
2

بر همين روال، در بعضي از آثار، قبل از رقم، حرفه يا هنر سازنده، معرفي شـده اسـت؛ ماننـد    
و » كار اكبر منبت منبت ملاعلي«در ازاره صحن آزادي آستان قدس با رقم . ق1330سنگي از  ةكتيب
3سنگي دارالسعاده با رقم تحجير ةكتيب

توان بيشترين آثار باقيمانده و درخور توجه  مي). 5صوير ت.( ...
تـعمال دور     . وجو كرد را در اين گروه جست به عبارت ديگر، آثار مصـرفي و تجـاري، پـس از اس

شـد و يـا در    ارزشمند دست بـه دسـت مـي    ةشد، اما آثار نفيس به عنوان يك اندوخت انداخته مي
ها،  بيشترين مطالعات روي رقم .گرفت حفاظت قرار ميها به عنوان سرمايه و دارايي مورد  گنجينه

هـاي خصوصـي و ها و مجموعـه  بر آثار ارزشمند و نفيسي انجام گرفته است كه امروزه در موزه
.شوند دولتي نگهداري مي

شايان توجه است كه بر بعضي آثار، با همه سادگي و سختي ساخت و : پيرايگي و افتخار بي.4
اش بوده  پيرايگي سازنده و افتخار وي به حرفه هايي است كه نشان بي هنرنمايي، گاه رقمغالباً بدون 

.است؛ مانند آهنگراني كه به خاطر افتخار به شغل خود، نامشان ماندگار شده است
4

گذاري حتي بـراي كسـاني كـه از نظـر مـادي يـا معنـوي بـه جايگـاهي نام و نشان ةاين شيو
اي نمونه، جنيد بغدادي از عرفاي بزرگ سده سوم هجري، معروف بـه  رسيدند، مرسوم بود؛ بر مي

نـاختند  العرفا، خراز بود و به اين طريق مردم وي را مي قطب اعظم و سيدالطايفه و تاج يـن. ش همچن
________________________________________________________________

1 Ettinghausen and Grabar, p: 343. 
2 Blair and Bloom, p: 99, 110 .  

، 5و4ش آسـتان هنـر،  ، »هنر حجاري در حـرم مطهـر رضـوي   «، )1392بهار و تابستان ( زهرا جهانپور و بهزاد نعمتي  3

  .27ص

4 Ahmad Yusuf Hassan and Donald R. Hill (1986) , Islamic Technology: an Illustrated History, 
Cambridge, Cambridge University press, Unesco P: 276.  
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پنجم و استاد احمد غزالي، كه به نساجي كسب حلال  ةابوبكر نساج طوسي، عارف بزرگ سد شيخ
.نمود مي كرد و خود را نيز آنچنان مي

تحولات فرهنگي و اجتماعي و همگرايي هنرمنـدان بـا اهـالي    : تواضع در امضاي هنرمندان .5
هنرمنـدان تـأثير نهـاد و ةنگاري سـاد  هاي مختلف اسلامي، بر نام دين و متصوفان و عرفا در دوره

نـش  . اي از وارستگي و فروتني همراه شود موجب شد رقم هنرمندان با هاله هـا، در برخـي ايـن ك
تـقيم و ها را تحت تـأثير قـرار داد، امـا بـه تناسـب وجـود آمـوزش        ها بيشتر رقم دوره هـاي مس

باراتي همراه بـود كـه   ها گاه با ع بر اين اساس، رقم. هاي گوناگوني داشته است غيرمستقيم، ويژگي
بسِعيِ العبد المذنَبَِّ الفقَيرِ الراجي المحتـاج الـي الرحمـه«مبين بندگي به درگاه خداوند بود؛ مانند 

عملِ العبد الضعَيف الفقَيرِ «هجري؛ و  597از  1بر سنگاب خوارزمشاهي» محمدبن حيدرالموسوي

________________________________________________________________

.     194، صهفت هزار سال هنر فلزكاري در ايراناحساني،   1

)1392،27پور و نعمتي،جهان(كاراكبر منبتكتيبه با رقم ملاعلي:5تصوير
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هاي معرق مسجد  بر كاشي» زين الدين شيرازي الطيان المحتاج بعنايت الملك الرحمن قوام الدين بن
  .گوهرشاد از عهد تيموري

با همين نگرش، بر بسياري از آثار نيز رقم به صورت كنايه و غيرمستقيم آمـده اسـت؛ ماننـد    
لـيمان  «سليمان نامي از شيراز بـا عنـوان    ةكاسه فلزي دوره ايلخاني ساخت ، آثـار  1»وارث ملـك س

يـراز، بـا رقـم     ةسيدمرتضي، حكاك سد هـاي   و قلمـدان  2»ذره«سيزده و چهارده هجري قمري ش
  ).8- 6تصاوير (3»ز بعد محمدعلي اشرف است«ساخت علي اشرف با عبارت 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

________________________________________________________________  

آسـتان  ، »)ع(مروري بر كاشي سازي دوره تيموري در حرم حضـرت رضـا  «، )1391پاييز و زمستان (هادي خورشيدي  1

 .      80، 23، ص3و2ش هنر،

، »جسـتجويي در نـام و احـوال چنـد حكـاك شـيرازي در دوره قاجـار       «، )1386پاييز (محمدصادق ميرزا ابوالقاسمي  2

 .     114، ص)9پياپي (3سال سوم، ش گلستان هنر،

 .39ص ، جلدها و قلمدانهاي ايراني،احساني  3

الدين  كتيبه كاشيكاري مسجد گوهرشاد مشهد از دوره تيموريان با رقم قوام:6تصوير

 )1393حسيني، (شيرازي
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.ق1144زاده با تاريخاي با رقم استاد احمد نيريزي، مجموعه كريمجعبهقلمدان:7تصوير

)1379،115،443زاده،كريم(رقم استاد محمدحسين، مجموعه:8تصوير
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لـماً  : افتخار به درباري بودن و سفارش شاهانه داشتن  .6 ساخت آثار هنري براي دربار، كه مس
تـرين   همراه بوده است، باعث افتخار و اعتبار هنرمند صنايع دستي و ساخت نفيسبا دهش فراواني 
كرده است؛ چنانچـه   اي قوي براي نام نشاني بر اثر فراهم مي شد و همين امر، انگيزه محصولات مي

.حـك شـده اسـت   » عمل عبد دربار مقصود كاشاني«بر قالي صفوي اردبيل عبارت 
يـن در   1 همچن

تـراش   اي حكاك و نگين ن، رقم رايج نبود، اما در دوره قاجار با راهيابي عدهگذشته، ميان حكاكا
.به دربار، آثارشان امضا شد

2
  

هاي متأخر، بـر بعضـي    در دوره: نشان يا علامت مشخصه براي معرفي كارگاه يا كارخانه  .7
انند نام خاتم ها، قبل از رقم هنرمند، نام و نشان كارگاه و صاحب آن نيز آمده است؛ م ساخته دست

 ...( يا  3اي وابسته به هم بوده است، بر ظروف سفالي عهد صفوي كه احتمالاً نام كارگاه يا مجموعه
در برخي مـوارد رقـم   ). بمقام كاشان بكارخانه سيدالساده ركن الدين محمد عمل استاد جمال نقاش

 ـ  خوشنويسي انجام مي ةهنرمند به وسيل ا احتـرام آورده شـده   شد كه در اين صورت نام هنرمنـد ب
.»عمل استاد الاجل المحترم استاد جمال نقاش«براي نمونه، . است

4
  

گاهي از نشان و عـدد خاصـي بـه عنـوان رقـم      : گذاري براي معرفي مليت يا قوميت نشانه  .8
خـود كـه    ةاستفاده شده است؛ مثلاً نشان فلزكاران سلجوقي، يك شاهين است كه بر روي طعم ـ

 ةپرنده كوچكي است، نشسته و منقارش را در بدن آن فرو كرده اسـت؛ يـا نشـان فلزكـاران دور    
.درد صفوي، يك شير است كه بر گرد گوزني نشسته و آن را مي

هاي مربـع روي   همچنين نشان  5
 ـ. انـد  سفال در آثار سفالين كرمان، دلالت بر اين دارد كه آنها علامت سفالگران خاصـي بـوده   ن اي

مو داشت و عناصر داخلي آنهـا بـه صـورت قرينـه      هايي در آخر حركت قلم ها اغلب مكث نشان
در كرمان به صـورت مربـع آبـي اسـت كـه نشـان       . ق1034ها از  نخستين نمونه. ترتيب يافته بود

ها در مشهد نيز يافـت شـده    عباس اين نمونه شاه ةاي بوده و از دور فروشگاه و استاد و خاندان ويژه
.است

همـراه بـا   » سميرمي«هاي اوليه خود را با نام  در دوره قاجار نيز محمدباقر سميرمي قلمدان 6

________________________________________________________________  

1 Blair and Bloom,p17. 

 .          111ميرزا ابوالقاسمي، ص  2

3 Blair and Bloom,p182.   

 .      8- 7قوچاني، ص  4

 . 178، صهفت هزار سال هنر فلزكاري در ايراناحساني،   5

 .  405، ص جلدها و قلمدانهاي ايرانياحساني،   6
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هـاي   زني بيشتر به صورت نام و فاميـل و گـاه بـه روش    امروزه نيز رقم 1.كرد ترقيم مي 303عدد 
تـادكاراني كـه توليداتشـان نمايشـگاهي و        خلق ةمتنوع گذشته به وسيل كنندگان آثـار هنـري و اس

گيرد، اما هنرمندان غالباً فاميل خود را به صورت امضا يا نشاني  اي و ارزشمند است، انجام مي زهمو
در اين بـاره  ). 9تصوير(نگارند هاي خود به اعتبار مالكيت اثر مي ساخته خاص برگزيده و بر دست

  .ارندتر از آثار هنري، معمولاً رقم كمي د اهميت محصولات صنايع دستي مصرفي، بازاري و كم
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  گيري نتيجه

تـي در دوره اسـلامي سـاخته شـده      محصولات هنري كه توسط هنرمندان و سازندگان صنايع دس
حاوي نام و نشان هنرمنـد   هايي هاي مذهبي، عاميانه، ادبي و غيره، نوشته است، در كنار ساير كتيبه

بـه گونـاگوني نگـارش     ،با مشاهده و بررسي انبوه ايـن آثـار  . شود زني گفته مي دارد كه به آن رقم
دهد هنرمندان هنرهاي سنتي با اهـداف و   ها نشان مي اين پراكندگي و تنوع رقم. بريم ها پي مي رقم

به تعمق فراوانـي   ،ها شنايي با اين انگيزهآ. اند آن اصرار ورزيدهدادن بر انجام  ،رويكردهاي متفاوتي
________________________________________________________________  

،  41و  40ترجمة فريبا كرمـاني، مجلـه اثـر، ش    ،»صنعت سفال صفويه كرمان«، )1385تابستان و پاييز (ليزا گلمبك  1

 .156- 155ص

 )1373،37سفال معاصر ايران،(اثر سفالي با عنوان بست با رقم مهدي حيدري:9تصوير
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هاي بعدي نوشته شده است، امـا همـين     براي كاوش ،رويكرد ترغيبييك با نيز اين مقاله  ؛نياز دارد
افتخارآميز بودن حـرفَ و مشـاغل، مهـارت و     يادماندني وتوجه به كه دهد  نگرش كلي نشان مي

ايشگاهي، احساس وظيفه در قبال اثر ساخته شـده،  اي و نم استادي در كار، خلق آثار نفيس و موزه
توجهي جامعه و غرور و افتخار نسبت  فروتني و تواضع، اعتماد به نفس نسبت به پيشه در عين كم

.زني آنان بوده است هايي براي رقم به حضور در آستان پادشاه با همه بندگي نسبت به دربار، انگيزه
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هاي شصت و هفتاد ميلادي  وهابيت در دهه ةبررسي اختلاف چهار جريان عمد

تكفير ةدر زمين

سيدامير موسوي
1

گذاري شد، در  محمدبن عبدالوهاب پايه ةجريان وهابي كه در قرن هجدهم به وسيل  :چكيده
گيـري چهـار جريـان     م، شكل1979برايند انشعابات تا سال . طول زمان، دچار انشعاباتي دروني شد

وهابيـت سـنتي تكفيـري، وهابيـت سـنتي غيرتكفيـري، آلبـاني و        : اصلي است كه عبارت بودند از
ي و تحقيقات انجـام شـده و هـدف    اي و با بررسي منابع اصل اين پژوهش به روش كتابخانه. صحوه

در راستاي رسيدن به اين هـدف، ايـن   . تكفير است ةلئهاي وهابي در مس آن، بررسي نظرات جريان
زماني مذكور، جريان وهابيت يك سنت تكفيري بود و صـحوه بـه    ةنتيجه به دست آمد كه در باز

همچنين اين . تناب مي كردندكه وهابيت غيرتكفيري و آلباني از آن اج تكفير مايل بودند؛ درحالي
حكومـت بسـتگي    ةاين اختلاف، به نگرش هر جريان نسبت بـه مسـئل   ةنتيجه به دست آمد كه ريش

هايي كه طرفدار قيام و برپايي حكومت وهابي بودند، به تكفير تمايل  داشت؛ بدين معني كه جريان
ايـن در حـالي بـود كـه     . كننـد ها را براي پيروانشان توجيـه   داشتند تا ضرورت جهاد عليه غيروهابي

آميـز حكومـت نبودنـد، بـه تكفيـر نيـز تمـايلي         هايي كه خواهان قيام يا برانـدازي خشـونت   جريان
.نداشتند

عربستان سعودي، وهابيت، تكفير، صحوه، آلباني  :كليدي هاي واژه
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An investigation on the views of four major Wahhabi 

currents on the subject of excommunication 

in 1960s and 1970s 

Seyyed Amir Moosavi1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abstract: Establishing Wahhabi sect in the 18th century by Mohammad ibn 

Abdulwahhab, the sect gradually became disunited. By 1979, there were four major 

branches by which the four currents namely, traditional and non- traditional 

excommunication Wahhabis and Albani and Sahwah had already created. Based on the 

libraries’ original documents and primary sources, this research studies on the attitude of 

those currents towards the subject of excommunication.  The outcomes show the tendency 

to the excommunication by both traditional Wahhabis and Sahwah currents but not the 

other two branches. The findings show that the real cause for such disagreement was the 

issue of administration. The pro Wahhabi establishment currents supported the 

excommunication view as they had to justify the conflict (Jihad) against anti Wahhabis to 

win their own adherents. The currents opposed to the revolution and violent downfall, 

however, were not interested in excommunication.  

Keywords:  Saudi Arabia, Wahhabiyah, excommunication, Sahwah, Albani 

  

   

________________________________________________________________  
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  مقدمه

عبدالوهاب بر آنان گذاشتند، اما خود اين پيروان، اين  پيروان محمدبن وهابي نامي بود كه دشمنان 
.دانستند نام را نادرست مي

تـند   ناميدند و گاه كه مـي  يا موحدين مي 2آنان خود را مسلمين 1 خواس
امـا در   3خواندند نه وهابيه، مي» محمديه«عبدالوهاب منسوب كنند، خود را   خود را به محمدبن

اد از اين نام در خارج از قلمرو وهابي، سرانجام در اواخر قرن نـوزدهم و اوايـل   زي ةاستفاد ةنتيج
.قرن بيستم، خود وهابيان نيز اين نام را براي خود پذيرفتند

4
   

لـمانان پـس از عهـد          ةويژه بر مسئل اين فرقه، به توحيـد تأكيـد دارد و معتقـد اسـت كـه مس
، از اسلام واقعي دور شده و به شرك دوران پـيش از اسـلام آلـوده    )مسلمانان سه قرن اوليه(سلف
يـا،      6دعا به درگاه غير خدا، 5آنان عبادت پيامبران، عبادت صالحان،. اند شده تـن بـه اش تبـرك جس

ق صالحان، بناي قبور و قائـل شـدن همتـا بـراي خداونـد در      اعتقاد به توسل و شفاعت، غلو در ح
رغم اعتقاد همـه وهابيـان بـه     علي. دانند ترين مصاديق شرك در ميان مسلمانان مي را مهم 7عبادات

شده، گذشت زمان، دعوت وهابي را يكدست باقي نگذاشت، بلكـه بـه مـرور زمـان،      مباني گفته
   .هاي مختلفي درون وهابيت شكل گرفت جريان

هاي پيشين چندان مـورد توجـه    ها و اختلافات آنها، در پژوهش اي اين جريان بررسي مقايسه
محقق فرانسوي، در اثر پرمحتواي خود  8قرار نگرفته و پژوهشگران معدودي چون استيون لاكراو

با وجود اين، لاكراو نيـز از بررسـي   . ها پرداخته است به شرح كلي اين جريان زمن الصحوه،به نام 
علمـاء  اثـر ديگـر بـه نـام     . هاي اختلافات آنها غفلت كرده اسـت  ها و ريشه اي اين جريان مقايسه

نگاري  محمد نبيل ملين است كه با وجود آنكه تلاش داشته است تا يك نوع تاريخ ةنوشت الاسلام
هـاي   جريـان  ةكننـد  شناسي كاركردي داشته باشد، اما اثر او چندان روشن خاص با تكيه بر جامعه

________________________________________________________________  

  .108مدبولي، ص مکتبة: ، القاهرهتاريخ نجد، )تا بي(سيدمحمود شكري آلوسي  1

  .102دارالشروق، ص: ، بيروتتاريخ نجد، )1415(بن غنام حسين  2

  .224نا، ص بي: جا ، بي1، جالسعوديه العربیةتاريخ البلاد ، )1413(منير عجلاني  3

 العربیـة  الشـبکة : بـن عبـداالله، بيـروت    ، ترجمه محمد الحـاج سـالم و عـادل   علماء الاسلام، )2013(محمد نبيل ملين  4

  .24للابحاث و البحث، ص
  .9نا، ص بي: جا ، بيالقواعد الاربع، )بي تا(محمدبن عبدالوهاب  5
  .6نشر عقيده، ص: جا ، ترجمة عبداالله حيدري، بيسه اصل بزرگ اسلام، )1393(همو  6
  .95، 73، 55، 37عبادالرحمن، ص مکتبة: ، مصرالتوحيدكتاب ، )2008(همو  7

8 Stephane lacroix. 
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تـر   ةنوشت التيارات الدينيه في السعوديهاثر بعدي، . درون وهابيت نيست خالد المشوح است كه بيش
عبدالعزيز الفهد نيز يكـي  . هفتاد پرداخته كه از موضوع اين مقاله خارج است ةبه وقايع پس از ده

تـه  . اين موضـوع دارد  ةحجمي دربار هاي كم از نويسندگاني است كه نوشته رغـم   هـا علـي   ايـن نوش
برخـي زوايـاي مهـم تـاريخ وهابيـت، از جملـه ماهيـت نيروهـاي          ةكننـد  حجم بودن، روشن كم

اي متفاوت به موضـوع   اين پژوهش از زاويه. غيرتكفيري قلمرو وهابي در اوايل قرن نوزدهم است
 ـ    ها در دهه نگريسته و شناخت اختلاف اين جريان يـلادي در يـك زمين  ةهاي شصت و هفتـاد م

زماني براي تحقيق آن است  ةدليل انتخاب اين باز. ر را هدف خود قرار داده استخاص يعني تكفي
هاي جديدي در وهابيت شكل گرفت و به نوعي آغاز يك عصر جديد  ها حركت كه در اين دهه

 ةدر راستاي رسيدن به هدف پژوهش، پاسخ بـه سـؤالات زيـر در برنام ـ   . را براي وهابيت رقم زد
  :تحقيق قرار گرفته است

 هاي اصلي وهابيت در اين دو دهه كدامند؟ جريان  .1

 تكفير چه نظرات و اختلافاتي دارند؟ ةها در زمين اين جريان  .2

  اين اختلافات چيست؟ ةريش  .3

  وهابيت سنتي . 1

هاي تاريخي آن، دو نظر متفاوت وجود دارد؛ نظـر اول مربـوط بـه     وهابيت سنتي و جريان ةدربار
محققاني چون استفان لاكراو و عبدالعزيز الفهد است كه وهابيت سنتي را به دو جريـان متفـاوت   

كنند؛ و نظر دوم متعلق به محمد نبيل ملين است كه به اين انشقاق، اعتقادي ندارد و معتقد  تقسيم مي
هاي مختلـف در نوسـان بـوده اسـت و       هاي تاريخي، بين ديدگاه است كه وهابيت سنتي در بزنگاه

ابتدا به نظر گروه اول و دو جريان مـدعايي آن  . انشقاق دروني در مورد آن چندان كاربردي ندارد
  .پرداخته مي شود

ستند، اما بنا بر اين دو جريان به لحاظ نامگذاري و حتي وجود تاريخي، مورد توافق مورخان ني
توان آنها را جريان متمايل به تكفير ساير مسلمانان و جريان مخالف تكفير  تمايلات اصلي آنها مي

كننـد، اهـل    لازم به يادآوريست زماني كه وهابيان، از مسلمانان صحبت مـي . ساير مسلمانان ناميد
عب اهـل بـدعت در نـزد    ترين ش را؛ و مهم) به زعم خودشان(سنت را منظور دارند نه اهل بدعت

  . اند آنان، شيعه و صوفيه
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تـمر بـا      از آغاز ظهور وهابيت، جريان اصلي جريان تكفيري بود كه مـي  بايسـت جنـگ مس
بـا حملـه   . م1818قلمرو وهـابي را توجيـه كنـد، امـا در سـال       ةهمسايگان مسلمان جهت توسع

هاي اشغالگر و  يري، مصريجريان تكف. ها به قلمرو وهابيان، وجود جريان دوم آشكار شد مصري
اين جريان، پـس  . ها تا كشته شدن بود دانست و خواهان نبرد با مصري ها را غيرمسلمان مي عثماني

تـار بـود، امـا       ةها و اشغال نجد به وسيل از پيروزي مصري آنها، هجرت به منـاطق ديگـر را خواس
دانستند؛ و به همين  مي) اسلامنه خارج از (ها مصري ها را خطاكار و  جريان دوم يعني غيرتكفيري

اختلافات اين دو جريان، در طول قرن نوزدهم ميلادي . شمردند دليل دوري از آنان را ضروري نمي
بنيانگـذار  (در اوايل قرن بيستم، عبدالعزيزبن سـعود . ها بود ادامه داشت و برتري، باز هم با تكفيري

از همين جريان براي جنگ ) م1926 و كشور عربستان سعودي در. م1902دولت سعودي سوم در 
» اخوان«با ديگر مسلمانان عربستان و احياي دولت سعودي كمك گرفت و همين جريان بود كه 

.را به وجود آورد
1

  

اخوان كه به ابتكار چند عالم وهابي شكل گرفت؛ به اين دليل اين نام را براي خود برگزيدنـد  
بـرادري دينـي     ةاي نيست، بلكـه رابط ـ  قبيله  ةرابط بين آنها يك ةخواستند نشان دهند رابط كه مي

.است
2
 و ياري يكـديگر و ) حاكم سعودي(آنان مردم را به اخلاص در دعوت و خضوع در برابر امام 

آنان طـي عملـي   . خواندند هاي تحت حاكميت آنان فرامي عدم همكاري با اروپاييان و مردم سرزمين
اـ    شد، از قبايل خود  كه بدان هجرت گفته مي اـجرت كردنـد و ب جدا شدند و به قسمتي از صحرا مه

تـند كـه در ايـن      . لوازم ضروري، به زراعت و آمـوختن توحيـد پرداختنـد    ةتهي آنـان عقيـده داش
.كنند مهاجرت، از جاهليت به اسلام حقيقي هجرت مي

احتمالاً دليل اين برداشت آنان ايـن بـود    3
نـا نبودنـد   معلمان روحاني، با آموزهسوادي و يا كمبود  ها به دليل بي كه بدوي . هاي اسلامي چندان آش

تـورات     اطاعت از شيوخ قبيله ةهمچنين احتمالاً وجود روحي اـ اطاعـت از دس اي كه گاه در تعارض ب
  .ها بود ديني قرار مي گرفت نيز از ديگر انتقادات اخوان به بدوي

با اعطـاي پـول و بـذر و ادوات     عبدالعزيز عمليات استقرار اخوان را مورد حمايت قرار داد و
يـم    كشاورزي و مواد بناي مساجد و مدارس و مراكز هجرت و نيز با فرستادن داوطلباني براي تعل

________________________________________________________________  

  .26للابحاث و النشر، ص الشبکة العربیة: ، الترجمه باشراف عبدالحق زموري، بيروتزمن الصحوه، )2012(ستيفان لاكراو  1
  .163صنا،  بي: ، رياض2، جالسعوديه المملکة العربیةتاريخ ، )1430(عبداالله صالح عثيمين  2

  .297المطبوعات، ص شرکة: ، بيروتالسعوديه العربیةتاريخ ، )1995(اليكسي فاسيلييف  3
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. او همچنين با ارسال سلاح و مهمات، آنان را براي نبرد آماده كرد. آنها، به اين حركت ياري رساند

 ـ. كار كاملاً آمـاده بودنـد  اين در حالي بود كه آنان از لحاظ روحي نيز براي اين  حماسـي   ةروحي
كـرد و ثـواب    را دنبـال مـي  ) حكام سعودي(اخوان، هدف اطاعت از خدا و جانشينان او در زمين

با اين حال بسياري نيز فقط به طمع همين پاداش دنيوي  1و اخروي را انتظار داشت؛) غنيمت(دنيوي
.به اخوان پيوستند

2
   

تـان   ها نقش بسيار مهمي در گست اخواني رش قلمرو دولت سعودي سوم و تشكيل كشـور عربس
. سعودي داشتند، اما سرانجام زماني فرا رسيد كه دولت و اخوان در مقابل يكـديگر قـرار گرفتنـد   

. سعود با علاقمندي خود به مدرنيزاسيون و اصلاحات فـراهم آورد  اين مخالفت را ابن ةاولين زمين

تـرش   از جمله آنكه زماني كه وي اهميت تلفن و راديو و خودروها را درك كرد و سعي در گس
ها را نيز اگر نه شيطاني،   آنان حتي اتومبيل. آنها در كشور خود كرد، مورد انتقاد اخوان قرار گرفت

تـر   البته اخواني. دانستند هاي مشركان مي م از بدعتك دست ها در اين انتقادات تنها نبودند، بلكه بيش
.علماي وهابي، نظري چون آنان داشتند

علماي وهابي ابتدا معتقد بودند كه عبـدالعزيز از ماهيـت    3
است، امـا   مأمور انگليسي اغفال شده 4جان فيلبي، ةشيطاني اين وسايل آگاهي ندارد، بلكه به وسيل

.زماني كه با تهديدات عبدالعزيز مواجه شدند، از موضع خود كوتاه آمدند
هـا   البته گويا اخـواني  5

  .آمدن نبودند اهل كوتاه

اين تنها مشكل اخوان نبود؛ مشكل ديگر آن بود كه بسياري از آنان، تعاليم خود را اصـل ديـن   
دانستند و براي آنـان ايجـاد    ري را گمراه مينشين و شه پنداشتند و افراد غيراهل هجرت از باديه مي

.كردند مزاحمت مي
البته اينها مشكلاتي است كه مورخان سعودي سعي در بزرگنمايي آنها دارند  6

ايـن  . ترين مشكل اخوان؛ يعني مشكل آنان با ماهيت جديد دولت سـعودي را پنهـان كننـد    تا مهم
لتي كه بر مبناي تعاليم محمدبن عبـدالوهاب  توانست بفهمد دو مشكل اصلي، آن بود كه اخوان نمي

شكل گرفته است، چرا قلمرو خود را در چارچوب مملكت سعودي منحصر كـرده اسـت و بـه    
ايـن حركـت   . كنـد  هـا عمـل نمـي    كم اسلامي خود در ديگر سرزمين مأموريت جهاني و يا دست

________________________________________________________________  
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هـاي   د كه به سـرزمين ده تعهد مي) ها انگليسي(توانست بفهمد كه چرا دولت سعودي به كفار نمي
عبدالوهاب و  دولت، نشر تعاليم ابن ةترين وظيف تحت حمايت آنان حمله نكند؛ مگر نه آنكه اصلي

يـر يـا وهابيـت مخيـر      برپايي اسلام حقيقي است؟ يا چرا عبدالعزيز، شيعيان الاحسا را ميان شمش
هاي  العزيز برخلاف آرمانعبد. گيري مهمي رهنمون شد اين سؤالات، اخوان را به نتيجه 1كند؟ نمي

يـر     2كند؛ وهابي عمل مي بنابراين اخوان به عنوان ميراثدار و محافظ تعاليم وهابيـت، تصـحيح مس
هاي وضـعيت   انقلابي، واقعيت در واقع، اخوان به عنوان جمعيتي شبه. ديد دولت را وظيفه خود مي

برخورد آنان با حكومـت را  كرد و همين امر،  المللي و معذورات دولت سعودي را درك نمي بين
البته اينها همه توجيهات ايدئولوژيك مخالفت اخوان بود و مخالفت آنان دلايل . الوقوع كرد قريب

  .ها كه به معني پايان يافتن غنايم بود مادي نيز داشت؛ از جمله پايان يافتن جنگ

تـورات  بـرخلاف  . م1927و 1926هـاي   نقطه برخورد از آنجا شروع شد كه آنان در سال دس
) كه از كنترل آنان عاجز بود(اكيد عبدالعزيز، به مرزهاي عراق و كويت حمله كردند و عبدالعزيز

كه در آن زمـان حمايـت عـراق و كويـت را برعهـده      (و شديداً نيز تحت فشارهاي دولت بريتانيا
بـود و او  فايـده   قرار داشت، به مذاكراتي گسترده با آنان روي آورد، اما اين مـذاكرات بـي  ) داشت

آنان را در نبردهاي سختي  سركوب كنـد و بـه جنـبش آنـان     . م1928سرانجام ناچار شد در سال 
.پايان دهد

3
   

عبدالعزيز، جريان تكفيري نيز بسيار ضعيف شد و مقامات ديني به  ةبا سركوب اخوان به وسيل
كه دعوت اين جريان  اي شديد بود اين تضعيف جريان تكفيري، به اندازه. ها افتاد دست غيرتكفيري

غلبه كامـل   ةدهند رويداد بزرگي رخ داد كه نشان. م1954در سال . فقط در چند قبيله محدود شد
در اين سال، كنفرانس بزرگي با شركت علمـاي غيروهـابي از   . ها بر دعوت وهابي بود غيرتكفيري

نـت، از     طـرف دولـت   سراسر جهان اسلام در مكه برگزار شد و در واقع، ساير مـذاهب اهـل س
.سعودي به رسميت شناخته شدند

4
   

دوم قرن  ةويژه در نيم با وجود تضعيف شديد جريان تكفيري، علايمي از فعاليت  اين جريان به

________________________________________________________________  

1 Madavi Al-rasheed (2010) a history of Saudi Arabia, Cambridge, Cambridge University press, 
p64. 

  .67ملين، ص  2
  .352فاسيلييف، ص  3

  .26لاكراو، ص  4



 1395 بهار، 28شمارة تم، شسال ه، مطالعات تاريخ اسلام  132

 

اولين رويداد مهمي كه ادامه حيات جريان تكفيري را نشان داد؛ حادثه حملـه  . شود بيستم ديده مي
تلويزيـوني   ةاولين برنام ـ. م1965قرار بود كه در سال جريان از اين . به ايستگاه تلويزيون دولتي بود

. گراي كشور قـرار گرفـت   كار و سنت عربستان سعودي پخش شد و مورد مخالفت افراد محافظه

يك حمله به ايستگاه تلويزيـوني را  ) 1975- 1964سلطنت از (هاي ملك فيصل يكي از برادرزاده
ون او، برادر همين فرد مقتول، به انتقام خ. رهبري كرد و در تيراندازي و درگيري با پليس كشته شد

تـلاف وهابيـت تكفيـري و حكومـت نبـود، بلكـه        ملك فيصل را به قتل رساند، اما اين پايان اخ
  :از اند هايي نيز پس از آن  شكل گرفت كه عبارت حركت

  حركت جهيمان العتيبي. الف

كه در بخش بعـد بـدان پرداختـه خواهـد     (هاي آلباني شصت ميلادي و تحت تأثير آموزه ةدر ده
گفتند، روي آوردند  جوانان در مدينه به آنچه كه امر به معروف و نهي از منكر مي اي از ، عده)شد

.و در اين راستا صدماتي را به مردم وادار كردند
ش در اعتـراض بـه   1344/م1965آنان در سـال   1

تـند     (هاي ملك عبدالعزيز بـر در و ديـوار مدينـه    نصب عكس ، )آنـان عكـس را بـدعت مـي دانس
آنـان كـه   . شدند كه به بازداشت آنان از طرف مقامات حكومتي انجاميد هايي را موجب ناآرامي

يـس متنفـذ   (پس از اندك زماني آزاد شده بودند، تصميم گرفتند بـا موافقـت عبـدالعزيزبن بـاز     رئ
را » جماعت سلفيه«جمعيتي به نام ) دانشگاه اسلامي مدينه و قدرتمندترين روحاني وهابي آن دوره

هـاي   يل توجه اين افراد به ابن باز، موضعگيري مشابه وي در مورد عكسيكي از دلا. تأسيس كنند
ابن باز در پاسخ به درخواست آنان، ضمن تأييد آنـان، صـفت محتسـبه را نيـز بـه نـام       . ملك بود

.جماعت افزود و به صورت رهبر معنوي جماعت درآمد
2
   

بيـت  «بنـا كـرد كـه    اين جماعت، مقرّ عمومي خود را در مدينه متمركز كـرد و سـاختماني   
هاي هفتگي براي اعضاي  اهل حديث و سخنراني ةدر اين محل، دروس روزان. نام گرفت» الاخوان

اين جماعت همچنين شعبات . شد و آلباني نيز چند سخنراني در آنجا انجام داد جماعت برگزار مي
.بسياري در ساير شهرها ايجاد كرد

تـلاف  طولي نكشيد كه بين اين جماعت و علمـاي وه ـ  3 ابي اخ
مجاز بودن غذا  ةدربار)يكي از اعضاي جماعت(آغاز اين اختلاف بر سر فتواي علي المزروعي. افتاد
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اين فتـوا  . خوردن پس از اذان صبح بود؛ زيرا وي عقيده داشت اذان صبح به معناي آغاز روز نيست
لـفي جماعـت در   آزادي  ةبـار كه برخلاف فقه حنبلي، مورد پذيرش علماي وهابي بود و ديدگاه س

العمـل ايـن    عكـس . داد، مخالفت علما را برانگيخت اجتهاد با توجه به سنت و حديث را نشان مي
.علما موجب ممنوعيت المزروعي از خطبه در مسجدالحرام شد

اي كه  همچنين به دنبال مشاجره 1
. سيم شدالاخوان مدينه روي داد، جماعت به دو دسته تق بين علماي وهابي و سران جماعت در بيت

كه اكثريـت بـه رهبـري جهيمـان      تر بود، از علما حمايت كردند، درحالي اول كه كوچك ةدست
.، علم مخالفت با علما را برافراشتند)جماعت ةاز رهبران اولي(العتيبي

2
  

هـاي   و در يكـي از هجـرت   3عبدالعزيز بـود  ةهاي اخواني دور فرزند يكي از شورشي جهيمان
و زماني كه زمام امور جماعت به دست وي افتاد، انتقادات خود از وضع  4اخواني به دنيا آمده بود

كار  ةاجاز: مسائل مورد انتقاد وي عمدتاً عبارت بودند از. تر اعلام كرد موجود را شديدتر و صريح
يـدند  كه در آن، مردان شلوار كوتاه مـي (به زنان، مسابقات فوتبال  ، درج عكـس ملـك روي   )پوش

الاخـوان بـا او    يارانش از بيـت  ةاو در اين انتقادها تنها نبود، بلكه هم. لويزيونها و رواج ت اسكناس
.همصدا بودند

كه جماعـت  (اين در حالي بود كه اختلاف با علما نيز بر سر مسائلي چون محراب 5
.ادامه داشت) دانست آن را بدعت مي

اي از اخـوان را بـه ظـنّ     در چنين شرايطي، حكومت، عده 6
داشتن سلاح بازداشت كرد، اما با مشخص شدن نادرست بودن اين قضيه و نيز از طريق پا در مياني 

اين در حالي بود كه ابن باز حمايت مالي خـود از جماعـت را بـه دنبـال     . ابن باز، آنها را آزاد كرد
.ع كرده بودآنان با علماي وهابي قط ةمشاجر

7
  

وي موفق به گريختن بـه  . جهيمان مورد تعقيب حكومت قرار گرفت. م1977در اواخر سال 
صحراهاي شمالي شد، اما سي تن از يارانش دستگير شدند و همين امـر جماعـت را بـه مخالفـت     

.شديدتر با حكومت سوق داد
توان گفت كه دعوت جهيمان يك دعوت سياسي  طور كلي مي به  8
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يـو  بود، از   ةاين نظر كه مباني ديني حكومت را مورد حمله قرار نداده بود، بلكه تقريباً فقط بـه ش
عمل  ةهايي نيز داعي البته از جنبه. عملكرد حكومت، اعم از حكام يا علماي حكومتي، انتقاد داشت

.خصوص اخوان المسلمين را به دليل پرداختن به كار سياسي سرزنش مي كرد سياسي نداشت و به
1

  

. او همان انتقاداتي را به دولت سعودي وارد مي كرد كه پيش از آنها، اخوان وارد كرده بودنـد  

كرد و سركوب آن  همچنين حركت جهيمان، از موضع اخوان در برابر دولت سعودي، حمايت مي
.دانست را عملي شنيع از سوي عبدالعزيز مي

2
  

. آخرالزمان در حال فرارسيدن استدر ميان جماعت، اين انديشه قوت گرفت كه . م1978در 

اندكي بعد جهيمان يكي از اعضاي جماعت به نام محمدبن عبداالله قحطـاني را بـه عنـوان مهـدي     
اين امـور  . آوري سلاح و حمله به حرم را به يارانش اطلاع داد معرفي كرد و قصد خود براي جمع

كه حدود دويسـت نفـر بودنـد،    او و يارانش . بار ديگر ريزش مهمي در پيروانش به همراه داشت
وارد حرم . م1979/ق1400مطابق با پيشگويي احاديث، در روز اول قرن هجري يعني ابتداي سال 

در پـي آن،  . شدند و پس از تصرف آن، بين ركن و مقام، با قحطاني به عنوان مهدي بيعـت كردنـد  
ان آن، قحطاني كشته اي بين آنان و نيروهاي حكومتي روي داد كه در جري يك زدوخورد دوهفته

.نفر از ياران او دستگير و اعدام شدند 62شد و جهيمان و 
3

  

ناپذير بود؛ زيرا توانايي جماعت در عـده و عـده كـه جهيمـان آن را      شكست اين قيام اجتناب
گويا اين قيام، از عقبه اجتماعي برخوردار نبود و يـا تـوان   . شدت پايين بود كرد، به تأثير تلقي مي بي
توانسـت فرصـت    زماندهي آن را نداشت؛ وگرنه طول كشيدن زمان قيام به مدت دو هفته، ميسا

  .اي در حمايت از آنان را فراهم كند لازم براي يك قيام توده

  مكتب تويجري. ب

شـد كـه در    ويژه در رياض اقامت داشتند، هدايت مـي  شيوخ بسياري كه به ةاين حركت، به وسيل
يـوخ، حمـود التـويجري متولـد سـال        مهم. واقع، پيرو علماي وهابي قرن نوزدهم بودند ترين ايـن ش

.بن حميد بـود  خود شاگرد عالم ديگري به نام عبداالله ةاو به نوب. بود. م1916
تـه  4 هـاي حمـود    نوش
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لـمانان از    التويجري عمدتاً به ر وابط مسلمانان و كفار اختصاص داشت و موضوع آن نيـز نهـي مس
او همچنين جشن گـرفتن اعيـادي چـون سـالگرد انقـلاب و      . برقراري روابط دوستانه با كفار بود

تـن برخـي       كفار مي ةاستقلال و تاجگذاري را تمسك به شيو دانست و بـه صـراحت هـدف نوش
.كرد دوستي با كفار و مشركان اعلام مي ةبارتأليفات خود را هشدار به مسلمانان در

احتمالاً ايـن   1
 ةتوجه و تأكيد تويجري، واكنشي به نزديكي روابط عربستان سعودي و آمريكا و حضـور فزاينـد  

نـت    كاركنان آمريكايي در خاك عربستان بود؛ چيزي كه احتمالاً از ديدگاه تويجري، خـلاف س
  .رسيد نظر ميسلف به 

  اخوان بريده. ج

مواضع اين جماعـت  . عالمي به نام عمربن سليم تأسيس شد ةبيست و به وسيل ةن جماعت در دهاي
اخـوان  . سعود و دوري شديد از مظاهر تكنولوژي جديد چون تلفن و تلويزيون بـود  وفاداري به آل

خواست در برخي مواقع به اقدامات دولت سعودي اعتراض كنند و در همان  بريده، از اعضايش مي
گرفتند و  آنان از دولت حقوق نمي. براي آنها دعا كنند سعود را مشروع بدانند و حال، حكومت آل

فرستاند؛ زيرا دروس جغرافي و انگليسي را آغشته به  هاي حكومتي نمي كودكان خود را به مدرسه
.دانستند كفر مي

نـتي    تأمل در اين اعمال نشان مي 2 دهد كه اخوان بريده در سياست، پيرو موضـع س
يـوه زنـدگي و حيطـه    علماي سنيّ مبتني بر اطاعت از حا كم و نصيحت او بوده و از طرفي، در  ش

شدت پرهيـز   هاي وهابيت تكفيري وفادار بوده و از هر گونه نوآوري به فرهنگي كاملاً به انديشه
  .اند داشته

توان بر اساس تفسير لاكـراو از انشـقاق درون وهابيـت بـه      اين يك روايت كلي است كه مي
ملين بـه انشـقاق درون   . جمله محمد نبيل ملين با آن موافق نيستنددست داد، اما برخي محققان از 

هـاي تـاريخي بنـا بـه      وهابيت سنتي، اعتقادي ندارد، بلكه معتقد است جريان وهابيت در بزنگـاه 
 ةوهابيان پس از توسع: گويد او مي. موقعيت، بين عقايد تكفيري و غيرتكفيري در نوسان بوده است

تكفيـري   ةهاي اولي قرن هجدهم و اوايل قرن بيستم، تا حدي از ديدگاهسريع قلمرو خود در اواخر 
ها در اوايل قرن نوزدهم، اين احساس را در آنـان بـه وجـود     فاصله گرفتند، اما شكست از مصري

________________________________________________________________  
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بنـابراين آنـان ضـمن درك    . آورد كه شكست آنان، در اثر انحراف از مسير صـحيح بـوده اسـت   
تـند     يروهابيان، بـه ديـدگاه  ضرورت انجام مرزبندي بين خود و غ .هـاي تكفيـري سـابق بازگش

او  1
هاي وهابي،  هاي مهاجم را نه اختلاف بين جريان اختلافات بين وهابيان بر سر نوع رابطه با مصري

.داند كه هنوز در عربستان نفوذ داشتند هاي سابق مي بلكه اختلاف ميان وهابيت سنتي و حنبلي
او  2

تـان سـعودي و در نتيج ـ      تغيير بعدي در وهابيت را در يـس دولـت عربس هـاي   تـلاش  ةاوايـل تأس
چيـزي  . دانـد  ها مي عبدالعزيز در وارد كردن اسلام اصلاحي مصر و شام از طريق تأسيس دانشگاه

.كه به ظنّ او باعث تغيير هويت وهابيت اوليه شد
اين همان چيزيست كه لاكراو آن را پيروزي  3

توجـه بـه ديـدگاه    . دانست هتر با شرايط روز حكومت ميتطبيق ب ةوهابيت غيرتكفيري در نتيج
توانـد   دهد كه ايـن ديـدگاه نمـي    هاي رقيب در وهابيت سنتي، نشان مي ملين در عدم وجود جريان

تـرين طرفـداران سـازش بـا      تاريخ وهابيت را به خوبي تفسير كند؛ به عنـوان مثـال، سـوابق مهـم    
انـد نـه    كه آنان از طرفـدارارن وهابيـت بـوده    دهد نشان مي) احمدبن دعيج همچون شيخ(ها مصري
.سنتي ةحنبلي

4
آيـا  . تواند وقايعي چون شـورش اخـوان را توجيـه كنـد     ملين نمي ةدوم آنكه نظري 

يـن نمـي   ةبندي دو جريان از انديش شورش اخوان صف توانـد   وهابيت عليه يكديگر نيست؟ همچن
هفتاد را كه عقايدي متفـاوت بـا عقايـد     ةهاي تويجري و همكارانش يا اخوان بريده در ده فعاليت

  . رسمي وهابيت داشتند، توجيه كند

: گويد هاي ملين درست باشد، آنجا كه مي كم يكي از ديدگاه رسد دست با وجود اين، به نظر مي

هاي غيرتكفيـري در   رفته ديدگاه كشور وهابي در اواخر قرن هجدهم، رفته ةاولي ةتوسع ةدر نتيج
رغـم آنكـه تكفيـر     دليل صحت اين نظر ملـين آن اسـت كـه علـي    . گرفت ميان وهابيان شكل مي

5هاي محمدبن عبدالوهاب قابل رؤيت است، راحتي در نوشته به
رسـد حتـي او نيـز در     به نظر مـي  

.كفيري خود تجديدنظر كرده استاواخر عمرش تا حدودي در عقايد ت
اي كه به اهـل   او در نامه 6

كننـدگان بـه    شود من توسل اينكه گفته مي: گويد نوشته است مي) اي در نجد عربستان منطقه(قصيم
________________________________________________________________  
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كنم و  دانم و زيارت قبور را انكار مي را حرام مي )ص(كنم و زيارت قبر پيامبر صالحان را تكفير مي
.شمارم، همه بهتان است ا كافر ميخورندگان به غيرخدا ر قسم

1
   

  جريان آلباني . 2

او فقـط دو  . الاصل بـود  مؤسس اين جريان، سوري و آلباني) 1999- 1914(محمد ناصرالدين آلباني
تـان سـعودي اقامـت     1963تا  1961سال؛ يعني از  به عنوان استاد دانشگاه اسلامي مدينه در عربس

يـار   يك جريان فكري را پايهداشت، اما تأثيرش در آنجا عظيم بود و  ريزي كرد كه طرفداران بس
.يافت

2
   

علم . و تربيت بر مبناي اين علم صحيح بود) تصفيه(كسب علم صحيح ةروش او داراي دو مرحل
نـي (ةو سنت و كنار گذاشتن آن دسته از آراي ائم) قرآن(صحيح در نظر او با بازگشت به كتاب ) س

توان روش آلباني را روش علم و  به زبان ساده مي 3.شد مي كه با كتاب و سنت تعارض دارد، حاصل
شود، بلكـه   در اين روش علم بر سنت صحيح، به خودي خود باعث بهبود وضعيت نمي. عمل ناميد

از سوي ديگر، عمل بر مبنايي غير از علـم صـحيح نيـز موجـب     . عمل درآيد ةاين علم بايد به حيط
  .حيح باشدرستگاري نيست و حتماً مبنا بايد علم ص

آلباني معتقد بود سنتي كه داراي چنين منزلت و مقام بلندي در شريعت اسلامي اسـت، همـان   
اند، پيامبر است كه علماي حديث، آنها را تحقيق و بازنگري كرده ةرسيد ثبوت احاديث صحيح و به

.هاي فقهي و تفسيري و فضايل اعمال وجود دارد نه هرگونه حديثي كه در بعضي از كتاب
4
    

كـرد؛ زيـرا آنهـا را     آلباني مسلمانان را از كار سياسي گروهي و جمعيتي و حزبي نيز منـع مـي  
بود تـا   5اسلامي ةدر واقع، او بيشتر به فكر ايجاد يك جامع. دانست مخالف وحدت مسلمانان مي

براي او همواره مسائل اعتقادي، اهميتي بيش از مسائل سياسي داشـت؛ بـه   . يك حكومت اسلامي
خوانـد و معتقـد بـود كـه راه      گرايان سياسي را به تصفيه و تربيت فرا مـي  اسلام حتياي كه  نهگو

________________________________________________________________  
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.برپايي حكومت اسلامي، تصفيه و تربيت است
1
   

كساني كه به امور سياسي مشغولند، عقايدشـان خـراب و رفتارشـان دور از    «: آلباني معتقد بود
در حالي كه مفاهيم واضحي . خوانند رامياسلام به صورت عام ف ةشريعت است و مردم را به كلم

.» ...اين اسلام، اثري در منطق و حيات آنها ندارد ... در اين خصوص ندارند
آلباني با ايـن سـخنان،    2

كرد؛ زيرا معناي اين سخنان وي آن اسـت كـه    گرايان سياسي مي يك انتقاد مبنايي را متوجه اسلام
هاي غيراسلامي را برچينند تا به زعم خودشان، يك  گرايان سياسي در تلاشند كه حكومت اسلام

يـش    ميحكومت اسلامي تشكيل را دهند و حال آنكه آنچه آنان به عنوان اسلام  شناسند، نـامي ب
اند؛ زيـرا   اي انجام داده بنابراين اگر آنان حتي به برپايي حكومت موفق شوند، تلاشي بيهوده. نيست

در واقع، آلباني معتقد بود كه برپايي حكومت اسلامي، . حكومت خودشان نيز اسلامي نخواهد بود
هاي عميق اعتقـادي   فقط يك حركت سياسي نيست، بلكه يك حركت ديني است كه بايد ريشه

  . داشته باشد

او در اين . كرد و در اين كار، با جريان غيرتكفيري همنظر بود آلباني تكفير مسلمانان را رد مي
و چـه بـه دليـل عـدم     ) هاي تكفيري مطابق آموزه(زمينه، تكفير چه به دليل انحراف از راه سلف

لـمانان امريسـت   كرد و مع را رد مي) هاي صحوه مطابق با آموزه(حاكميت شرع تقد بود تكفير مس
گذاري شده است و تكفير يك مسلمان حتي اگر او عملي كفرآميز انجام  خوارج پايه ةكه به وسيل

موافق بـا نظـر   (شرايط كفر ةاو تكفير مسلمانان را فقط در صورت تحقق هم. دهد، صحيح نيست
.دانست جايز مي) فقه سني

3
  

  )بيداري( حركيه يا صحوه. 3

گرايـي در جهـان عـرب بـا      گرايي عربي و اسـلام  پنجاه و شصت ميلادي كه گفتمان ملي ةدر ده
يـس  (كارگيري گفتمان ديني براي مواجهه با عبدالناصر يكديگر تصادم داشتند، دولت سعودي به ري

اش را گسترش داد و  و دعاوي سياسي) گراي مصر كه داعيه رهبري اعراب را داشت جمهور عرب
تـر از   (اي مملكت را به روي علمـا و مبلغـان و انديشـمندان اسـلامي    در همين حال، دره كـه بيش

________________________________________________________________  
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حضور آنها تأثير ملموس در امتـزاج دعـوت   . گشود) المسلمين مصر و سوريه و عراق بودند اخوان
هاي جديد جوانان وهابي كاشت كه طي  وهابي با افكار اسلامي ديگر داشت و بذرهايي را در نسل

هاي اسلامي ديگر، جمع حاصـل   هاي جنبشي جمعيت ديني وهابي و انديشهآن، بين عقايد و افكار 
  1.شد

المسلمين و وهابيت، با يكديگر تفاوت كلي داشتند، اما اين تفاوت مانع اتحاد  دو مكتب اخوان
بـا  . انگيز مكمل هم شدند اي شگفت آنان نبود، بلكه اين دو مدرسه با آميختن با يكديگر، به گونه

حركت صحوه در مباني عقيدتي . مدرسه به يكديگر، حركت صحوه به وجود آمدپيوستن اين دو 
المسلمين عمـل   هاي اخوان و فقهي، به تعاليم وهابي و در مسائل سياسي و فرهنگي، مطابق با انديشه

يـدقطب هـر دو   ) المسلمين مؤسس اخوان(در ابتدا در حركت صحوه افكار حسن البنا. كرد مي و س
يـدقطب دسـت بـالا را يافـت     نهايت، انديشهوجود داشت، اما در  دليـل اول برتـري يـافتن    . هاي س

بـاهت      هاي سيدقطب آن بود كه انديشه انديشه هـايي بـه    هـاي قطبـي و وهـابي، در ايـدئولوژي ش
مسلمانان عقيده  ةجامعيكديگر داشتند؛ از جمله آنكه هر دو به برخورد اسلام و شرك در درون 

هفتاد وارد مملكت سـعودي   ةويژه در ده هاي قطبي كه به كه اخواني دليل دوم نيز آن بود. داشتند
.هاي بنايي برتري داشتند شدند، به لحاظ عددي بر اخواني مي

2
   

صـحوه، جاهليـت را مفهـومي كـاملاً     . هاي صحوه، مفهوم جاهليت بـود  محور اصلي انديشه 
معناي پذيرش حكومت اين حركت معتقد بود كه جاهليت به . دانست مرتبط با نوع حكومت مي

.غير خداست و حكومت خدا از نظر آنان، حكومت بر اساس شريعت بود
بر اساس اين تعريف،  3

لـمانان امـروزي كـه     جاهليت وضعيتي مربوط به مشركان عصر رسول نبود، بلكه شامل حال مس
عريـف  ايـن ت . شـد  اند نيـز مـي   سالاري را پذيرفته اي چون سوسياليستي و مردم هاي حكومتي سيستم

سياسي از جاهليت، از مصر به عربستان وارد شد و در محيط وهابي عربستان، رنـگ وهـابي بـه    
شده از سوي وهابيت، توحيد جديدي را اضافه  اي كه به انواع توحيد تعريف خود گرفت؛ به گونه

بـرد حركـت     به نظر مي 4.شد كرد كه از آن، به توحيد در حاكميت ياد مي رسد صحوه بـراي پيش
  .در عربستان، ناچار بود خود را با مفاهيم وهابي بازتعريف و معرفي كند خود
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بـا وجـود   . دانست مسلمانان عصر خود را قيام براي برپايي حكومت اسلامي مي ةصحوه وظيف
تـ  مؤمنـان واقعـي بـه سـبك صـدر اسـلام        ةاين، اين حركت، قيام را موكول به شكل گرفتن هس

.كرد مي
1

  

اما در واقـع در ايـن    2گرفت، تكفير مسلمانان مورد انكار قرار مي ةلئدر ادبيات صحوه گاه مس
لـط  تـقيم     ةانديشه، حكام سكولار مسلمانان و حتي مسلمانان تحت س و يـا   3آنـان بـه صـورت مس

در ايـن ادبيـات، جاهليـت در    . شـدند  تكفير مـي ) از طريق نسبت دادن جاهليت بدانها(غيرمستقيم
صحوه معتقد بود . رفت و در واقع، همان بار معنايي كفر را داشت معنايي متضاد با اسلام به كار مي

معتقد بود بيشتر بنابراين . مسلماني افراد، به اين بستگي دارد كه حكومت آنان اسلامي باشد يا خير
  .كنند مسلمانان اين عصر، مسلمان نيستند؛ زيرا تحت حكومت اسلامي زندگي مي

  گيري نتيجه

گذاري شد، با گذشت زمان دچار انشعاباتي گرديد و تـا   وهابيت كه در قرن هجدهم ميلادي پايه
 ـ   . هفتاد قرن بيستم، چهار جريان عمده در درون آن شكل گرفت ةده ارت ايـن چهـار جريـان عب

ايـن جريانـات، در   . وهابيت سنتي تكفيري، وهابيت سنتي غيرتكفيري، آلبـاني و صـحوه  : بودند از
وهابيت سنتي تكفيري و صحوه، به تكفيـر گـرايش   . نظر داشتند تكفير با يكديگر اختلاف ةمسئل

رغـم تمايـل دو جريـان     علـي . داشتند، اما وهابيت سنتي غيرتكفيري و آلباني با آن مخـالف بودنـد  
لـمانان منجـر      وهابيت سنتي تكفيري و صحوه به تكفير، نظر آنان درباره آنچه به كـافر شـدن مس

دعوت وهابي،  ةهاي مورد اشار ها پذيرفتن بدعت از نظر تكفيري. شد، به طور كامل متفاوت بود مي
ها حكومـت كـردن بـر اسـاس قـانوني غيـر از        اي شد، در حالي كه صحوه منجر به كافر شدن مي

  .دانستند و گاه پذيرفتن و سكوت در برابر چنين حاكميتي را منجر به كفر ميشريعت 

اختلافات بر سر تكفيـر، بـه    ةهم ةدهد كه ريشه ها نشان مي هاي اين جريان توجه به انديشه
يـو  ةها و مشخصاً به نظر آنان دربار نظرات سياسي اين جريان برپـايي حكومـت اسـلامي بـاز      ةش

هـا و   در واقع، تكفير در وهابيت به عنوان ابزاري براي توجيه جهاد مستمر با غيروهـابي . گردد مي
________________________________________________________________  

  .433دار الشروق، ص: ، القاهرهواقعنا المعاصر، )1997(محمد قطب  1
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توان انتظار داشت كـه   بنابراين مي. در نهايت، تشكيل يك حكومت وهابي مورد توجه بوده است
تـان    پيهاي  اين تمايل به تكفير، در جريان وهابي تكفيري كه مؤسس دولت درپي وهـابي در عربس

توان انتظار داشت در جريان صحوه كه خواهان برانـدازي   همچنين مي. است، بسيار پررنگ باشد
تـوان   بـالعكس مـي  . تكفير كارآمد باشد ةحكام سكولار و جهاد با مسلمانان سكولار است، حرب

خصـوص از   سياسي و به انتظار داشت كه در جريان غيرتكفيري يا آلباني كه تمايل چنداني به كار
  . آميز، وجود ندارد، تمايلي به تكفير وجود نداشته باشد نوع خشونت

يـاري  از جملـه دولـت   (جالب آنكه حركت وهابيت سنتي تكفيري، با وجود آنكه از نظر بس
 ةدليل عمد. ادامه يافته است) ولو به صورت ضعيف(ديگر كاربرد چنداني ندارد، همچنان) سعودي

اين جريان در تأسيس و گسترش قلمرو وهابيت، باعـث   ةهاي گذشت ت كه موفقيتاين امر آن اس
هـا را تكـرار    توانند آن موفقيت هاي گذشته، مي اي بپندارند با تكرار همان شيوه شده است كه عده

تـرش قلمـرو وهابيـت از    . كنند دليل دوم آن است كه وهابيت تكفيري كه تمركز خود را بر گس
بود، عملاً دچار شكست مهمي از نيروهاي غيروهابي نشد تـا كـارآيي آن   طريق فتوحات گذاشته 

  . زير سؤال رود

هـاي   تـوان گفـت جنـاح    مي. توان نتايج جنبي ديگري نيز حاصل كرد بنا بر آنچه گفته شد، مي
انـد   اند و اين اختلافات، به حدي بزرگ بـوده  اي با يكديگر داشته مختلف وهابي، اختلافات عمده

اند ميان آنان جويِ خون راه بيندازند؛ چنانكه وقايع خونباري به دفعات ميان برخي  ستهتوان كه مي
رسـد آن   به نظـر مـي  . ها چون وهابيت سنتي تكفيري و غيرتكفيري روي داده است از اين جريان

هـا حفـظ كنـد، تمركـز قـدرت       چيزي كه تا حد زيادي توانسته صلح نسبي را ميان ايـن جريـان  
  .رو غيرتكفيري بوده است ريان ميانهحكومتي در دست ج
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دلايل و اهداف: اول صفوي به هند اسماعيل اعزام ايلچيان شاه

نوروزي جمشيد
1

برومند صفورا
2

 امامان نام به خطبه خواندن پرشمار، هواداران آوردن گرد در اول اسماعيل شاه موفقيت  :چكيده

)ع(شيعه
 در او پنهـان  و آشكار موضعگيري ايران، در امامي دوازده تشيع دادن رسميت ق،907 سال به 

 ايـران  تـاريخ  مهـم  وقـايع  جملـه  از آن، همجـوار  مناطق و ايران شيعيان از حمايت تسنن، اهل با مقابله

 العمل عكس و داد قرار وي برابر در را تسنن اهل كثير شمار صفوي، اسماعيل شاه هاي سياست .است

 ميسـر  شـرق  در ازبكـان  شكسـت  اگرچه .داشت دنبال به نيز را غرب در ها عثماني و شرق در ازبكان

 سـتاندن باز ماننـد  اسـماعيل  شـاه  اقـدامات  برخـي  اشتهار .نبود امكانپذير راحتي به عثماني با تقابل شد،

 كـرد  فـراهم  را هند  قاره شبه حكام با صفوي تأسيس  تازه حكومت ارتباط ةزمين ازبكان، از ايران شرق

 هـاي  سلسـله ( دكـن  در بهمني سلطنت افول از پس تأسيس تازه هاي حكومت و گجرات سلطنت كه

 آن از ،)عمادشـاهي  و بريدشاهي سني هاي سلسله و شاهي قطب شاهي، نظام عادلشاهي، شيعي عمدتاً

 بـا  اسـماعيل  شـاه  مناسـبات  اول، دست منابع بر مبتني و تحليلي توصيفي ةشيو به مقاله اين در .اند جمله

 بـا  تقابـل  در اسـماعيل  شاه هاي سياست نقش از پژوهش، ةنتيج .است شده بررسي هند قاره شبه حكام

 قبال در خود موقعيت تقويت و اناير با اتحاد براي قاره شبه حكام متقابل منافع و منطقه در سنيّ رقيبان

.كند مي حكايت محلي رقيبان

عثماني ازبكان، صفوي، ديپلماسي، هند، قاره شبه اول، اسماعيل شاه  :كليدي هاي واژه
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Dispatching Shah Ismail’s Envoys to India: 

Reasons and purposes 

Jamshid nowroozi1 

Safoora Broomand2 

Abstract: Shah Ismail’s success in gathering many adherents and announcing the name 

of Shiite Imams in the Grand Mosque of Tabriz in 907 AH and declaring Iran as an Ithna 

Ashari Shiite administration is undoubtedly amongst the most important events of Iran’s 

history. Moreover, his enmity towards Sunnis but supporting Shiites of Iran and 

neighboring countries should also be considered at the same concept. This policy resulted 

in the opposition of Sunnis especially Uzbeks in the East and Ottomans in the West. 

Although Uzbeks were defeated, it was not easy to encounter with Ottomans. Capturing 

Uzbeks territory paved the way for the newly established Safavid government to make 

friendship with the governors of Indian subcontinent. Among them were the new 

administrations of Mughals namely Gujarat Sultanate and new Shiite dynasties of 

Adilshahi, Nizamshahi, GhotbShahi and Sunnis government of Beridshahi and Emadshahi 

which had risen after the fall of Bahmanid dynasty. Adopting a descriptive analytical 

approach based on primary sources, this article studies on the relationship of Shah Ismail 

with the governments of Indian subcontinent. The result speaks of the role of Shah Ismail’s 

policy against Sunni rivals in the region and the mutual interest of subcontinent governors 

to make solidarity with Iran in order to reinforce their status against their own local rivals. 

Keywords:  Shah Ismail I, Indian Subcontinent, Diplomacy, Safavid, Uzbeks, Ottoman 

Empire. 
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مقدمه

 بازمانـدگان  سـركوب  بـا  )ق930- 907:حـك (اسـماعيل  شاه سلطنت نخست هاي سال آنكه از پس

 تعمير و نوسازي و عراق ايران، مركز چون مختلفي مناطق تصرف و )ق914- 798 :حك( قويونلو آق

 ائمه بقاع
)ع(

اـن  راه وي بـود،  همـراه  شروان و لرستان خوزستان، بر تسلط و1عتبات در  يـش  در را خراس  پ

يـعيان  توجـه  مـورد  و مهـم  شـهر  مشهد ويژه به تا گرفت تـاند  ازبكـان  از را ش لـي  حريـف  .بازس  اص

 قلمـرو  تصـاحب  ادعاي با كه بود )ق916- 905 :حك(ازبك خان شيبك خراسان، در اسماعيل شاه

 يافته تسلط گرگان و خراسان ماوراءالنهر، مناطق از بسياري بر .ق914 حدود از چنگيزخان، جدش

 بـا  رويـارويي  بـه  را خان شيبك نيز )ق918- 886:حك(عثماني دوم بايزيد سلطان ان،مي اين در .بود

بـب  بـه  خـان،  شيبك و اسماعيل شاه نمايندگان تبادل و ها نگاري نامه و كرد مي تشويق اسماعيل شاه  س

 اسماعيل شاه اصلي جنگ .نرسيد جايي به ازبك و صفوي سپاهيان حال و شور و ها عثماني تحريكات

 شكسـت  صـفويان،  پيـروزي  بـه  كـه  درگرفت مرو در .ق916 سال شعبان اواخر در انخ شيبك و

يـس  تـازه  حكومـت  اقتـدار  نمـايش  و پيروزي اين نتايج از 2.شد منجر خان شيبك قتل و ازبكان  تأس

 از دقيـق  اطـلاع  بـراي  مصـر،  و عثماني ايلچيان مرو، جنگ از پس كوتاهي مدت كه بود اين صفويه
.رسيدند اسماعيل شاه حضور به شيبك، بر پيروزي تبريك و ايران اوضاع

3
 كـه  بـود  آن ديگر، پيامد 

 شـاهزاده  ويـژه  بـه  مـاوراءالنهر،  در پراكنـده  تيمـوريِ  خاندان بازماندگان به صفويان كمك ةزمين

 ازبكان برابر در تيموري- صفوي متحد ةجبه و شد هموار )ق937- 932:حك(بابر محمد ظهيرالدين

.گرفت شكل
4
 نظـامي  پيـروزي  و مـرو  جنـگ  از تبليغـاتي  بـرداري  بهره درصدد اسماعيل شاه گويا 

 نگراني ساخت، مصمم تبليغي سياست اين اتخاذ در را اسماعيل آنچه احتمالاً .بود ازبكان بر قزلباشان

5خود نظامي قدرت بازسازي براي ازبكان مجدد تلاش از
 ها عثماني تبليغات و تحريكات تداوم نيز و 

 كسـب  بـود،  قدرتمنـد  و مقتـدر  رقيـب  يك عثماني اينكه به توجه با .بود فويص حكومت ضد بر
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 همچنين و رفت مي شمار به ازبكان قلمروِ از بخشي روزگاري در كه مناطقي موضعگيري از اطمينان

 بـا  اسماعيل شاه رويارويي ةنحو توانست مي ايران، شرقي مرزهاي فراسوي مذهب سني هاي حكومت

 سـاز  زمينـه  شـرقي،  مرزهـاي  همسايگان به اسماعيل شاه توجه ترتيب، بدين كند؛ مشخص را عثماني

 .شد هند قاره شبه حكام با وي ارتباط
 و سياسـي  هـاي  تلاش به كمتر هند، در شده نگاشته تاريخي منابع با مقايسه در صفوي، عصر منابع

بـات  ةدربار .اند پرداخته سرزمين اين در اول اسماعيل شاه تبليغي  صـفوي،  ةدور در هنـد  و ايـران  مناس

 اميـر  اثر )1383( ،»صفوي پادشاهان با هند شاهيان قطب روابط« جمله از است؛ شده تأليف مقالاتي

 ،»بـابر  ظهيرالدين با اسماعيل شاه روابط« و )1386( ،»دكن شاهيان نظام و صفويه روابط« الهي؛ سعيد
 ،»صـفويان  و شـاهيان  قطـب  سياسـي  روابط در شيعت مذهب نقش« فرد؛ غفاري عباسقلي اثر )1387(
 هـاي  بخش برخي و »هند« مدخل آثار، اين بر علاوه .علوي صادقي محمود و آهنچي آذر اثر )1389(

 مـورد  دوران از را مختصـري  اطلاعات نيز )2006( ايرانيكا دانشنامه هشتم جلد در آن ةزيرمجموع

 بـه  يادشـده  آثار ديگر ،)1387 فرد، غفاري عباسقلي( مقاله يك جز به .دهد مي قرار اختيار در بحث

 پـژوهش  در آنكـه  حـال  دارد؛ اختصاص قاره  شبه هاي حكومت از يكي با صفويان مناسبات بررسي

 بـا  اسـماعيل  شـاه  مناسبات نتايج و علل تحليلي، توصيفي شيوه به و اول، دست منابع بر تكيه با  حاضر،

 گيـري  شـكل  هـاي  زمينه و بحث مورد موضوع با بيشتر شناييآ براي .شود مي بررسي قاره  شبه حكام

 نهـم  قـرن  پايـاني  ةنيم در هند و ايران مناسبات ةپيشين بازخواني قاره،  شبه حكام با صفويان مناسبات

 .است ضروري قمري هجري

قمري هجري نهم قرن دوم ةنيم در هند و ايران مناسبات

 ـ كـه  بـود  شـرايطي  تأثير تحت قمري، هجري نهم قرن پاياني ةنيم در هند و ايران مناسبات  آن ةزمين

تـقرار  ،)ق850- 807:حـك (تيمـوري  شـاهرخ  حكمراني دوران در عمدتاً  ةادار و هـرات  در وي اس
 مـانع  عثماني، و قراقويونلو حكام با مكرر هاي درگيري واقع، در .گرفت شكل ماوراءالنهر و خراسان

 بـه  ترتيـب،  بدين .بود ايران غربي مرزهاي فراسوي در تيموريان متصرفات گسترش ةانديش تحقق از

 بـر  .ق832 حـدود  در شـاهرخ  بودند، مستقر ميانه آسياي در كه مغول حكام با مناقشات برخي رغم

 منطقه ويژه به قاره  شبه حكام داخلي اختلافات .شد مسلط ايران شرقي مرزهاي فراسوي هاي سرزمين

 اظهـار  نيـز  برخـي  و گرفتـه  قرار تيمور هاي لشكركشي معرض در اين از پيش كه آن غرب و شمال
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اـن  نفـوذ  براي را مناسب ةزمين شاهرخ، اقتدار مقابل در1بودند، كرده تابعيت  .كـرد  فـراهم  هنـد  در تيموري

 حـوزه  دريايي راه و زميني هاي راه طريق از كه تجاري هاي فعاليت ةعرص در چين با ارتباط برقراري

2شد، مي ميسر هند قاره بهش

 زمينـه  ترتيـب،  بـدين  .داشت هند به تيموريان توجه در مؤثري نقش نيز 

 داخلي، هاي رقابت سبب به نيز آنان و شد فراهم هند حكام با ارتباط برقراري به شاهرخ توجه براي

 بودنـد  هلـي د سادات  حكام، اين ةجمل از .گرفتند پيش در شاهرخ با را اي خصمانه يا حسنه مناسبات

3حمايت تحت و تابع گاه كه

.گرفتند مي قرار شاهرخ برابر در گاه و 
4

 بـه  نيز جونپور و بنگاله حكام 

.شدند مي متوسل شاهرخ به داخلي، اختلافات رفع اميد
5

اـليكوت  هنـدوي  والـي  آنكـه  وجود با  فـر  از ك  س

اـنع  بعد مدتي اما كرد، استقبال سمرقندي عبدالرزاق يعني شاهرخ ةنمايند اـر  بـه  او سـفر  از م اـكم  درب  ح

لـمان  حكام با درگيري رغم به بيجانگر هندوي حاكم و شد بيجانگر لـ  مس  عبـدالرزاق  از بهمنـي،  ةسلس

.كرد حمايت سمرقندي
6

 اهميـت  و مقتـدر  و پشتيبان حكومت به هند قاره شبه حكام نياز ترتيب، بدين 

 منجـر  غـرب  بـه  شـرق  تجـارت  شاهراه در نايرا موقعيت تثبيت به كه الملل بين اقتصاد در قاره شبه

 مـداوم  مناسبات برقراري .كرد فراهم تيموري شاهرخ ةدور در را هند و ايران مناسبات ةزمين شد، مي

 نبـود  و تيموريـان  متصـرفات  غرب شمال در ها قويونلو آق با شاهرخ درگيري چون دلايلي به سياسي،

 .داشت ادامه هند و ايران بين همچنان تجاري اطاتارتب اما نشد، ممكن هند قاره شبه در مقتدر حكام

 برقـرار  هـا  قويونلـو  آق بـا  فارس خليج طريق از دكن بهمنيان كه است مناسباتي توجه، درخور نكته

7باربارو، جوزفا سفرنامه جمله از موجود منابع برخي در .كردند
اـء  رياض   محمـود  عمادالـدين  اثـر  الانش

________________________________________________________________

نشـر ميـراث: ، تصحيح ايـرج افشـار، تهـران   سعادت نامه يا روزنامه غزوات هندوستان، )1379(الدين علي يزدي غياث  1
:ندالـدين اورونبـايوف، تاشـك    ، تصـحيح عصـام  ظفرنامه، )1972(الدين علي يزدي ؛ شرف163- 162، 59مكتوب، صص

الـدين احمـدبن محمـد دمشـقي معـروف بـه ؛ ابوعبـاس شـهاب  701، 659- 658فرهنگستان علوم ازبكستان، صـص 
؛ 100- 96نشـرالتكوين، صـص   : ، به تصحيح سهيل زكـار، دمشـق  عجائب المقدور في نوائب تيمور، )2008(عربشاه ابن

، )1874(فرشـته   محمدقاسـم  ؛270نـا، ص  بـي : ، تصحيح اكبر حيدري كاشميري، سـرينگر )م1982(بهارستان شاهي
 .337- 336صص نا، بي: ، بمبئي2، جتاريخ فرشته

:، تهـران 2، تصـحيح عبدالحسـين نـوايي، ج   مطلع سعدين و مجمع بحرين، )1383(الدين عبدالرزاق سمرقندي كمال  2

 .514- 513پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، صص

؛ 266- 265نـا، صـص    بـي : ، كلكته1تصحيح محمد هدايت حسين، ج، طبقات اكبري، )1935(الدين احمد هروي نظام  3
 .538، ص 1فرشته، ج

 .271، 266- 265، صص1هروي، ج  4

 .525- 524، صص2عبدالرزاق سمرقندي، ج5

 .528- 524همان، صص6

 .73- 70خوارزمي، صص: ايران، ترجمة منوچهر اميري، تهرانونيزيان در   سفرنامه، )1381(جوزفا باربارو  7
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2بدليسي، ادريس منشĤت 1گيلاني، گاوان
3ميبدي، حسين منشĤت 

4دفتـري  ابوالفضـل  منشĤت 
اـريخ  و   ت

5اصفهاني خنجي روزبهان اثر اميني آراي عالم
يـن  تجـاري  مناسبات ها، نگاري نامه سفيران، اعزام به   ب

.است شده اشاره هند قاره شبه حكام و قويونلوها آق
6

قمري هجري دهم قرن آغازين هاي سال در قاره شبه حكام

  ايـران،  در صفوي اسماعيل شاه حكمراني دوران با همزمان و قمري هجري دهم قرن آغازين هاي سال

 و دهلي سلاطين ةمجموع از )ق932- 855 :حك(لودي سلسله رفتن بين از شاهد هند قاره شبه شمال
 يحال در امر اين .بود )ق1274- 932 :حك(بابريان/هند گوركانيان ةسلسل تأسيس براي زمينه ايجاد

نـج  و رفتـه  زوال بـه  رو دكـن  در )ق934- 748(بهمنـي  سلسله كه بود لـ  پ - 895(عادلشـاهيان  ةسلس

يـعي  كه )ق1098- 918(شاهيان قطب 7،)ق1044- 896(نظامشاهيان ،)ق1097 اـهيان   و بودنـد  ش  بريدش

 برخـي  .بـود  شـده  تشـكيل  منطقه اين در مذهب سني )ق980- 890(عمادشاهيانِ و )ق1028- 892(

 ـ روابط وجود كه رسد مي نظر به چنين .بودند مستقر هند جنوب در نيز هندو حكام اـني  ةديرين  بازرگ

يـعيان  و ايرانـي  مهاجران از توجهي قابل شمار حضور و ايران با هند قاره شبه بين  و اداري مناصـب  در ش
 اسـماعيل  شـاه  تصـميم  در احتمالاً كه ستا مهمي نكات از هند، قاره شبه هاي سلسله برخي حكومتي

________________________________________________________________

لت و به اهتمـام غـلام   –بي–، به تصحيح و تحشي شيخ چاندبن حسينالانشاء رياض، )1948(عمادالدين محمود گاوان  1
 .383- 372، 167- 157دارالطبع سركار عالي، صص : يزداني، حيدرآباد دكن

نگسـتانفره  نامـه ، »قويونلـو  بيگ و يعقـوب آق  روابط ايران و هند در دوره سلطنت حسن«، )1393(زاده هدي حسين  2

 .83- 74، صص3، ش)قاره نامه شبه ويژه(
 .جا همان  3
 .جا همان  4
ميـراث: بـه كوشـش محمـداكبر عشـيق، تهـران     آراي امينـي،   تاريخ عـالم ، )1382(االله روزبهان خنجي اصفهاني فضل  5

 .367مكتوب، ص

 .جا زاده، همان حسين. ك. براي آگاهي بيشتر ن  6
وي از نوادگان خلفاي . طاهر مذهب تشيع را پذيرفتند به واسطه شاه. ق 944مذهب بودند، اما در سال  نظامشاهيان ابتدا سني  7

گروهـي از آنهـا در. از مصر بـه ايـران آمدنـد     )ق516- 483(فاطمي مصر بود كه اجداد اسماعيلي وي در دوران حسن صباح
طـاهر كثـرت پيـروان شـاه   . شان اهميت بسـيار يافـت   ناميده شدند و خانقاه خوند در نزديكي قزوين ساكن و سادات خونديه

سـرانجام بـه كاشـان رفـت و كثـرت  به دربار وي راه يافت،. ق926اسماعيل شد، اما شاه طاهر در سال  موجب نارضايي شاه
و اسماعيل عادلشاه احتمالاً  سرانجام به هند رفت. اسماعيل قرار داد شاگردان در اين شهر، وي را در معرض تهديد مجدد شاه

ق؛ يعني چهـارده سـال944شاهيان راه يافت و در حدود وي به دربار نظام. وي را نپذيرفتاسماعيل،  به واسطة نارضايي شاه
.ك. بـراي آگـاهي بيشـتر ن   . اسماعيل صفوي، در تغيير مذهب آنها از تسنن به تشيع نقش مهمي ايفا كـرد  پس از مرگ شاه

 .74هما، ص: ، تهران1، جايران و جهان، )1366(ئيعبدالحسين نوا
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اـ  شيعيان از حمايت احتمالي هدف با دكن به خود ايلچيان اعزام براي اـي  حكومـت  تشـويق  ي لـمان  ه  مس

1معاصر، محققان از يكي .است بوده اثرگذار تشيع رسميت اعلام به منطقه
 عملـي  در ترديـد  ابـراز  ضمن 

يـع  رسـميت  اعـلام  صفويه، آمدن كار روي كه است آن بر اسماعيل، شاه هدف اين شدن  يـران، ا در تش

 اعـزام  در اسـماعيل  شـاه  تصـميم  و هـا  عثماني و ازبكان مذهب سني حكومت دو با صفويان درگيري

 و دكـن  منطقه در شيعيان و سنيان مذهبي- سياسي منازعات و ها رقابت تشديد سبب دكن، به ايلچيان
.است شده سني و شيعي امراي و سلاطين هاي درگيري افزايش

گوركاني ةسلسل مؤسس رباب با اسماعيل شاه مناسبات

 بـه  كـه  كـرد  وجـو  جست توان مي رخدادهايي در را هند با اسماعيل شاه ارتباط از ها نشانه نخستين

 ظهيرالدين قمري، هجري نهم قرن پاياني ةده در .شد منجر سرزمين اين در گوركانيان ةسلسل تأسيس

 در تيمـور  ميـراث  كه بود حكامي رقابت و اختلافات درگير گوركاني، اميرتيمور ةنواد بابر، محمد
.بودند برده ارث به را مركزي آسياي

2
 و بـود  ازبـك  خـان   شيبك دوران اين در بابر رقيب ترين مهم 

3بـود،  نتيجـه  بـي  خـان   شيبك بر غلبه براي بابر تلاش .داشت ادامه دهه دو حدود دو، اين رويارويي

.ناميد بابرشاه را خود قندهار، تصرف ضمن .ق913 در امسرانج
4
يـبك  شكسـت  از پـس    از خـان  ش

5وي، مرگ و .ق916 در اسماعيل شاه
تـح  درصدد ديگر بار .ق917 زمستان در بابر  اـ  .برآمـد  سـمرقند  ف  ب

اـ  كـرد،  آزاد بود ازبكان اسارت در كه را بابر خواهر بيگم خانزاده اسماعيل، شاه اينكه به توجه  نيـز  برب

.كـرد  اعطا او به را بدخشان و شادمان حصار حكومت مقابل، در و فرستاد اسماعيل شاه نزد سفيري
6
 

تـح  صـورت  در كـه  داد وعـده  و كرد كمك درخواست اسماعيل شاه از نواحي، اين فتح از پس بابر  ف

.خواند مي خطبه و زند مي سكه اسماعيل نام به بخارا، و سمرقند
7
اـر  در نيرويـي  نيـز  اسـماعيل  شاه   او اختي

________________________________________________________________

  علمـي و فرهنگـي،  : تهـران اسـلامي دكـن در دوره بهمنيـان،     –فرهنگ و تمـدن ايرانـي   ، )1389(محسن معصومي  1

 .171ص

 ،1ج فرشـته،  ؛87ص :كلكتـه  ،1ج عبـدالرحيم،  مولوي و احمدعلي مولوي كوشش به اكبرنامه، ،)1877(علامي ابوالفضل2
.192ص

 .89- 80صص علامي، ؛7- 6،صص1ج نا، بي :لاهور بوريج، آنت كوشش به نامه، همايون ،)1974(بيگم گلبدن3
 .9ص بيگم، گلبدن  4
الـدين ؛ احمـدبن شـرف  161بابـك، ص : ، تصحيح عبدالحسين نوائي، تهـران احسن التواريخ، )1375(بيگ روملو حسن  5

 .112دانشگاه تهران، ص: ، تهران1ان اشراقي، جتصحيح احس التواريخ،خلاصة ، )1363(حسين الحسيني القمي

 .39اميركبير، ص: ، تهران1، زير نظر ايرج افشار، جآراي عباسي تاريخ عالم، )1382(اسكندربيگ تركمان  6
 .166روملو، ص. ك.؛ نيز ن118حسيني قمي، ص  7
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1داد قرار
تـرش  النهـر  مـاوراء  از توجهي قابل بخش در بابر قلمرو سمرقند، و بخارا فتح با و   .يافـت  گس

.بازگشتند اسماعيل شاه نزد هدايا با نيز صفوي نيروهاي
2
يـن  اختلافـات  برخـي  اما   سـرداران  و بـابر  ب

 بـابر  بـه  نسبت را اسماعيل شاه وءظنس ،)ثاني نجم(باشي آقاسي ايشيك محمدجان تا شد سبب صفوي

3برانگيزد؛
.كند نظارت بابر كار بر تا شد فرستاده خراسان سمت به دوباره او ترتيب، بدين 

4

 نارضـايي  موجـب  اسـماعيل،  شـاه  نام به سكه ضرب و خطبه خواندن بودن، شيعه به بابر تظاهر

 ةنماينـد  بـا  و مـرخص  را صـفوي  سـربازان  مـردم،  توجـه  جلـب  بـراي  نيز بابر 5.شد سمرقند اهالي
  ائمـه  نـام  و خوانـده  خطبـه  اسـماعيل  شـاه  نام به تا داد دستور اما كرد، رفتار اعتنايي بي با اسماعيل شاه

)ع(اطهار
 و بخارا شيبك خان عبيداالله النهر، ماوراء از صفوي سربازان خروج با .شود ضرب ها سكه بر 
.كرد نشيني عقب شادمان حصار به نيز بابر و تصرف را سمرقند

6
 قمـع  و قلع از پيش ثاني نجم نيروهاي 

 بـه  و داشت مهادا سپاه سران بين داخلي اختلافات اما شدند، متحد وي با ازبكان خطر رفع براي بابر،

اـبر  7.شد منجر ازبكان با نبرد در ثاني نجم مرگ نهايت در و عمليات اين شكست تـقر  كابـل  در نيـز  ب  مس

8شد
نـاخت  رسميت به را بلخ در بايقرا ميرزا حسين سلطان ةنو محمدزمان حكومت و   محمـدزمان  .ش

 و الجيشـي  سوق شهر(قندهار فتح متوجه بابر سپس .كرد حفظ را اسماعيل شاه و بابر با خود مناسبات نيز
 بـا  .شـد  مـي  گشـوده  بابر روي به هند ةدرواز قندهار، بر تسلط با .شد )هند و ايران حدفاصل تجاري

 تهديـد  را بـابر  خطـري  نيز ايران سوي از بود، عثماني با رويارويي درگير اسماعيل شاه اينكه به توجه

9كرد تصرف نيز را قندهار .ق928 در بابر .كرد نمي
اـطق  برخي به بارها .ق930 تا 925 از و   و غـرب  من

10كشيد لشكر هند قاره شبه شمال
اـه  .بودنـد  داخلي اختلافات درگير آن حكام كه  اـل  در اسـماعيل  ش  س

 را آگرا و دهلي وي و رسيد سرانجام به هند فتح براي بابر هاي تلاش بعد سال دو و درگذشت .ق930
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.كرد فتح .ق932 سال در
1

 گجرات دربار در اسماعيل شاه ايلچي

2هند، تاريخ منابع برخي گزارش بر بنا
 بـه  اي نماينـده  .ق916 سـال  اواخر در صفوي اول اسماعيل شاه 

 ها رقابت و ها نزاع برخي در مهم عناصر از يكي كه كرد اعزام )ق991- 793 :حك( گجرات دربار
.بـود  ايران با هند دريايي تجارت در مؤثر و هند جنوب و دكن در

3
 منـابع،  ايـن  اشـارات  فحـواي  از 

4يادگاربيـگ  يعنـي  سفير؛ اين .است بوده مرو نبرد از پس سفير، اين اعزام زمان كه ماند نمي ترديدي

.رفت گجرات به نفيس هداياي با و قزلباشان از جمعي با كلاه، سرخ به ملقب قزلباش
5
 بـه  توجـه  با 

6صفويه، عهد تاريخي منابع برخي اينكه
 هنـد  بلاد نامدار سلاطين از يكي عنوان به گجرات سلطان از 

اـر  .بودنـد  مطلع هند در گجرات سلاطين جايگاه از صفويان كه كرد استنباط توان مي اند، كرده ياد  ةدرب
 چگـونگي  نيز و قزلباشان صفويان، به سرزمين اين مردم از شماري و گجرات سلاطين از تن دو نگاه

 سـفير  ورود هنگـام  .دارد وجـود  توجه درخور ولي اندك مطالب صفوي، ايلچي با هنديان برخورد

لـطان  دسـت  در حكومـت  گجـرات،  سلاطين پايتخت احمدآباد شهر به لاسماعي شاه  محمودشـاه  س

اـت  بـه  حاضر نكرد، استقبال يادگاربيگ از تنها نه وي .بود بگرا به ملقب )ق917- 863 :حك(  ملاق

.ناميـد  »ثلثـه  اصـحاب « دشـمن  و »ظلم مخترع« ،»االله رسول صحابه دشمن« را صفويان و نشد نيز او با
7

8رفـت  دنيا از احمدآباد، شهر به يادگاربيگ ورود از پيش محمودشاه
لـطان  فرزنـدش  و  اـه  س  مظفرش

.كـرد  قلمـداد  احسان و خير نشان را صفوي ايلچي سفر ،)ق932- 917 :حك(
9
لـطان،  فرمـان  بـه    س

 ايلچـي،  .آوردنـد  دربـار  به فراوان احترام با را او و رفتند اسماعيل شاه ايلچي استقبال به امرا از جمعي

لـطان  تقديم اسب سي و مذهَب اقمشه و جواهر صندوقچه و فيروزه پياله مانند نفيسي هداياي  مظفـر  س
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 1.داد انعاماتي و ها خلعت همراهانش و ايلچي به سلطان مقابل، در .كرد
لـطان محمـود و فرزنـدش      ةنظر قطعي دربار اظهار دلايل و چرايي تفاوت فاحش در رفتـار س

لـطان    . سلطان مظفر نسبت به سفير صفويان، دشوار است علاوه بر احتمال عدم تعصـب مـذهبي س
جديد، شايد سلطان جديد كه اقتدار و موقعيت پدر را نداشت، ورود سفير را فرصت خوبي بـراي  

دانست، امـا بـروز يـك حادثـه، و مدعيان سلطنت مي به رخ كشاندن اعتبار خود نزد برخي رقبا
لـطان  ملاقـات  از پـس  انـدكي  واقـع،  در. معادلات را بر هم زد  از يكـي  يادگاربيـگ،  بـا  مظفـر  س

2خلجي خان صاحب نام به مالوه شاهزادگان
 حكومـت  سـر  بر سرزمين آن داخلي منازعات در كه(

 مهمـان  ورود با رسد مي نظر به 3.شد پناهنده گجرات دربار به خود، جان نجات براي )بود شده ناكام

 گجـرات  دريار و مظفر سلطان توجه از ظاهراً خان، صاحب از مظفر سلطان ةشايست استقبال و جديد

4كرد، فراهم را قزلباشان دلخوري اسباب موضوع، اين شايد و شد كاسته اسماعيل شاه سفير به
 آنچه اما 

.است يادگاربيگ با خان صاحب اهانهمر بين درگيري بروز كرد، بدتر را وضع آنچه
5
 آنكه از پس 

 قزلباشـان  اسارت به خان صاحب شاهزاده كه يافت انتشار گجرات لشكريان ميان در گونه اين خبر

 بـه  چنين 6.شد خارج گجرات دربار از مظفر، سلطان ةاجاز كسب بدون خان صاحب است، درآمده

 سلطان تأخير از متأثر بيشتر گجرات، دربار از همالو شاهزاده سريع و قهرآميز خروج كه رسد مي نظر

.باشـد  نيز خان صاحب به كمك ةوعد ساختن عملي از مظفر
7
 پسـوند  مـاجرا  ايـن  بيـان  در هـروي  

 شـاهان  نسـب  از هنـديان  ناكافي شناخت ةدهند نشان كه برد مي كار به يادگاربيگ براي را »مغول«

 چنـدباره  بـردن  كـار  به اين، بر افزون .هاستآن رسيدن قدرت به نخست ةده در قزلباشان و صفويه

 هند در اشتهار و نامگذاري اين سريع انتشار از نشان احمد، الدين نظام جملات در »كلاه سرخ« عبارت

  .است صفويان براي

 ورود از اطلاعـاتي  و بـوده  مهمـي  مشـاغل  صاحب گجرات در بعد هاي سال در خود كه هروي
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 از پـس  اسـت،  كـرده  ارايه وي با گجرات سلطان دو متفاوت خوردبر و گجرات به قزلباشان ايلچي
 و هـا  ملاقـات  سرانجام و يادگاربيگ از خبري ايلچي، با خان صاحب شاهزاده درگيري ةواقع بروز

 شوال حدود در گجرات حاكم كه اند آورده منابع برخي اما است، نياورده ها گجراتي با وي مذاكرات

.كردنـد   روانـه  احترام و فراوان هداياي و ها تحفه با را همراهانشان و ايلچي ق،918
1
 بـه  توجـه  بـا  

لـطان  اهتمـام  به منبع اين مفصل ةاشار و باره اين در اكبري طبقات تاريخ لف مؤ سكوت  در مظفـر  س
2خان، صاحب به شده داده هاي وعده ساختن عملي

 دربـاره  هنـدي  منـابع  برخي سكوت است ممكن 

 درگيـري  و قزلباشان عملكرد و رفتار از مظفر سلطان ناراحتي به ات،گجر در يادگاربيگ كار پايان

 از پـس  بلافاصله كه باشد مربوط مهمي وقايع ةدربار كننده نگران اخبار به نيز و خان صاحب با آنها
تـه  بـه  .شـد  منتشر گجرات دربار در يادگاربيگ و خان صاحب همراهان درگيري  الـدين  نظـام  نوش

 خلجيان قلمرو از قسمتي بر راجپوتيان غلبه بر مبني جديدي اخبار خان، احبص رفتن دنبال به احمد،

پـاه  تـدارك  درگيـر  و نگران را مظفر سلطان آنقدر اخبار، اين ظاهراً .رسيد مظفر سلطان به مالوه  س

 احمـدآباد  تختگـاه  عـازم  بلافاصله كه ساخت خود قلمرو امنيت حفظ و راجپوتيان با جنگ براي

3شد
 .شد غافل خود ايراني مهمان از دليل ينهم به شايد و 

بهمنيان دربار در اسماعيل شاه ايلچي

 بـا  .بـود  زوال به رو سلسله اين كه شدند وارد بهمنيان درباره به زماني اسماعيل شاه نمايندگاه و ايلچي

 اواخر حدود بهمنيان دربار به اسماعيل شاه ايلچي عزيمت احتمالاً 4،فرشته تاريخ مندرجات به توجه

 هـاي  سـرزمين  عـازم  نيـز  ايلچيـان  ديگر كه است بوده هنگامي يعني ق؛917 سال اوايل يا 916 سال

تـم  قـرن  پايـاني  هـاي  سـال  از كـه  است ذكر شايان .شدند ويجيانگر و گجرات  قمـري  هجـري  هش

 را فرصتي هيچ و كردند مهاجرت بهمنيان قلمرو به ،»ها آفاقي« به معروف شيعه ايرانيان از هايي گروه
نـي  متنفذ گروه ةتوطئ ةواسط به اما دادند، نمي دست از دكن در تشيع رشد ةزمين كردن آماده براي   س

.بردند مي سر به تقيه در ،»دكني«
5
 عمادالـدين  خواجـه  مقـام،  صاحب آفاقي، هاي شخصيت جمله از 
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- 839 :حك(بهمني الدين علاء سلطان و )ق839- 825 :حك(احمدشاه دولتمردان از گاوان محمود

1.شد كشته مخالفان ةتوطئ واسطه به سرانجام خود، برجسته موقعيت و مقام وجود با كه بود )ق862

 عزت با ،)ق924- 887 :حك(بهمني محمودشاه دستور به صفوي، اسماعيل شاه ايلچي حال، هر در

 صـادر  را نايرا نمايندگان بازگشت اجازه محمود شاه آنكه از پس اما شد، بهمنيان تختگاه وارد بسيار

تـ  به .نيافت خروج اجازه سال دو تا او، مقتدر منصبان صاحب از يكي كارشكني ةواسط به كرد،  ةنوش
.بود ترك بريد اميرقاسم منصب، صاحب اين نام ،فرشته تاريخ مؤلف

2
 داشت قدرت و نفوذ آنقدر وي 

.كـرد  محبوس اش خانه در را بهمني محمود سلطان مدتي كه
3
 ايلچـي  موقعيـت  آنكـه  از پـس  البتـه  

 و نوشـت  مـه نا عادلشاه اسماعيل يعني عادلشاهيان حاكم به رهايي، براي وي شد، متزلزل اسماعيل شاه
 به پيغام ارسال ضمن عادلشاه اسماعيل .شد ايران به برگشت اجازه كسب براي وي مساعدت خواهان

تـن  نگه كه شد يادآورد آنها به بريد، اميرقاسم و بهمني محمود شاه  ايـران،  ايلچـي  مـدت  طـولاني  داش

 به عادلشاه تند پيغام از بريد اميرقاسم .بازگردانند ايران به را ايلچي بايد و است احترام و ادب خلاف

.كند ترك را شاهيان بهمن قلمرو ايلچي، داد رخصت و افتاد واهمه
4
 ـ   روايـت  بررسـي  در مهـم  ةنكت

5است؛ درگذشته .ق910 در ريدب اميرقاسم كه است اين فرشته تاريخ
 ايلچـي  اعـزام  زمان در بنابراين 

تـه  نقـش  امـر  ايـن  در اميربريد پسرش و است نبوده حيات قيد در بهمنيان، قلمرو به اسماعيل شاه  داش

 ةدور در .گرفـت  دسـت  در بهمنيان زوال به رو دربار در را كامل قدرت پدر همانند بريد امير .است
 در را خـود  موقعيـت  بريـد  اميـر  هرگاه و نبود ميان در نامي جز بهمني پادشاهان از بريد، امير اقتدار
 در بريـد  اميـر  .نشاند مي حكومت به را ديگري و داشت برمي ميان از را بهمني سلطان ديد، مي خطر
.كرد استقلال اعلام االله، كليم سلطان فرار با .ق934 حدود

6
اـهيِ ب ةسلسل ترتيب، بدين  نـي  ريدش  مـذهب  س

7اكبري طبقات تاريخ مندرجات به توجه با .راند حكم بهمنيان متصرفات از بخشي بر كوتاهي مدت
 و 

________________________________________________________________
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 كـرد،  ذكـر  .ق919 حدود بايد را بهمنيان قلمرو از ايران ايلچي خروج تقريبي زمان 1،فرشته تاريخ اشاره

 كـرده  ذكـر  .ق921 را بهمنيـان  قلمرو به اسماعيل شاه ايلچي سفر تاريخ ،مĤثر برهان كتاب مؤلف اما

اـجي  جملـه  از گرانبها هداياي خود رسول همراه به اسماعيل شاه كتاب، اين مطالب اساس بر .است اـ  ت  ب

2فرستاد، بهمني محمود سلطان براي را امامي دوازده شيعه مذهب هاي نشانه
 بريـد  اميـر  نفوذ سبب به اما 

3سلطان، بر وي كامل سلطه و مذهب نيس متعصب
   .ماند نتيجه بي سفارت اين 

عادلشاهيان دربار در اسماعيل شاه ايلچي

تـراك  ةواسـط  بـه  كـه  عادلشاه اسماعيل 4.شد بيجاپور عازم بهمنيان قلمرو از اسماعيل، شاه ايلچي  اش

 .بازگرداند ايران به دريايي راه از را او و كرد ملاقات وي با داشت، خاطر تعلق ايران ايلچي به مذهبي،

 دو بـه  كـه  كـرد  وجو جست خاندان اين ةپيشين در توان مي را صفوي ايلچي از عادلشاه استقبال علت
لـطان  دوم مراد فرزند سلسله، اين مؤسس يوسف ،فرشته تاريخ روايت در .اند كرده حكايت روايت  س

 همـراه  به را وي مادرش برآمد، او حذف درصدد وي، تر بزرگ برادر اينكه به توجه با و بود عثماني

 جنوب سمت به سپس و بود ساوه در سالگي شانزده تا يوسف .فرستاد ايران به ساوه اهالي از بازرگاني

 ةنو يوسف اينكه بر مبني كند مي نقل را ديگري روايت شيرازي الدين رفيع 5.شد هند راهي و كرد سفر
 و رفت دكن به بغداد راه از سپس وي .پيوست اردبيلي الدين صفي شيخ خانقاه به كه بود ساوه حاكم ةنو
.گرفت قرار گاوان محمود حمايت تحت بيدر در

6
 و شـد  آبـاد  دولت حاكم .ق877 در سرانجام وي 

 نذر و گرفت قرار بريد قاسم برابر در و ردك تصرف را بلگام و بيجاپور گاوان، محمود مرگ از پس

)ع(اطهار ةائم نام به پيروزي، صورت در كه كرد
 ميـرزا  جملـه  از شيعه بزرگان برخي .بخواند خطبه 

 رسـميت  در اسماعيل شاه اقدام از اينكه از پس وي .بودند او ملازمان از حيدربيگ، و قمي جهانگير

)ع(اطهار ةائم نام به را نماز خطبه .ق908 سال در شد، آگاه تشيع مذهب به بخشيدن
.خواند 

7
 يوسـف  

 بـه  امـا  كـرد،  اعلام رسمي مذهب عنوان به را تشيع كه بود دهن در مسلمان حاكم نخستين عادلشاه،

________________________________________________________________
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1سني، امراي واكنش از نگراني و همجوار حكام با  رقابت ةواسط
 در .كرد مي تظاهر تسنن به مدتي تا 

يـداحمد  و خوانـد  خطبـه  اطهـار  ةائم ـ نام به دوباره بيجاپور، در مجدد قدرت تثبيت با نيز نهايت  س

.كنـد  آگـاه  هند در تشيع مذهب ترويج از را او تا فرستاد صفوي اسماعيل شاه نزد هدايي با را هروي
2

اـم  به خطبه بيجاپور خود تختگاه در .ق910 در عادلشاه كه آوريم نظر در اگر اـن  ن يـعه  امام 3خوانـده،  ش
 

 عملكـرد  نـوع  در كه صفوي اسماعيل با عادلشاه اسماعيل مذهبي نزديكي بر علاوه كه يافت درخواهيم

 هـر  وي كـه  بـود  مثبت آنقدر ايرانيان و ايران به عادلشاه نگاه است، شده آشكار صفوي چيايل با وي

تـغال  و خـود  قلمـرو  بـه  مهـاجرت  به را ايرانيان هرمز، جزيره به كشتي تعدادي ارسال با سال  در اش
.است كرده مي تشويق عادلشاهيان نظامي و اداري مناصب

4

 دربـار  مـراودات  كـه  شـد  سبب صفوي، اسماعيل شاه ايلچي با عادلشاه اسماعيل مناسب برخورد

 بيـگ  ابـراهيم  نـام  بـه  صـفويان  معتمدان از يكي ق،925 سال در .شود مستحكم عادلشاهي و صفوي

 به خطاب عادلشاه و رفت عادلشاه نزد مرصع شمشير و كمربند جمله از ارزشمند، هداياي با تركمان

 سـكهّ  و خطبـه  صـاحب  را خـود  حالا و آمد ما خانواده به پادشاهي امروز« :كه گفت چنين ايلچي

.»دانم مي
5
پـاهي  امراي آوردند، بيجاپور به بسيار تشريفات با را اسماعيل شاه ايلچي   در عادلشـاهيان  س

تـور،  ايـن  خاطيـان  براي و گذاردند سر بر ترك دوازده سرخ تاج صفوي، ايلچي از استقبال مراسم  دس

 متبركّ، ايام ساير و عيدين و جمعه روزهاي كه كرد حكم« عادشاه همچنين .شد تعيين هايي مجازات

 علي عهد آخر تا سال هفتاد به قريب حكم، اين و باشند خوانده مي خاندان آن سلامتي فاتحه منابر بر

.»بود جاري عادلشاه
6

اسماعيل شاه و شاهيان قطب

 عمـويش  همـراه  بـه  .ق883 سـال  در قلي، نام به آنها بازماندگان از يكي ها، قراقويونلو قدرت افول با

 دربـار  بـه  تـا  رفـت  دكن به داشت، مراوده بهمنيان با تجاري، هاي فعاليت ةواسط به گويا كه قلي االله

________________________________________________________________
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 مدارج داشت، آشنايي حساب و كتابت با كه قلي .بپيوندد )ق887- 868 :حك(بهمني سوم محمدشاه

 ماننـد  كه قلي بهمنيان، قدرت فولا با 1.شد منصوب تلنگانه حكومت به سرانجام و كرد طي را ترقي

 بـه  و كـرد  استقلال اعلام گلكنده در .ق918 سال در آنها، تابع حكام ساير همانند بود، شيعه نياكانش

 و كـرد  مقـدم  خـود  نـام  بر نيز را صفوي اسماعيل شاه نام خطبه در او .بخشيد رسميت تشيع مذهب
 از تدريج به را ثلاثه اصحاب نام و شود ذكر اطهار ةائم القاب منابر، بر و ها سكه روي بر تا داد دستور
.كنند حذف ها خطبه

2

.داشتند قرار نظامي و اداري امور رأس در ايرانيان شاهيان، قطب عهد در 

اسماعيل شاه و نظامشاهيان

 تـوان  مـي  كـم  دست نظامشاهيان، با صفوي اسماعيل شاه سياسي ارتباط ةدربار منابع سكوت وجود با

 كـه  همانگونـه  .است شده نظامشاهيان قلمرو در تشيع ترويج سبب او عملكردهاي از يكي كه گفت

 برهـان  حكومـت  عهد در نظامشاهيان، قلمرو در اماميه تشيع رواج براي جدي گام شد، اشاره پيشتر

 وجود با .گراييد تشيع به طاهر شاه سخنان و ها تشويق تأثير تحت بيشتر ه،شا اين .شد برداشته نظامشاه

 بـه  همچنـان  طـاهر  شـاه  ظـاهراً  امامي، دوازده ةشيع شعائر برخي ترويج به نظامشاه اهتمام و امر اين

 اسـماعيليه  مذهبي رهبران از كه انجداني طاهر شاه كه آوريم نظر در اگر حال .بود دلبسته اسماعيليه

 در و شـد  هند راهي صفوي، اسماعيل شاه مجازات و تعقيب از ترس سبب به و .ق926 حدود در بود،
3است، آورده پناه نظامشاهيان قلمرو به .ق928 حدود

تـقيم  نقـش    در اسـماعيل  شـاه  عملكـرد  غيرمس
 ارتباط ظاهراً اسماعيل، شاه حكومت عهد در .شد خواهد روشن نظامشاهيان، قلمرو در تشيع گسترش

 سـابق  كـدورت  اول، طهماسب او جانشين عهد در اما نشد، برقرار نظامشاهيان با صفويان بين سياسي

.پرداختند نماينده تبادل و نگاري نامه به و شد بدل دوستي به صفويان، با طاهر شاه
4

 گـرم  بـه  امـر،  اين 

.رساند مدد نيز صفويان و نظامشاهيان روابط شدن

________________________________________________________________
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.118- 117، ص2فرشته، ج4



1395 بهار، 28شمارة تم، شسال ه، مطالعات تاريخ اسلام160

گيري نتيجه
 ـ شـد،  امكانپـذير  ازبكـان  سـركوب  با كه النهر ماوراء از بخشي بر صفوي اسماعيل شاه تسلط  ةزمين

بـه  در صـفوي  نوپـاي  حكومـت  نفوذ گسترش براي را مناسب  واقـع،  در .كـرد  فـراهم  هنـد  ةقـار  ش

 قلمداد دشوار امر يك عثماني، قدرتمند حضور ةواسط به را غربي مرزهاي گسترش كه اسماعيل شاه

 بـا  اي منطقـه  عنـوان  به هند قاره شبه .بود شرقي مرزهاي در بمناس موقعيت كسب درصدد كرد، مي

 الملـل  بين تجارت در تأثيرگذاري نقش و بودند قدرت ساختار در كه ايرانياني و شيعي جوامع برخي

يـل  بـه  بحـث،  مـورد  دوران در هنـد  قاره شبه .رفت مي شمار به او براي مناسبي انتخاب داشتند،  ةوس
نـي  مسلمان، حكام از برخي .شد مي اداره هندو و مسلمان حكام از متعددي هاي حكومت  مـذهب  س

يـعي،  تمايلات با صوفي فرقَ برخي و هند در تشيع ديرپاي نفوذ ةواسط به و بودند  هـاي  حكومـت  ش

بـان  صـاحب  از اي  آميـزه  گجرات سلطنت .بود شده تأسيس قاره شبه مركز در نيز شيعي نـي  منص  و س
يـش  در بهمنـي  ةسلسل پاياني روزهاي دكن، مركز رد و جنوب سمت به كمي .بود شيعي  افـول  .بـود  پ

لـه  و مذهب سني عمادشاهيِ و بريدشاهي ةسلسل پنج ايجاد به بهمنيان، قدرت  نظامشـاهي،  هـاي  سلس

 مضـمحل  كوتـاهي  مـدت  طـي  نخست، ةسلسل دو .شد منجر مذهب شيعي شاهي قطب و عادلشاهي

 ـ بن واسطه به عادلشاهيان چون برخي .ودب تر طولاني شيعي هاي سلسله دوران اما شدند،  و ايرانـي  ةماي
نـي  حكـام  با مجاورت در هم و رفتند مي شمار به اسماعيل شاه براي خوبي متحد هم بودن، شيعه  و س

 با مرتبط اي زمينه پس با نيز شاهيان قطب .داشتند نياز صفوي اسماعيل شاه پشتيباني به قاره، شبه هندوي
تـند،  قـرار  دكـن  شرقي حاشيه در تبار، ايراني منصباني صاحب و بمذه شيعي قراقويونلوهاي  امـا  داش

نـد  اسـماعيل  شـاه  بـراي  خوبي متحد توانستند مي  دربـار  و متصـرفات  در تبارهـا  ايرانـي  حضـور  .باش

 منـافع  فرصـت  دريـايي،  تجـارت  مراكـز  و بنـادر  از منـدي  بهره و دكن غربي حاشيه در عادلشاهيان

 نيز دكن غربي ةكران در شاهيان نظام .داشت دنبال به صفوي اسماعيل شاه و سلسله اين براي را مشتركي

يـع  مذهب طاهر، شاه تعاليم تأثير تحت صفوي اسماعيل شاه مرگ از پس مدتي  امـا  پذيرفتنـد،  را تش

 هنـد  در موجـود  شرايط از او استفاده براي را مناسب فرصت عثماني، با اسماعيل شاه مداوم درگيري

 سـوي  از هنـدو  حكـام  بـا  آنها تقابل و سو يك از شيعه و سني حكام داخلي ختلافاتا .نكرد فراهم

 حكـام  و افـزود  اوضـاع  وخامـت  بـر  شيعيان، از اسماعيل شاه حمايت حتي كه بود حد بدان ديگر،

 ةواسـط  بـه  گرفتنـد،  مـي  پيش در را مسامحه راه يكديگر با گاه كفار با نبرد براي زماني كه مسلمان
  .گرفتند قرار يكديگر برابر در ي،مذهب اختلافات
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